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حضرت امام محمدياق (ع ) 
پتا به روایتی, حضسرت امام محمدیاقر(ع). 7 اول 
رجب سال ۵۷ هجری فمری چشم به جهان گشود. آ 2 
بزرگواز: در کردار و رقتار. آیینه تاه نمایی از صفات 
اسلام حضرت مصمد(ص) بود. ان خضرت 
را اباقر» لقب دادند که به معنای شکافنده علوم است.: 
امام محمدباقر(ع) مشکلات و پیچیدگی‌های علمی عصر 
خوه را پا دقت و ظرافت خاصی تجزیه و تحلیل می کرد. 


مر دوران امامت آن حضرت از سال ۹۶ هجری قمری ‏ 


که مقارن با سالهای پایانی حکومت پنی‌امیه و ضعف آن 
بود. فرصتی قرأهم شد تاآن بزرگوار به نقویت بتیانهای 


فکری و فرهنگی مسلمانان بپردازد. در ابن زمان و . 


همچتین در دوران امامت فرزندش امام جضرصادق(ع) | 


بسیاری از علوم کنکوفا قد و شاگردان آن دو بزرگوار | 
۰ برخی از علوم را گسترش دادند و علوم جدیدی را نیز . 


اپداغ گردند. 


۱ 
تو ضیه ها و اندرزهای اخلافی آن حضرت در عمل و . 
رفتار ایشان نمود داشت و خود قبل از شمه په آنچه | 


می فرمود عمل می کرد ضبن عرض تبریک به متأسیت 
سالروز ولادت خضرت امام محمدباقر(ع) سخنی از آن 
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اخلاق ٹیکو و صفت رفق و عدارا باشد. همه خیر و یکی 

به او داده شده و در دنیا و آخرت از آمایش برخوردار 
خراهد بودو آن کس که از اخلاق بی‌بهره باشد, راهش په 
سری پدیها خواهد بود. 


سالروز شهادت امام علی التقی(ع ) 

در سوم رجب سال ۲۵۴ هجری قمری حضرت امام 
علی‌النقی(ع) از نوادگان پاک رسول گرامی اسلام(ص) 
به شهادت رسید, آن حضرت در سال ۲۱۴ هجری قمری 
در نزدیکی شهر مدیله به دیا اعد و نحت راهنمایی های 
پدر بزرگوارش امام جراد(ع) قرار گرفت. ایشان بعد از 
رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری چامعه اسلامی شد. 
یکی از القاب مشهور امام على التقی(ع) ارشادی» به 
معنای فدایت کننده بودء اما اد )در معرفت ۳۷ 
ناپناک اسلام راستین تلاش بسیاز کزده.آن .خضرت 
جلسات متعددی را برای بحت پیرامرن مسائل مختلف 
غقید تی فکری و با اجتماعی و 
به سوالات مطرح شده پاسخ گفت. جنع کتیری از 
بزرگان علم و ادپ ۷ و از دربای پیکران 
دانش آن حضرت بهره می چستند : 

علم و فانش بسیار گسترده امام هادی ا 
محبربیت و جذیه زیاه ایشان در ميان عردم از سوی 

حسادت و کینه حاکمان عباسی را پرمی‌انگیخت و پالاخره 

طی دسیسه‌ای آن عضرت رأبه شهادت رساندئد: 


محاصر ة منز ل حضرت امام 
در نجف اش ف 

در دوم مهرماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی یروهای 
امنیتی رژیم بعت عراق در راستای همکاری پا رژیم شاه 
منزل حضرت امام خسیلی(ره) رقبر فقید انقلاب املاعی 
ایران را در لجف فحاصره کر دند, 

رژیم عراق به دلیل ررابط حسنه‌ای که با رژیم شاه 
داشت. از امام خمینی لره) خواست از مصاحبه با خبرنگاران 









ترمندان ایران برگزار مداه ۱ 
در این موانتخ که با 
: رزیر ارشاه برگزار ۳۳ 





صدور اعلامیه و اپراد نطق و خطابه دریاره ارضاع ابران ر 
علیه رژیم شاه خودداری کند, اما امام خمیلی(ره) در پاسخ. 
آنان فرمرد. «ن هر چا که باشم به وظیقه شرعی خویش . 
مل می‌کنم.»اندکی بعد درت هرای اام یتفر 
وآفار کرد عراق را ترک کند و بدین‌ترتیب مقدمات فجرت 
تاریخی حضرت امام(ره) په پاریس و زمین‌های اوج گیری و 
آغاز جنت تحمیلی عراق علیه ابران 

۰ سال پیشن؛ در روز سی و یکم شهرپور ماه سال 1 
۹ هجری شمسی: 

پا حسله وسیع نیروهای هوانی و زمینی ارتش رژیم 
عراق, تجاوز نظامی سراسری این کشور به خاک ایران 
آغاز شد. ارنشی عرانی از ماهها پیش از آغاز این تجاوز 
گسترده لعرضانی در مناطق مرزی اپران انجام داد. اما در 
این روز. واحدهای زرهی و پیاده ۱۷ لشکر تبروی زمیلی 
عراق. در جبهه‌ای په ظول بیش از هزار گیلومتم. مرزهای 
جنوب غربی آپران زا مورد تعرض قرار دادند. در روژهای 
ارلیه تهاجم غراق, جند شهر و دهها روستای مرزی ایران 
اشغال شد و صدها زن و کردک پی‌دفاع ایرانی قربانی 
ددمشی و جااطلبی صدام شدند. از طرف دیگر. 
قدرنهای بزرگ که با پیزوزی انقلاب انلامی ايران 
عتافع نامشروع خود را در منطقه خلیج فازبی بر خطر 
می یدند و همچنین پرخی از رژیم‌های منطقه: کدکهای 
کلان مالی. نظامی: سیاسی و تبلیفاتی در اختیار صدام قرار 
دادند. اما به هدف خود بغنی براندازی لظام نویای 
جنهرری اسلاعی ایرآن نرسیدند. زیرا رزمندگان سلمان 
و با ایمان ایران, دلیرانه و پا رشادت. در برابر تیروهای متجاوز 
عراقی مفاومت گردند. 

سرائجام ارتش مستجاوز صدام پش از تحمل 
حکست‌های پیایی از نیروهای مسلح ایران اسلامی: په 
پشت مرزهای شناخشه شده بی المللی رالذه شد و در مراد 
ماه سال ۱۳۶۷ هجزی شمسی براساس قطفتانه ۵4۸ 
سازمان ملل مکحد آتش بس میان دو کشور برفرار شد. 
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روزهای داغ فرصت طلبی ۲ ۱ 


کند, درمی‌مانی که از چه چیزی بنویس یآ 
می‌تواتی از فروریختن دو برچ پلند امریکا که از 
کفر ابلیس هم مشهورتر است چیزی ننویسی؟ و یااز 
اولتیماتوم آمریکا به اففائستان و از هجوم صدها هزار 
اقغانی برای کوج و مهاجرت به ان‌طرف مرز و از 
فرصت طلبی صهیونیست‌ها برای حمله به نوار غزه و 
کرانه باختری؟ 
آنقدر در این ژمانه کجرفتار و دنیای «اخورو و 
سیاست بی پدر و مادر. ایهام و استعاره و مجاز و قلب 
وجود دارد که حتی به چشم هم نمی توان اعتماد کرد. 
" من خودم هفته گذشته در یک جمع روشنفکری 
شاهد ر ناظر حرف و سخن و تحلیل چند آدم باسواد 
ردام که هر کذام چیی میگفند و از جمله اینکه 
کار خودشان است. خود امریکاپی‌ها این کار را 
کرد‌اند. آخر مگر شوخی است که چند نفر هواییماربا 
بتوانند په این راحتی تمام امنیت اعریکارابه مسخره 
بگیرند و دو برج صدطبقه را خراپ کنند؟ 
»این پرجها که همین طوری خراب نمی‌شوند! 
حتماً خودشان هم در پایه‌های برج بمب و دینامیت 
گذاشتند که عین درخت قطم شده افتاد. 
۳۹ پاباً هرکی این کاررر کرده. حسابی به تن 
آمریکایی‌ها تب و لرز انداخته, همه فهمیدند که 
امنیت شیطان بزرگ و اپرقدرت درجه اول جهان 
یعتی کشک! همه فهمیدند که اتفاقاً به‌راحتی 
می‌توان آمریکا را به‌هم ریخت. 
این حادئه هیمنه آمریکا را به هم ریخت. حالا 
آنها برای یکدفعه فم که شده حس کردند که این 
جهان سومی‌فااز بمیارآنها و مرشکبارانهای آمریکایی‌ها جه 
می کشند و حمله و ترور چه عژه‌ای داردا 
+ آقا چطور می‌شود در ساختمانی که ۰ هر ار نفر 
در آن بوده‌اند, بعد از تخریب حتی هزار تفر هم کشته 
1 ۰ و تحلیل‌هانی از این دست. 
۷ % 
۱ پارجودهده گستردگی رسانه‌های خبری و وجود 
آزادی اطلاع رسای ادعایی دنیا, اجه که از حریان 
حمله به برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی و 
مقر پتتاگون به دئیا اعلام شده است آنقدر مبهم 
ناقص و ضد و نفیض است که هیچ چیز از آن 
نمی شود فهمید. از جمله هنوز اعلام نشده است که 
تاد قزبانیان خادئه چند نفر پوده است؟ یا مناختمان 
چگوته فرو ریخت؟ چه اطلاعی از هراپیماریاها در 
5 انیت ژه. 
لته چندان قم فور از انتظار ئیست. چرا که 
آمریکایی‌ها تزجیح می دهند از این پیراهن خوئین 
خلیفه به بهترین نحو سوءاستفاده کنند و پیشترین 
قشار را بر کشورهای اسلامی و پویژه مردم فلسطین 
وارد آورنده 


9 


شماره ۳۰۱ 


E‏ اما وظیفه ما چیست؟ ریاست محترم ۰ جمهوری 
طی پیامی حادئه رابه بهترین شکلی محکوم کرد. 


محکوم گردند. 


آنچه که مسلم است هیچ مسامالی نیست که با ح 


کشتار و ترور افراد بیگناه به هر نیت و قصدی اعلام 
موافقت کند. اما این اعلام همدردی قدرمسلم لباید 
منافاتی با هوشیازی ما تبت به وقایع احتمالی 
پیرامونی داشته باشد. 

بی‌تردید دامنه جنگ‌افروزی آمریکایی‌ها په 
بهانه انتقام گیری و مقابله با تروریسم در منعفقه, دامان 
ما را ثیز خزاهد گرفت. اگر آمریکا بخراهد په 
انغانستان خمله کند. ترکشهای این جنگ به ما نیز 
> رسید . حداقل ان هجوم صندها فرار اواره 

اففائی دیگر به مرزهای ایران است که تا به‌حال 

اش دایر پر آغاز این سیل مهاجرت: په دست ما 
رسیده است. عثلاً ورود سه هزار مهاجر افقانی به 
زابل و یا هجوم و کوج احتمالی پناهند گان به مرزها. 

از یک طرف ویو بت 
تبعات داخلی آن ما بر آن می دار د که پااپن بدیده 
a e a‏ و 
برابر عسلمانان مظلوم جهان داریم به ما اجازه 
نمی دهد که نشیت به مىرئوشت آنان بی‌تفارت باشیم 
ومهاجران زرا تیذیریج ۰۰۰ 

پس می بینید که تأچه حد هوشیاری لازم است و 
گرد و خاک تخریب برچهای سازمان تجارت جھائی 
تا کجا بر‌زهین نشسته است. گزبی آمریکایی‌ها برای 
ترکتازی جدید نیاز یه یک بستر مظلو میت داشته‌اند 
و خالا آن پهائه فراشم آمده است نا آنها با 
مظلوم نمایی پر دایره مظالم خویش پیفزایند... 

البته در این میان آفات دیگری هم هست. 
فرصت طلیهای اتتصادی هم از راه خواهند رسید و په 
بهانه جنگ در همسايگي ایران, رقم صفرهای 
حسابهای باتکی خود را پا بالا بردن قيمت‌ها ر تحمیل 
تورم و احتکار و گرانفروشی بیشتر خواهند کرد. 

خدا کند. آمریکا مرتکب خماقت نشود و جنگ 
تازه‌ای را تحمیل نکند وگرنه از آتش برافروخته هم 
خودش خواهد سوخت و هم کشورهای خاورمیانه 
اسیب خواهند دید. 

دوقلوهای آمریکایی دیگر نیستند. فرو ریختند. 
درست مثل هیمته استکباری دلیای غرب و درست 
مثل مجسمه دیکتانورها.آما گویا روح این دوقلوهای 
افسانه‌ای دنیا را رها نمی کند. دوقلوهای سازمان 
تجارت جهانی خالا جنگ های ذیگری می آفرینند. 

په نشانه پیوند اقتصاه باسیاست و جنگ در عصر 
کنوئی. 

اما باز در این میان دلالان سود خواهند برد. فرقی 
نمی کند دلال جهائی یا دلال خرده‌پای فرصت طلب داخلی» 
۲ به هرحال باید نشست و دید که روزهای آینده 
اپستن جة حوادلی است. 

تعلاً که حکایت همچنان باقی است 


امروز (دوشتبه) نیز مقام معظم رهبری طی ۲ 
سخنان جامعی هرگونه تزور و کشتار را تقبیح و . 
طراحان کشتار دسته‌جمعی را به هر شکل و قصد 


مت 
از این اتومبیل‌ها مورد استفاده برای اموزش 


سژال من این است که آیا اخیرا مجوزی داده 
شده است که با ماشین دولتی می‌شود هرگونه 
استفاده شخصی به عمل آورة؟! 


نامه جفعی از معلولین جسمی تهران 

جمعی از معلولین جسمی تهران نامه 
سرگشاده‌ای خطاب به دفتر مقام معظم رهبری 
ارال کرده و نسخه‌ای از آن را نیز برای دفتر 
مجله فرستاده و درخواست کردند که نسبت به 
جاپ آن اقدام کنیم, با هم این نامه را می‌خوانيم. 


حضرت حجةالاسلام والمسلمین محمدی گلپابگانی 
رباست محترم دفتر مقام معظم رهبری 
احتراماً پس از عرض سلام و آرزوی سلاعتی 
برای . زهبر معظم انقلاب. به اطلاع می رسانیم. 
اینجائبان جمعی از معلولین جسمی ساکن تهران و 
حومه, برای اپاب و ذهاب از سرویسهای ویژه 
معلولین تحت نظارت سازمان بهزیستی کل 


سازمان بهزیستی به جامعه معلولین. قطع گردیده 
جهت اطلاع به غرض می‌رسانيم که از 
شروع په کار این سرویس ها از سال ۱۳۷۳-۷۴ که 
شامل بر ۱۰ دستگاه می‌شده است په علت نقص 
فنی و عدم تعمیر تعدأد اتومبیل‌های کارا به سه 
دستگاه تقلیل يافته است. نظر به اینکه جهت 
اشتغال و سرویس‌های پزشکی و حمل و نقل وجود 
این سرویس‌ها برای ما ضروری می‌باشد و 


است: جهت 





ٍ فعالیت روزمره ما مترقف شده است و 


بعضاً جهت انجام امور درمانی دجار مشکلات 





عدیده‌ای شده‌ایم, خواستار بررسی و رسیدگی آن 
نهاد مر دمی می باشیم. 


متاسفانه. پیگیربهای متعده ما از طریق تلقن | 


اازتباط با صدا و سیما: په مرکز بهزیسنتی, جامعه 


جسمی افراد تحصیلکرده بر رده‌های مختلف کم 
نیستند. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود 
که چرا در راس سازمانهای مرتبط با آمور 
معلولین از این ثیروها استفاده نمی شود؟ ایا تصور 
نمی کنید که وجود یک فرد معلول جسمی در 
سطح مدیریتی از ارگانهای ذی‌ربط تغیبرات 
شایانی به دنبال می‌داشت؟ 
په سوخته شکایت کنم ز درد جراحت 
که تشدرست ملامت کند چو بخروشم 
از آنجایی که.مقام معظم رهبری خود نیز دز 
شمار شهیدان زنده می‌پاشند و از درددل ما 
پاخبرند. حدیّث مشکلات خود را با ايشان بازگو 
می تمابیم با این امید که در این زهگذر مشکلی 
ولو اندک, از بسیار معلولین جسمی به سرانگشت 
تدییر حل شود. 
جمعی از معلولین حسمی تهران. حومه 
معلولین حسمی آسایشگاه کهریزک 
معلولین حسمی آسایشگاههای مراکز بهز بستی 
تهران حومه 


دریغ از ختی یکت نقر 
رری سخئم با آقای خانمی ابت. رئیس 
جمهوری که هیچ مسرول و هیچ رئیسی به اندازه 
او نتوانسته در دل مردمش جاپاز کرد و محبوبیت 
کسب کا 
آقای خاتمی: من یکی از طرفداران 
پروپاقرص شما عستم (پردم). در این چهار سال هر 
کاری که از ستم ساخته بود برای شما و درواقع 
برای دل خودم کردم یا خیلی‌ها بر سر طرفداری از 
شما کارم به بحت و جدل کشید. در انتخابات 
امسال از ضبح تا شب برای اینکه میزان رای شما 
حتی به تعداد انگشت‌های ذست بالا ہرود تلاش 
کردم. جون شما را افته‌ای جدابافته از بقیه 
مسوولان (آقابان) می دیدم. فگر می کردم که شما 
برای زنان و دختران کشورتان اززش زیادی قائلید 
و برای شما جنسیت مهم نیست و شایستگی مهم 
انت (البته این یکی از فلایل من یرای حمایت از 
شما بود). البته ابن تفکراتم بی‌دلیل نبود. از رفتار 
و صمیمیتی که با دختران داشتید. از سخنانی که از 
شماشنیده و در جراید خوانده بوذم به این نتیحه 
رسیده بودم. اما متاسفاه شمه این بافته‌ها روز ۱٩‏ 
مرداد زمان معرفی وزراء به مجلس خدشه‌دار 


عنوان وزير به مجلس معرفی می‌کردید. آیا 


خواسته ژیادی بود؟ 
همه آ نها قاتلند 


آقای سردبیر 

مردم ما همانهایی که شهره بودند به مهریانی 
و عطوفت. دیگر قلبی درون سیته ندارند. آقای 
جوادی مردمی که در زمان جنگ خونشان را برای 
نجات پرادر رزمنده‌شان فدا می کرد حالا برای 


وقت صورت له شده و پرخون آن جوان را 
فراموش تمی کنم. همانطوری که ضریان ضعیف 
نی ای خن اش میتی رت اب 
و هر لحظه به مرگ نزدیکتر می‌شد را و همان طور 
چهره‌های بی‌عاطفه و سرد مردمانی که به انها 
خیره شده بودند اما کمک نمی کردند. ان لحظه 
که قهمیدم از ترس دو روز حبس احتمالی دستی 
برای کمک په انها دراز نمی‌شود. احساس خقت 
کردم از اینکه نفس می کشم آن هم پا این بزدلها و 
تربوها و ارزو کردم ای کاش دستان و پاهای 
بی رحمی ها بیرون پپرم» 
اقای سردییر من هنوز بوی خون تازه این 
عروس و داماد و ضریان بض آن جوان را زیر 
انخشتانم حس می‌کتم و همین طور صدای 
ضجه‌هایم زا برای کمک و می‌بینم آدمهایی را که 
با چشمانی سرد و بی‌روح نگاه فی کنند اما کمک 
نهاو باید په آتها مژده بدهم که آن داماد که 
می‌توانست زنده بماند مرد و کاخ آرژوهایش را 
امروز به جای اینکه با نوعروسش بسازد با کرمها 
و در ژیر خروارها خاک می‌سازد. و جال غروس 
زخمی و مجروحش بر روی تخت بیمارستان لباس 
اسیاه بر تن کرده و خوراکش گریه است. ۱ 
په نظر من و هر وجدان بیداری: تمام آنهایی 
تکروند: قاتلند. 
اروز بی بردم که مشکل ما نداشتن خانه و 
ماشین و شغل و غدای خوپ و لباس خوب یست, 
مشکل ما نداشتم عاطفه و وجدان است و ارزو 
می‌کنم و ای کاش همانقدر که په فکر شغل و 
سکن و... هستیم کسی هم به فکر وجدان و 
عاطفه باشیم که آگر همه جیز باشد اما اینها نباشد. 
مرگ پهتر از قبول این ننک است ولعت خدا بر 
آنهایی که می‌توائستند لب یک نوعروس را به 
خنده واکنند و چشم یک جوان را به زندگی و 
نکردند. 
مستانه: شاوی - کاشان 
ت 





هرحال از طرف شما, به خائم م م از مشهد اطلاع | 
می دهیم که اگر مايل یه مکانبه با شما هستند با دقتر | 


ابشان رساندم. منقابلاً از لطف شما تشکر کردند. در 
رابطه با مطلب. خاطرات روانپزشک: پیغام شما را به 
نریسنده رساندم که ایشان قول دادتد مر آینده از 
خاطرات خود در آیران هم مطالبی بنویستد» 
محمدحاجی محمذ‌طاهری - تیفران 
نامه شما را په مسوول صفحه ترازو دادم نا مورد 
برزصی و استفاده قراز گیرد. ۱ 
مر تضی شاکری - تتهران ۱ 
کلایه شما را به بخش چنگ هر هنتقل کردم 
قبرسلم آتتقاد مطرح شده در رابطه با آقای پور عرزب از 
سرشنیبیا بو مطورخوخرنی .| 
حسب الله تممار ده لارستان | 


از لطف فراران شما نسبت. یه مجله ۳ 1 


ساام و ابراز تشکر شما از آقای اکبرزاده را به ل 





نما مورد بزرسي it‏ | 

از اطف شما نسیت به مله خو دان ہب س ۳ ۱ ِ 

مهندس فرزاته حمیدی < 

ak Sn 
صرفاً به خاطر یک اشنباه سهوی و با املای غلط چاپ‎ 
۱ شد وگرنه اگر ریا نشود. برویچه‌های مجله آنقدر سراد‎ 
دارند که فغان رآ فقان نتویسند,‎ 

اما املای غلط علاف و اراذل را به تویسنده مطلب 
موردنظر تدکر دادیم و پا وپراستار و صفحه‌خوان 
مربوطه هم پرخورد کردیم. به فرخال از شما و بقیه 


خوانند گان یدین خاطر پوزش می خزاهيم. 

اصغر کلانی - تهران 

از لطف شما نسیت به نویسننده یادذاشت هفده 
بسیار سپاسگزارم. 

امید است بیان ان مشکلات و سالل تاکر لازم 
را در بین مسوولان برجای بگذارد. 

عنصور <ر - کیکبلوبه 

از شنیدن خبر بیماری خواهرتان بسیار متاثر شدم. 


می فانم که تهیه و خرید یک کلیه برای او چقدر سخت 
است. خدا کند افراد خیری بیدا شده و در این کار خیر 
پیشفدم شوند و او را از عذاب و رنج نجات دهند. از 


شماره ۳ 


































چارچوبی همچنان بی‌بدیل 

نزدیک به چهار سال پیش و در نخستین 
ماههای روی کار آمدن دولت هفتم جمهوری 
اسلامی آقای خاتمی رئیس جمهور طی اقدامی 
که قبل از آن در دولتهای پیشین سابقه نداشت 
هیاتی را به تام «هیانت پیگیری و تظارت بر اجرای 
قائون اساسی»! تعیین مد تب عنوان مهمترین 
وظیغه راههای اجرای دقیق اصول مختلف قالون 
اسانبی را پندا کند. 

این هیاات که حکم خرد را در هشتم اذر ۱۳۷۶ 
دریافت کرد وظیفه ناشت با بررسقی‌های کارشناسانه 
ژمینه‌ها و راههای اجرای کامل قاتون اساسی را 
بخصوص در فصول و اصول اجرا نشده و تعطیل شده پیدا 
کند و برای عملی شدن به رئیس جمهوز اطلاغ دهد . 

هيات مذکرر مسوولیت مهم دیگری نیز پیذا 
کردو آن بررسی ذقیق و کشف موارد تقض اصول 
قائون اساسی وسط دستگاههای مختلف نظام و 
پیشنهاد نحوه برخورد با موارد تقض به رئیس 
جمهور بود. په آين وظایف و مسوولیت‌ها البته 
موضوع دیگری نیز اضافه شد ر آن طراحی 
روشهای آموزش و آگاه‌سازی درخصوص محتوا و 
اصول مختلف قانون اساسی بود. 

ترکیب هیات پیگیری و نظارت بر اجرای 
قانون اساسی را وزیر دادگستری, معاون حقوقی و 
پارلمانی وقت رئيس جمهور و سه حقرقدان 
باتجریه اجرایی و حقوقی درخور توجه تشکیل 
می داد. البته یک عضو دیگر نیز سه سال بعد به این 
هیات پیوست و ت ر کیب نهایی به شش نغر رسید. 

هیات پیگیری ز نظارت بر اجرای قانون 
اساسی از اپتدای فعالیت خود تلاش نمود مجموعه 
اقدامات خود را خارج از جنجالها و فضاهای 
فصنوعی و هیجانی سازماندهی کند و روئد 
حرکت خود را از کیرات متنی جتنماها دور تگا 
دازد. به این دلیل حتی پس از گذشت نزدیک به 
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شماره ۳۰۱ 





چهار سال هنوز این هیاات گزارشی خطاب به ملت | 


که. شنده گا 
محصول عملکرد خود را به صورت گزارشهای | 
ادواری به ریاست جمهوری تقدیم می کند. 
دور ماندن این هیات از جنجالها و غیرعلنی 
بودن عمده فعالیت‌های ان از این نظر که به هياات 
مدکور اجازه می‌دهد در فضایی امن و به‌دور از 
تنش اا و از تبعات منفی جوسازیها به دور 
بماند. مثبت است اما از این نظر که مردم به عتوان 
تا Ee E‏ 
بی‌اطلاع می‌مانند دارای بعدی عتفی و مغایر با اصل 
پاسخگویی دولت و اجزای آن فر برابر ملت می‌باشد. 
هیات بیگیزی و نظارت ۳ اجرای قانون 
اساسی هفته گذشته در حضور رئیس جمهور 
گزارشی از روند فعالیت‌های خود ارائه دادو تانید 
و تا کید مجددی از آقای خاتمی برای ادامه جدی 
وظایف قانونی خود دریافت نمود. هرچند گفته 
نشده که در آخرین گزارش فیایت مد کور جه 
مباحئی مطرح شده اما رئیس جمهزر در آن دیداز 
یک بار دیگر بر وظیفه هیاات پیگیری و نظارت بر 
اجرای قانون اساسی در پررسی همه‌جانیه موارد 
عدم اجرا و نقض اصولی از قانون اساسی و آرائه 
نظر مشورتی به رئيس جبهور تا کید کرده است. 
اقلی خانمی به هيات مذکور «ضرورت فعال‌تر 
شدن بازرسی ها و استغساریه‌های هیات نظارت در 
موارد لازم» را یاداور شده با اشاره په لزوم دفاع از 
حقوق تصریح شده در قانون اساسی تا کید کرده است: 
«رئیس جمهور می تواتد پراساس اختیارات 
خود موارد تقض قانون اساسی را اعلام و خواستار 
توقف اصولی که تقض شده شودا. 
تکته‌ای که در این زمینه تباید از نظر دور بمائد 
این است. که به دلیل وجود ابهامات و خلاءهای 
قانولی به‌ویژه در زمیته اختیارات رئيس جمهرر 
برای اجرای قانون اساسی و نیز نپود ضمانت 
اجرایی کافی برای توقف روند تقض قانون اساسی 
باعث شده که جنبه نمادین و سمبلیک هیات 
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسي از جنبه 
عملیاتی آن پررنگ تر گردد و مسیر جلوگیری از 
روند تقض قانون اساسی در مواردی که این هیات 
تشخیض, اده عبدتا از را گفت و شنود و 
متقاعدسازی که البته در همه موارد یز موفق نبوده 
تعقیب شود. مقاومتی که گاه در پرابر هيات مذکور 
صورت ہی گنرد ها بے ای بیش فرش استواز 
است که فلسفه ایجاد هیات پېکیری و نظارت ۳ 
اجرای قانون اساسی یک اقدام سیاسی پرای 
بهرء‌برداریهای اباش می‌باشد, درخالی که روند 
شکل گیری و پیش زمینه‌های آن خلاف این 
فرضیه را ثابت می کند. 
درواقع باید یاداور شد که در سال ۱۳۷۶و په 
هنگام مبارزات انتخاباتی یکی از شعارهای 
محوری آقای خانمی شعار حاکمیت همه‌جائبه و 
مطلق قانون و بخصوص قانون اساسی بود و طبیعی 
است رئيس جمهوری که بارها تا کید کرده پر 


و در سطح رساله‌های عمرمی ارائه نداده است: ‏ 
فرچند بتابه شواهد و اظهاراتی 





هیات پیگیری و نظارت بر اجرای 
قانون اساسی در قريب چهار سال 
فعالیت خود کوشیده در فضایی 
غیرهیحائی فعالیت‌ها و اقدامات خود 
را در پیشگیری از نقض قانون اساسی 
سامان دهد موضوعی که مانع 
طلاع رسانی دفیق به مردم شده است 





ل 


شعارها و عهد و میئاقش پایبند است, تدبیری اتخاذ 
کند که این محوری‌ترین شعارش جامه عمل 
پپزشند. این زمینه و بستر مناسبی که انتخانات ۷۶ 
در جامعه ایجاد کرد آقای خاتمی را به سازو کار 
هیاات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در 
جهت یی یکی از برنانه‌های اصلاحیغن رماند. 

تشکیل این هیات هرچند توسط برخی محافل 
و رسانه‌های عنتقد دولت در اپتدا پا توعی ابهام در 
جایگاه قانونی آن مواجه گشت اما توجیهات 
قانونی و در کنار آن تآیید مقام معظم رهبری و 
تاکید ایشان بر ضرورت اقدامات جدی برای 
حاکمیت کامل قالون به‌ویژه قائون اساسی موجب 
شد ابهامات مطرح تا حد زیادی برطرف گردد, 
یکی از محورهای مهمی که بتابه ضرورت و 
اقتضای کار هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای 
قالون اساسی هدان توجه نشان داد بررسی هیزان 
اختیارات قانونی رئیس جمهور در عمل به 
وظیفه‌ای بود که اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده 
وی گناخته است. 

در این اصل قید شده که «رئیس جمهور 
مسوول اچرای قائون اساسی است ». قائون برای 
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در زمینه اجرایی 
کردن این مسورلیت ضمائت اچرابی ویژه‌ای مقرر 
نکرده و حداکثر امکان قانونی برای اعمال‌نظر 
رئیس جمهور برای جلوگیری از روند نقض قانون 
اساسی «(تذكر» و راخطار» می‌باشد. 

آقای خانمی در آخرین مصاحبه مطبوغاتی 
خود به این موضوع اشاره کرد و خاطرنشان نمود 
که در مواردی بغ دلیل قطعی شدن تقض قانون 
اساسی اخظار نیز به برخی دستگاهها داده است. 
یکی از مواردی که در چند هفته گذشته نمایندگان 
مجلس ان را نقض قانون اساسی تلقی و از رئیس 
جمهور خواستار رسیدگی به آن شدئد موضوع 
مصونیت پارلمانی نمایند گان بود. قاتون وظایف و 
اختیارات رئیس جمهرر هرچند تصریحی در مورد 
حذود اختیار رئیس جمهور برای جلوگیری از 
روندی که نقض قانزن اساسی تشخیصی دهد. 
ندارد. اما رئیس جمهور را په نوعی موظف نموده 
گزارش سالیانه‌ای از چگونگی عمل به وظیفه 
داجرای قانون اساسی» و جلوگپری از نقض ان به 
مجلس و رهبری تقدیم نماید. 

گزارش موارد نقض قانون اساسی که توسط 
هیاآت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی 
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eem‏ به معنی ایتکه ترای سه گانه ۳ Ea‏ از 
























سیر تخوالات و بسترهای اجن 
ره اراد هم و از هم گسسته هستند تلقی می کنند.۸ 

وی مو وه مان دی اجه باتوی در مورد خلان‌های قائوئی که اجازه ثمی‌دهد. 

اساسی فعلی همچنان چار ات رئیس جمهور آقدام جدی برای جلوگیری از روند 
بی بدیل اصلاحات است که می تواند نقض قالون اساسی صورت دهد پیش از تبلیغات 
کشور را در شرایط موجه به سمت انتخابات ریاست جمهوری بحنهای متنوعی 
پیشرفت هدایت کند و بحث تغییر ان سورت گرفت و بسیازی از نمابندگان مجان این 
انحرافی انی مسیر تلقی می شود عقیده را مطرح کردند که باید با اصلاح قالون 
1 ۱ وظایف و اختیارات رئیس جمهوری امکان قانونی 






تهیه شده و ب تأبید رئیس جمهور نیز رسیده بود. 
چند ماه پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد 
اما تاکنون هیات رئیسه مجلس برای قرائت آن در 
جلبه علنی تضمیمی. انخاذ: تکرده. است 
حساسیت هایی که انتشار گزارش مذکور در جامعه 
ایجاد خواهد کرد بخصوص در مواردی که په قره 
قضاییه و اجرای ان مربوط است: تاکتون مانع از 
انتشار علنی کازئی د جات 

نکته‌ای که هیچ گاه نباید از نظر دور داشت این 
است که رئیس جمهور بنایه وظیفه‌ای که در قانون 
عقرر شده و مسوولیت اجرای قالون اساسی را به 
عهده جارد و برای تحقق اين وظیفه لاجرم مجیور 
په اعمال نظر در مواردی که توسط قوای تضاییه و 
عقننه و سایر اجزای نظام نقض قائون اساسی 
صورت می گیرد. خواهد شد, از این موضوع نباید 
تلقی دخالت در سایر قوا که طیق اصل ۵۷ مستقل 
از یکدیگرند به‌وجود آید زیرا اعمال نظرهایی 
ابن گونه اقتعضای گریزناپذیر انجام یک وظیفه 
قانونی است. 

گذشته از موارد نقض قائون اساسی فعلیت 
بخشیدن به ظرفیت‌های معطل مانده این قانون نیز 
در مسیر اجرای کامل قانون اساسی به عهده رئیس 
جمهور می‌باشد و هیات پیگیری و نظارت بر 
اجرای قانون اساسی بایذ در آن موارد نیز تدبیری 
اتخلا کند. یکی از فصول قانرن اساسی که از 
اپتدای تذوین قانون اساسی اخرا نشده بود قصل 
عربوط به شوراها بوذ که در دوره اول ریاست 
چمهوری آقای خاتمی اچرا شد. 

آقای خاتمی اجرای انتخایات شوراها و اجرای 
این فصل فرامرش شده قانون آساسی را در زمره 
مهمترین دستاوردهای دولت اول خود می‌داند و 
براین اعتقاد است که شوراها بسترساز نهادینه 
شدن مردم‌سالاری در جامعه اپران است و می توائد 
ملت را پرسشگر و نظام را پاسخگو نماید. 

یکی دیگر از اصولی که کارشناسان معقدند 
از بخش‌های معطل مائده و اجرا نشده قاتون 
TOY‏ اصل هشتم این قانون میباشد. 

چندی پیش دکتر حسین مهرپور رئیس هیاات 
پیگیری و نظارت بر اجرای قائون اساسی در مقام 
ارائه نتیجه بررسی‌های هیات گفت که ذو پخش از 
قانون اساسی هنوز به مرحله اجرانی شدن نرسید: 
و برای آن قائون عادی تصویب نشده است, یکی 
اصل هشتم قانون اساسی است و دیگر اصل 


۳ 


مربوط به جرایم سیاسی, پس از گذشت بیست و 
ډو سال از تصویپ قانون اساسی مرز دقیق میان 
چرایم عادی و جرایم سیاسی هتوز مشخص نشده 
است و لذا دادگاهها تفکیکی میان پرونده مجرمان 
سیاسی و عادی قائل نمی‌شوند, درحالی که مطابق 
قانون اساسی دادگاه چرایم سیاسی لزوماً باید پا 
حضور هيات منصفه به عنوان نماینده وجدان 
عموهی و پراینده نظر طیقات مختلف جامعه 
تشکیل شود. البته چندی پیش مجلس طرح جرایم 
سیاسی را به تصویب رسانئد ولی مخالفت شورای 
نگهبان با پسیاری از هواد آن تقریباً این طرح رآ به 
محاق فراموشی برد. 

اصل هشتم قانون اساسی نیز که اکنون برای 
اجرابی شدن ان قانونی به تصویب نرسیده مربوط 
به «امر به معروق و نهی از منکر» می‌باشد, قائون 
اساسی در این اصل حدرد و تغور و ترتیباث 
اجرابی این اصل اسلامی زا به قانون عادی موکول 
کرده ولی هنوز قائونی در این زمینه به تصویب 
مجلس نرسیده است. 

به هرحال گذشته از اصول معطل مانده برخی 
از اصول قانون اساسی در سایه اختلاف برناشتها 
نقض می شود که رئیس جمهور پس از تأیید هیات 
پیگیری و نظارت پر اجرای قانون اساسی در مورد 
آنها اقدامی دز حد تذکر با اخطار اتجام می دهد , اما 
انجام این وظیفه قانونی جندان هم سهل و راحت 
نیست و فقارمتهایی دز برابر آن صورت می گیرد. 

اقای خاتمی در سخنان خود در مجلس هنگام 
دفاع از کابینه در اين زمینه گفئه است: «هنوز 
کسانی هستند که تدکر و سوال رئیس جمهوری را 
دخالت در قوه دیگر می دانند و هنوز هستند کسانی 
که استقلال قوا را که یک ال مسلم و به معنای 
عدم دحالت هر قوھ در و ظایف قالوتی قو دیگر 


برخورد مو ثر رئیس جمهور با نقض کتند گان قانون 
اساسی ایجاد شود .در آن مقطع و حنی بتش از آن 
بح جک ددگاد صیالت از قنون اد کید 
توسط مسوولان ازشد قوه قضانبه مطرح شد اما 
هیچ کدام از این طرحها و بحث‌ها تاکنون به مرحله 
عملی ترصیده: است ولی سیر رویدادها تشان 
می دهد که این موضوع ظاهراً اجتناب‌ناپذیر اسث 
و آمادگی ذهنی در جامعه و مسرولان کشور برای 
احترام بیشتر و اهتمام دقیق‌تر به اجرای قائون 
اساسی و تنظیم اقذامات خود در چارچوب این 
قانون ابجاد نشده است. 

برخی از صاحب‌نظران که در زفیئه اصلاحات 
سخن می‌گویند. قانون اساسی فعلی را همچنان 
چارجوب و قالب بی پدیل اصلاحات در جامعه 
می دانند و برای بیشبرد روند اصلاح امور آن را 
بهترین بستر قلمداد می کنند. 

این دید گاه در مقابل کسائی مطرح شده که 
معتقدند شرایط عمومی جامعه و روند رو په تزاید 
مطالبات مردم موجب شده برای نگاه و نگرش تازه 
په قالون اساسی و لزوم تغییرائی مثناسپ با شرایط 
در آن. کسانی مانند دکتر سعید. حجاریان عقیده 
دارند عنوز ظرفیت‌های پنهانی در قانون اساسی 
نعلی وجود دارد که با ان بیشبرد اصلاحات 
ا است و سازوکارهایی نظیر تفسیر موسع 
از برخی عفاهیم و اصول مندرج در قانون اساسی 
می توائد در به‌روز کردن و متناسب کردن آن با 

شرایط جدید مو ثر باشد. 

این دیدگاه قانون اساسی را هنوز آن اندازه 
دارای توان و پتانسیل می‌داند که بتواند کشور را 
متناسب با گسترش سطم مطالبات مردم و رشد 
جامعه به سمت پیشرفت و اصلاح امور هدایت 
کند و بحث فابی نظیر تغییر در آن را انحراف از 
مسیر واقعی قلمداد می کند, 

به هرحال محصول تلاشهای ذهتی و عملی 
دولت آقای خانمی در کنار رشد عمومی و فکری 
جامعه قانون اساسی را به جایگاهی والا رسانده و 
فصل الخطاب بودن ان را در اکثر مسائل کشور 
برای همه قابل پذیرش کرده است. امروز دیگر همه 
سعی ذارند عملکردها و فعالیت‌های خود را هرچند 
قابل چالش اما با قائون اساسی و ساير قوانین 
توجیه نمایند. این موضوع می تواند قدم مهمی در 
ایجاد آمادگی ذهنی برای تحقق کامل حاکمیت 
قائونی و مردم‌سالاری به‌شماز آید, 
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شماره ۳۰ 








۱ توانایی پاسخگویی به شبهات را کب کنند, 








موانع داخلی و خارجی روپرر هستند, 
































* زان نیز صاحب خبرگزاری شدند. 

#شمس الراعظین آزاد شد. 

|* حکم زندان مسعود هنود نایبد شد, گفنه می شود ۱٩‏ 

| ماه برای او زندان درنظر گرفته شد انت 

| * اندونزی اعلام کرد مهاجران افقان, عراقی و ایرانی 
رائمی‌پذیرده. 

#لاریجانی: متافع روسیه در خر زسیدن په یک رژیم 





| میلیارد دلاری کالا خیلی‌ها خوایینه‌ند. - 
٭ ايران و عراق,برای جست و جری مفقودان توانق 
ردند, ۲ 5 





دانست. 1 ل“ i‏ 

# ل وکاشکو بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری به 
٭ پاول, استفاده اسرائیل از سلاحهای آریکایی برای 
ترور فلسطینی هاغیر قائولی لیست.. 

٭ پر پدون قید و شرط پاعرفات عذاکره می گند. 

٭ پاکستان موشک جدید بالستیک آژمایش می کند. 
* گروهی از افسران جمهوری آذربایجان در تمریتهای 
انو شرکت کردند, 

# قذافی برای به رسمیت شتاخثن اسرائیل از سوی 
اعراب شروطی قایل شد. 

# شورای امیت تحریمهای بو گسلاوی را لغو کرد 

# احمدشاهسعود توسط کو عرب ثرور شد و جان خود 
رااز کت کا 

# آمریکاهواپیساهای اف ۱۸ کویت رابازسازی می‌کند. 
* کشمکش‌های مذعبی اوشاع تیجریه را آشته کرد. 
# درگیری خونین طرفدازان احزاب رقیب در بنگلانش 
٩‏ کشته و یگ‌صد مجروح برجلی گناشت: 









شماره ۳۰۱۱ 


آمریکا یه تنها ابرقدرت چهان. چندان هم به نفع 


# خانمی: هنوز برخی کشورفا برای حاکمیت عردم باا ٩‏ 


ی 


به نظر می رسد که پایان دوران جنگ سردو تبدیل 


وائنگتن نبوده است؛ زیرا از زماتی که این کشور 
اپرقدرتی جهان را دراختیار گرفت. با مائل و 
مشکلاتی مواجه شده که هنوز هم انامه دارد, 

اگر قبلاً اوضاع یه گرنه‌ای پرد که آمریکا و 
شرروی قادر به مهار مخالفتها پودند و درحقیقت ضریه 
را قبل از وارد آعدن متوقف می کردند, ولی درحال 
خاضر که شوروی از گردونه خارج شده و آمریکا په 
بکه‌دازی در جهان مشغول می‌باشد. آوضاع به مرآتب وخیم‌تر 
شده انست ر همین آمر طسر یه پذیری کاخ سفید را افزایش 
داده است, به‌طوری که حوادث چند سال اخبر این واقعیت را 
آشکار ساخته گه این ابرقدرت دیگر رویین تن نیست و 
هیتجون آشیل و یا اسفندیار یک نقطه شنت اساسی دار که 
همین نقطه می‌تواند برای نابردی‌اش به کار آید. 

اشیل از اساطیر یونان که رویین‌تن بود. از تاحیه 
پاشنه پايش ضربه‌پذیر بود و از همین نقطه په قتل 
رسید: امنفتدیان نید همان گنه که در شاهنامه آمده فقظ 
چشم‌هایش رویین‌تن نبود و از ضریه‌ای که يه همین جا 
وارد امد په قتل رسید. 

ابرقدراتها علی رغم تمام ادعاها تقاط ضعفی داوند. 
اگرچه ممکن است این تقاط چندان محسوس نیاشتد. 
ولی با اتدکی دقت می‌توان آنها را یافت. 

این وضعیت را در مورد شوروی هم شاهد بردیم. 
درباره امریکا و شوروی این مثل را بارها می گنتند که 
اگر یک مکس در هرا پرواز کند و یا درصدد پاشد وارد 
حریم نضای این دو ابرقنرت شود راثار ها و سیستم‌های 
بازدارنده آن را متاهده می کنند و بلافاصله نابووی 
خواهند کرد؛ اما در عمال ثابت شد که این ادعاها شعاری 
بیش نیست و اگر کسی اندک اطلاعاتی داشته بلشد.قادز 
است از داخل په انها ضریه پزند و به زانو درشان بیلورد, 

دراوخ قدرت شورری ودر موقعیتی که این کشور 
با دیواری از موشکها. سیستم‌های ضدهرایی و 
اطلاعانی و جاسوسی کنترل می‌شد و به نظظر می رسید 
عبرر از این دیوارهای چندلایه امکان ناپذیر است. یک 
جوان الماتی با هواپیمای یک موتوره خود از این مواتع 
به راحتی عبور کرد و پذون اینکه دیده شود. با هراپیمای 
خود در میدان سرخ مسکو در مقابل کاخ کرعلین فرود 
آندء این حادئه که شگفتی جهائیان را برانگیخت این 
واقعیت را آشکار ساخت که سیستم‌های مزیور در بسیازی از 
مواقع کارآیی ندارند و نمی توان پازدارنده باشند, 

آگرچه در آن زمان: شوروی توانسته بود هوآپیسای 
دوربرد جاسوسی یو * ۲» آمریکا را سرنگون سازدو پا 
تجهیزانی را در مرزهای خود نصب کند که اجازه ورود 
یک مورچه را هم ندهد, ولی فرود هواپیمای مزبور در 


آمریکا در دهه گذشته نیز دو 
تروریستی در داخل بود 






وسط میدان سرخ مسکر در جلری جشم هزاران تفر این 
واقعیت را اشکار ساخت که حتی قویترین و مجهزترین 
سیستم‌ها تیر دجاز ضعف ستند. 

این اهر در مورد آفریکا نیز صدق می‌کند. آمریکا 
بغ هراتپ ضریه پذیر تر از شوروی می باشد. اگرچه این 
کشور دارای سیستم‌های جاسوسی و اطلاعانی قدرتمندی در 
داخل و خارج استه ولی در سالهای اخیر حوادثی در این 
کشور پیش آمد که نشان داد آمریکا نیز برخلاف تماعی 
ادعاها و سیستم‌هایی که په‌کار گرفته شده: بسیار 
ضربه پذبر است و درحقیفت شکننده می‌باشد. 

فرود هواپیما در وسط میدان سرخ عسکو و حوادث 
چند زوژ اخبر در آمریکا این واقعیت را آشکار نمرده که 
این کشورها خود را در حفاطی شیشه‌ای قرار داده‌اند که 
پتراحتی ضریه پذیر هستند و می‌توان آنها را برهم شکست: 

برای عبور از این حفاظ‌ها نیازی به موشکهای 
بالستیک با گلاهک‌های اتسی نیست و تباید وسایل 
موردئیاز را از خارج وارد این محقظه کرد. پلکه همه 
ابزار و وسایل در داخل آن موجود است و می‌توان از 
درون ابن حول را به زاو دراورد. 

در اساطیر بهزدیان. داستان سامسون و دلیله مشهور 
است؛ تامسو ن پهلوالی. برد که اتقطه ضتعقش م رهاش 
بود, به همین دلیل زمائی که عوهایش تراشیده شد. 
توانش را از دست داد. آمریکا هم عارای ضعفی در داخل 
خود است که اگر کش بخواهد به آن ضربه بزند. 
می‌تراند از این ضعف‌ها بهره گرفته, ضربه خود را به 
تقاط حساسی: که موزدنظز است: وازه میاززده 

آمریکا به جز حادله چند روز قبل که به‌راستی 
ناجعه‌ای برای این کشور برد چندین پار نیز با چتین حوادئی 
مواجه شده بود.هرچند آن دو حادثه به گستردگی ماجرای اخیر 
نبود, ولی این واقعیت را آشکار ساخت که به حباب 
آمریکا می توان ضریه زد و آن را درم شکست. 

یکی از عاملان حوادث چند سال قبل «سک‌ری» 
بود که چند هاه قبل اعدام شد و عاملان حادثه دوم که 
در راس آنها عبدالرحمان - روحانی نایینای مصری - 
قرار داشت. هنوز در زلدان به‌سر می‌برند, 

اگرچه آمریکا برای سرپوش گذاردن بر ابعاذ ماجرا 
اندام به برقراری سیستم سانسور خبری و اطلاعاتی 
نمرده ولی شواهد امر حکایت از ان واقعیت دارد که 
ابعاد فاجعه بسیاز گسترده است و قابل کنترل نمی باشد. 
هراسی هم که سران کاخ سفید را فراگرفته. بیش از آن 
است که تصور می‌شد, آلبته به محض اغلام این 
حرادث, اولین کسی که در مظان انهام قرار گرفت. 
اسامه پن‌لادن میلیاردر عربستانی می‌باشد که در 
اقفانستان بەر می‌برد و در ماجرای بمپ‌گذاری در 
سفازتخانه‌های آریکا در آفریقا و انفجار الخبر عربستان 
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۳۹۱ 
و ۱ 
دست داشت. او حتی ER‏ تهدیدات جدیدی 
را متوجه آهریکا کرده برد و در ماههای گذشته عوآملش 
که درصند بسب گذاری دز تاسیسات آمریکایی بودند. 
در آردن و هند باژداشت شده بودند. همچتین ائفجار در 
ناو آمریکایی کول در یمن ثبز به عرامل بن‌لادن سبت 
داده می‌شود. اما با ترجه به شیوء عملیات. برخی از 
تحلیلگران متوجه ژاینی‌ها شده‌اند. په این دلیل که 
شیوه کوبیدن فواییما په تاسیسات و اهداف هوردنظر از 
روشهای ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم بود. 

در آن زمان کامیکازء‌ها برای ضربه ژئن به آمریکا 
پا هواپیماهای خود به ناوهای آعریکانی در اقیائوس 
آرام حمله‌ور می شدند و ضمن از بین بردن خود ناوها 
را نیز عرق می کردند. شیوه‌ای که کامیکازه‌ها به کار 
گرفتند. متحصریه فرد پود و پس از آن یز از سوی هیچ 
گروهی مورد استفاده قرار نگرفت: لتا باز گشت په هنان 
شیزء می‌تواند این ذهنیت را به وجود پیاورد که 
گزوههای ژاپنی از جمله ارتش , سرح اين کشور. در اين 
عنلیات نقش داشته است, انا آنچه در زضفیت کنونی 
آهبیت دارد. شخص و یا گروه مسوول ست: پلکه این 
راقعیث است که این حادثه. وجهه و ابهت آمریکا را از 
بین برده و ضریهپذیری این ابرقبرت را آشگار ساخته است: 

آمریگا در تمامی عسلیاتی که سالهای گذشته در 
ابن کشور صورت گرفته. از داخل ضریه خوزده است. 
این موضوع, ضعف و ناتواتی دستگاههای اطلاعانی. 
امنیتی و بازدارنده ا کارا یخی ساره که قادر 
به جلزگیری از اقدامات مخالقان نیستد. ممکن است 
پا لیس آمر اتی لین ا راب ره 
و کتار جهان پیدا کنند و به شدید‌ترین وجه به مجاژات 
برسانند؛ اما این انتقام کشی تمی تراند وجهه و اعثیار 
آمزیکا را به آن بازگردائد ز بار دیگر این کشور را به 
عنوان منطقه‌ای امن و بالنده په جهائیان معرفی کند. 

آمریکا دریی کشف ثواهد و مدارکی رسا 
بن اکن را عامل این اقدامات اعلام کرده و ذرپی 
نشست مشترک کاخ سفید و کتگره ۴۰ میلیاره دلار را 
برای عبارزه پا تروریسم اختصاص داده است. در همین 
راستا مسوولان آمریکایی صراحتاً اعلام کردند که از 
هم‌آکنون بن لاهن رآغرده بدانید, 

این واکتش حکایت از این راقعیت دارد که مقابله با 
عاملان تروریسم جدی و قاظع است, آمریکا هبجنین 
دنت به آزمایش دفاع شدموشکی با مرشکهای 
میئوتمن در چزایر مارشال زد در همین حال خارجیها 
دزحال ترک اقغانستان هستند. تا در صورت حمله 
انتقامجویائه آمریکا گزندی په آنها رسد. 

در این میان, تنها کسی که اقدامات تروریستی را 
بر آمزیکا ستود و برآن مهر تانید ژد. ضذام رئیس 
جمهور عراق برد. طرفداران این حمله آن را نيجه مسقم 


٤ 


هسنند این اقدامات می‌تواند واششگتن را بر سر عقل بیاورد. 
هر روزی که از این عاجرا عی گذرد و ایعاد آن NL‏ 
به‌تدریج آشکارتر می‌شود. مشخص ,هی گردد که ۱ 


عاملان این بر نامه تروریستی طرح گسترده‌ای داشت 
وزی کذ با عت واا وا غ ر 
۴" منفجره‌ای که در ماطق. خان کاز گذاشته:موفند. 
در صدد ابود کردن پایه‌های قدرت امریکا بر امدند. 
آتها در صدد بودئد کنگزه و کاخ سفید رآ هدف قرار 
داده و هواپیمای بوش رئیس جمهور را نی سافط لمایند. 
آگرچه ممکن است آنهافلابل قالع کننده‌ای پرای اقدامات خود 
داشته پاشند. اما حمله به مردم بی‌دفاع و گرفتن جان 
مسافران هواپیماها قابل دفاع و توجیه نمی باشده لذا اگر 
جهائیان یکپارجه په انتقاد از ابن امر پر داخته اند و در قبال 
واکنش های شدید و سخت واشنگتن نیز سکوت اختبار 
خواهند کرد. ضرق به این دلیل می باشد. 
آمریکا در طول تاریخ خود هیچ گاه با چنین حجم 
وسیعی از اقدامات تر وربستی عم آچزه نشده بود, شلات 
این خملات به‌گزنه‌ای بود که اگر تمامی طرحها و 
برنامه‌های تروربست ها جامه عمل می پوشید. آمریکا با 
مشکل اساسی مواجه می شد. 
البته این یک تصور خام است ت که با جنین افداماتی 
بتوآن آمر یکا را نابود کرد و یا حکوضت آن رأتقیی داد؛ 
چرا که پسیاری از سائل و امور در کشررهایی نظیر 
آمریکا نهادیله شده و به‌طور خودکار جریان می‌یابد ادر 
جواععی که امور نهادینه و قائونمند شد+ ممکن است 
اقدامات تروریستی اطبه‌ای به آن وارد بیاوزد؛ اما 
نمی‌تواند شالوده آن را از بین برده و دگ رگون سازد. 
یکی از دستلوره‌های این اقدامات. برای 
تروریست‌ها. افشای آپن موضوع بود که آمریکا و 
اپرقدرنها به دلیل توجه بیش از حد په جهان اطراف و 
عغافل شدن از امور داخلی؛ ضریه پذیر هستند و از داخل 
می توان بدترین ضربات را بر پیکر آن وارد گرد. 
بر مقامات آمریکا نیز این واقعیت آشکار شد که 
سازمانها و نهادهای اطلاعانی و امنیتی یبازدارنده این 
کشور کار آبی خود را از دست داده و یه دلیل: رخد بیش 
از اندازه تحرک و پویابی خود را از ست داده‌اند؛ لذا از 
این پس واششگتن بايذ حرصده بازسازی و نوسازی این 
سازمانها پرآید؛ از | پن‌رو به زودی شاهد خانه تکالی در 
تیاه و «اف.بی.آی» و دیگر سازمانها و نهادهای 
اطلاعاتی و امنیتی آمریکا خواهيم بود,آنها از این پس 
عشیارتر عمل کرد و با آموز جدیتر بر خورد خواهند نمود, 
اقدامات مک وی در او کلاهما و اران عبدالرحمان 
* روحانی تایینای مصر < در زپرزهین سر کر تجارت 
جهانی در نبویور ک که اکنون ویرانه‌ای از آن برجای 
مانده آگرچه زنگ خطر را برای آمریکایی‌ها به صدا 
درآورد.اما آنها رابه صورت جدی تکان نداد تا به خرو 
آیند و خطر را احساس کنند؛ به همین دلیل پس از مدتی 
از خود ی خود شده و همان روش پیشین را درپیش 
گرفتند. این أ سازماتهای اطلاقاتی و اآمنیتی امریکا 
را رسوا ساخته و آتها را یه چالش فرا خوانده است. در 
این مبان پیش از همه بوش و دیگر مقاصات آمریکا بابد 
هشیار پاشند. آنها اگر پاسخ قانع کننده‌ای پرآی اقناع 
مردم نداشته باشند, دوره بعد ریاست جمهوری را 
خواهند باخت. 
۵ 












نیما جواشی از مرند 
فراماسونری چیست؟ 
فراماسوثری از موضوعاتی است که فمواره| . 
سوال‌برانگیز پوده است, خصوصا در کشور مااکه | 
فراماسونها پا حمایت چندانی ازسوی عردم پرخوردار | 
نبودند. واژه فراحاسون را «بئايان آزاد» ترجمه کرده‌اتد | 
و مدعی هستند که اولین فراماسونها: بنایان بردند.| 
عدهء‌ای معتفدند که قدمت شبکه های فراعاسوتری په ۱ 
دوران حضرت آدم می‌رسد و تمامی پیلمبران فرابلسون 
بودند! اما گروه دیگری می گویند فراماسوثری از زمان | 
حضرت سلیمان آغاز شده و اولین شخض غیربنا که په 
عضویت این شبکه درآمد. «جان پوزول» بود که در 
ژوئن ۶۰١‏ وارد لز ادیئیورو< ) 
لزهای قرآماسونری معبلا انگلیسی انریا : 
المانی و آمریکایی هستند و در ابران تیز تمامی این 
لزها فعالیت داشتند. درباره فراماسونری دیدگاههای 
مختلفی مطرح گردیده است. عده‌ای آنها را افرادی 
روشنفکر و تحصیلکرده می‌دائند و عده دیگری نیز 
عمدعی هستند که قرافاسونها مخالف منافع ملی 
کشورشان: بوده‌اند. در مان فراماسونرهای شاخص 
می‌توان به افرادی همچون سالوآدور آلنده اشازه کرد 
اولین آپرانی که یه عضویت از فراماسوثری 
در آمل. عسگرخان افشار ارومی پود که در ۲۴ وام 
۸ در فرانسه. عضو این شیکه شد.. ۱ 
فراماسوتها در ایران. هیچ سیم شات 
نشدند و نظرها تسپت به آئها همواره ۱ 































































ماتوتهای فراتسزي و انگلیسی رابعطه خجیب داشته 
است و پا زبردستی خاصی قرأماسونها را در هر جای 
ایران به نفع خود په کار ائداخته و آنها را کورکورانه په 
اطاعت و فرمائبرداری مجعتي وادار کرده است»» ولی 
برخلاف نظر این دو لقرء حکیم‌السلک که از فراماسونهای 
معررف و مزسس لز پپداری ایرانیان بود. معنقد است.| 
«تر قیات نیم فرن آخر هرهون جالفشاتیها و معاضدتهای 
ف اماسوتری پاک طینثی است که دست اتساد په 





لزهای معروف اران شامل فراموشخانه (مپرزا 
ملکم‌خان), جامع. آدمیت (عباسقلی خان)؛ انجمن اخوت 
(صفی علیشاء), لر بیداری ابرانیان (حکیم‌الملک و 
فروغی) از هدایرن (خلیل جراهری) و لز روشنابی ایران 
(فیری) بودند. 

از قراماسوتهای انگلیسی سیدحسین امامی .و 
مهدی درالریاستین, فراماسرنهای فرانسوی عیدالله 
ظلی و احمد هومن: فراماسونهای آمریکایی, رضازاده 
شفق و جهانشاه صالح و لز فراماسونهای آلماتی 
شریف آمامی و پوسف اتحادیه را می توان نام برد. 


شماره ۳۰ 








سيدا سلام بر تو و سلاهتی پیش زاهت پادء 
بزرگوارا: زبا 
والاینت مسجون مباد. محمدا: ای خدمتت نُستوه بادا 
و دست دنتگیرت اپتر نماناد. شریفاء امید الهی ات زا 
رنگ ثیر گی نزیید و نضعه‌های دوراندیشت را منگ 
گر ته فکری تشاید : 

جناب آفای خاتمی: رئیس جمهور مردمی آیران: 
انتخاپ دوباره ابران, افتخاری فوباره برای شماست و 
انتظاری جوباره است برای عاء 

نمی دانم ایا ایخ چند سطر ایرانی راهی به نظر گاه 
شما خراهد داشت يا نه؟ اما به حکم همان شعار 
آرزشمند دولت پاسشگو: چشم انتظار چند خطی در 
مقاه پاسج هستم که امید است دریغ تفر صائیك . 

نمی خواهم کلماتم رنگ و ہوی ثملق و ستایش 
کوز داشته باشد و بر ان نیز نیستم که بنیاد شکست 
خورده اشکال تراشی را علم کتم. نامه‌ام حرف است 
۱ نوشته‌ام درد است اما درد دل: و قلمم 

ست آیرانی: فرهنگی و نگران, 
ار ۱ ربد فمان‌گرنه که تما نیز تا کید کر داید بده 


9 


ن صرحت سور یی نبیناد 3 آند بش 


بډور از 


۴١١ شماره‎ 


اقای رئیس جمهرر. چهار سال از دوران خدمت 
کماکان در دل این هر دم جا دارید,. شما خود بهتر 
می‌دانید که دراه یافتن په دل مردم اسان است اما 
ماندن در دل مردم دشوار »" 

در انی ن هار سال مر دم پارها و بارها پر اتثخاب خود 
میاهات کردماند اما خندین بار تیر ره به تشکیک پرذهاټد. 

خرداد ۰ ون خرداد ۷۶ مردم ما تنها برئده 
عزضا سیاست کعتد و شما تشانه اون نیزوزی 
بردید. مردم کم ادعای ما در امتحانات خرداد پر 
بسیاری از سیاسیون مدعی پیشی گرفتنه و په پایه‌ای 
بالاتر رفتند انا افسوس که بر خی سیاسیون مر و2 
خرداد شده و در همان پایه ماندند و برخی در باد 
قبولی‌های تبصره‌ای خویش خودرا گم کرده و بیش از 
حد بزر گ جلوه داده شدند. 

آقای رئنیس جمهور شما به چوانان این دیاز شور 


و تحضرک و اميد و خودباوری درباره‌ای بخشیدید. 
همان عطیه‌ای که در انقلاب ۵۷ خمینی کبیر ارمقان 










ران خاعت ها گذشت یی 
تمام مسانل و مصائب شما کماکان در 
دل مردم جا دارید ۱ 


آورد اما در هیاهو و غبار سهم خواهی‌ها گم شد.جوانان 
هم توجه نشان دادئد و رشد فکری و بالندگی و 
قدرشناسی خود زار بت و زاین کخیدنبن ۰ تن 
قول بذهید کد آنها را در مقابله با مصلحت های 
من درآوردی و ملاحظات سیاسی و دغدغه‌های 
جناحی و چالشهای فراصحنه‌ای فراموش نکنید. 
امارهای جند ماه پیش ححت‌الاسلام زم گرچه به 
مداق بعضی دا خوش یامد اما عليرغم تکدیب‌ها و 
لاپرشانی‌ها و آنکارها, دز عالم واقعیت و حقيقت. 
امارهای تکان دهنده و تلخ جامعه ما است 
چوأنان راه گم کرده په مردانی چون شما نیاز دارند و 
شما خود بهتر می‌دانید که در نگاه جوان اینده‌نگ. 
ملاحظات سیاست بازانه و مصلحت بازیهای جناحی و 
خوأب‌تمالی‌ها در تضاد کامل با انديشه و متلق وحق است 
خاتمی غزیژ در طی ابر ن جهار سال فقط و فط 
صرف ارائه اندیشه فراموش شده و والای منطق آزابی و 
قانون گرائی برای دوران مسئولیت شما کافی است. 
آری ایتج ای ان است. در طول تاریخ چندهزارسالة ان 
سابقه نداشته که یک اندیشة ناب یک بدعت مشت 
ویک قدم خدمت را در زمان خردش و مکان خودش 
شناخته باشند. چه پرسد به ادای احترام و پدل ارزش 
به ان ۱ 
فرجام تک سناره‌هایی که در اسمان متفیر ابران 
در خشیدهاند. گواه صادق این مدعاسشت. 
بر بیج له شرافت. کنا ل بسیان فقید با یک 
عصر وطن‌دوستی, و نبز شیخ پهائی‌ها و حافظ و 
سعدی‌ها و انوشیروانها و داریوش‌ها و آل‌آخندها و 
مصدق‌ها و رجائی‌ها وروو صدها اسم دیگر, چگونه 
ته ها مرده‌پرست یه سوت هستیم. ما 
ما براتیها هب‌هنه بت کرده‌ايم که بی“ 
نگاه به گذشته داریم تا حال یا يتدم 
اقای رئيس . جمهور (من 7 بنوان یک 
شهروند NA‏ وانتقادو سوال 
ھی پ رت : پالماسکه‌های تکراری‌ای که در صحنه 
قانون گرائی شما په مايش درمی آیند, جاله‌های 
منافقانه‌آی که بر اتربان خدمت شما ابجاد می شوند 
همه و همه پیت طرفت امروز ۰ مات ر EN,‏ 
۹( همان 7 
خود واققید که پس از ز گذشت 


بیشتر تمایل و 


O 
انیرهی از مدارک و شواهد معتیر و حاضر عنوز بطور‎ 





شایسته و بایسته بنیانگنار این نهضت را نشناخته‌ايم: 
همچنین تاریخ معلم انسانهاست, هنان معلمی که 
می گوید: 
«در اواسط جنگ داخلی آمریکا. جمعی برای 
تقییر دادن فرماندهان قشار می آررند. ابراهام لینکلن 
رئیس جمهور وقت آمریکا پاسخ داد: 
اسبهای کالسکه را وسط رودخانه عوض 
نمی کنند» فرض کنید شما هرچه سرعایه دارید په طلا 
تبدیل کرده و به دست بندبازی داده‌اید تا از روی 
طنایی بر فراژ آبشار نیاگارا بگذرد. آیا بی درپی این 
طناب را تکان می‌دهید و فرباه می زئید که کمی تندتر 
برو؟ امروژ حکومت ما حال همان بتدیاز را دازد, پراي 
عکرمت زحمت تولید نکنید. حکومت شمارا صحیم 
و سالم به مقصد خواهد رساند.» 
این سخنان رئیس جمهوری است که دوست و 
دشمن او را مردمی ترین و محبوب‌ترین و ساده‌ترین 
رئیس جمهوری تاریخ اسریکا می‌شناسند. 
سید عزیز! شما بنیانگذار تفکر و اسلوبی وین در 
عرصد حکومت بوده‌آید و اولین‌ها هميشه سرنوشتی 
کمابیش یکسان داشته‌اند که خود پهتر و بیشتر 
آگاهید. اما دریغم, می اید که نقل قول شوپنهاور را 
برایتان تکرار نکم که می گوید: 
اهر اتديشة جدید سه مرحله دارد. در مرحل اول 
با تسسخر مواجه می‌شود و جدی گرفته نمی‌شود. در 
مرحلذ دوم با شدیدترین تهدیدها و برخوردها مواجه 
می‌شود و در مرحلة سوم به آرامی پذیرفته می‌شودا». 
منید گرانقدر. شهریور ۷۹ بود و شما در اجلاس 
گفتگوی تندنها در سازمان ملل متحد, آخبار آنجا 
گرچه کامل و مطلوب بدستمان نرسید اما سخترانی 
غرورانگیز شما و برخورد متواضعائه سران ممالک 
دنیا بغض افتخار را بر گلویم ریخت. 
احسان اینکه نماینده ملئی متمدن, پا فرهنگ و 
صاحب آنديشه. تمام مدعیان و قدرتمندان چهان را به 
سکوت و احترام و نسق و تحسین واداشثه است. 
افتخار و غرور ملی < دینی رأ در ما په جوششی درآورد. 
این افتخار را در حالی مدیون شما و انتخاب 
احسن خویش سیم که هرگز از عواطف و 
داشته‌های ملی و دینی ما نکاستید. 
در زمانی که دنیا ایران زا کشوری عقب‌افناده 
و حاشیه‌دار. بی‌فرهنگ و غیرقاپل اعتنا 
شت. با همان مواضع اما با زبانی مطلوب و پا 
الان معقول. و ملل متحد و سران علتهای 
جهان را به احترام واداشتید. 
آقای خاتمی» شما در زمر بزرگترین تب 
پرافتخار و سزاوار ایران بزرگ جای گرفته‌اید. سر 
i‏ ان مارا تحسین کردند و حتی ا 
سرائیل ت نتوانستند. در آن هنکایه عرض اندام 
اما در داخال کشور اوضاع آنتدرها هم محترم و 
افای رس جمهرر. ایرانیان په شا میاهات 
می‌کنند آما ابن ملت توقعانی نیز دارند. 
انتظاراتی که هنوز برآورده نشده. 
یکی از مهمترین انتظارات براورده نشدد وضع 
ناخوشایند افتصادی و معیشتی و بحران تورم است. 
تمد اظهار و بزرگان صاخیت ظر هموازه بر این 


زک تاکید کریباند که 
شکم گرسنه ایمان 
ندارد, 

سيد بزرگواز. 
سفر؛ خالی از ان و 
جیپ تهی از عدالت 
و نگاه حسر تبار .به 
بی‌انص‌انیها بعنی 
رشوه پعنی فساد 
مالی. بعنسسی ربا 
یعنسی گنساه یعنی 
بيت الال خوری: 
یعنسی حق خوری. 
یعنی وجدان قریس. 
یی نو جی. یی 
خالی شدن درون از 
شمه چیسسسز, و بعنی 
تضعیف یمان و تقویت بی خیالی. 

این را به گوش همة مسئولان ما پرسالید که قفر 
ام‌الفساد است, یکی از اصلی‌ترین ر خطرناکترین 
دشمنان ایسان هر دم» 

سید گرامی! اقتصاد ملت ما در حال احتضاز است. 
دریغ از وشداروی فریا, که این محتضر داروی 
امروزی می خراهد. 

شما را پخدا لاافل شما مانند بعضی مسئولین: 
سعی نکنید ما را با آمارها و مقایسه‌های ساختگی و 
ناقص فریب دفید. اینکه ذر کشورهای دیگر قیمت 
فلان جير جند برابر ایران است؛ درست اما آپا در آمد 
کار مندان آن کشورها هم در حد اران است؟ 

چرا برخی مقاعات و دولتمردان مردم مارا اینقدر 
خام و ناآگاه می‌انگارند که مفایسه‌های بچگانه و 
تشییهات خنده‌نار و اسارهای جعلی یه خورد ما می‌دهند؟ 

این وضع طافت فرسا همجون کلنگی پر ستون 
تحمل مردم اپران مسلسل‌وار می‌بارد. و هشدار از 
روز اخر. 

ایند؛ آیدهالیستی فردا در پرابر واقعیت مشهود 
امروز. جوان رئالیستی ما را دچار سفسطه و نامیدی 
می کند . 

آقای زلیس جمهورا نگذارید ابن ابسامانی په 
پاشنه آشیل شمابدل شود 

سید عزیز, چشم نگران دیگرمان مبهوت مکوت 
ممتد شما در پرابر مسائل روز است؛ 

ملح ما نجابت و شکییاتی شما را می‌ستاید. اما 
شاهد است که در مقایل سکوت شما نارفیقان بر 
جسارت خود می‌افزایند : نجابت؛ شکییایی و تحمل و 
سکوت شما الگوی ما و مورد تحسین ماست. اما این 
نپاید موجپ بی خبری علت شود. 

همچنین برخی تعاییر غلط دوست نمایان از 
و آرای شم جلو انحرافی و نامطلوبی په 
وجهه ارزشمند شما داده است؛ عدم صراحت شما در 
این باپ, ایرادهای بنی‌آسرائیلی مفرضان را شدت و 
کثرت می‌بخشد. و در این ميان سودجویان و سهم 
خواهان نی ریشه یز جزی تر کبده‌اند» 


اند يشه ها 


برگ تاريخ اين سرزمین جاوید هسبد 
و بواقع مردان بزرگ: لحظه‌های بزرگ 


ورن لحظه‌مای بزرگ شیا راف 


رئیس جمهور عریز, من شما را عنجی ایران 
لمی خوانم, من نما را عتها امید. مردم نمي‌ناهم. من 
شما را بائی تفکری عسعود در غرضة حکمرانی 
می‌ناممء شما تنها اغاز گر این راه بودید و سرالجام و 
نهایت این جهش ارزشمند هرگز در ظرف هشت ماه 
مسوولیک. شما نمی گنجد. 
این راد خاتمی‌های دیگری می طلید چرا که چئین 
تحولاتی زمان پیئتر و ادمهای بیشتری هزینه 
می کند, بسی بعید پرده است که یک نقر در زمان 
خودش تحولی کامل بز بطن چاه ابچ کرو باي 
جناب آقای خاتمی! شما جزو مردان پزرگ تاریخ 
این سرزهین جاوید هستید و بواقع مردان E‏ 
لحظله‌های بزرگ نیز دارند. لحظه‌های بزرگ شما را 
قدر می‌دانيم, شما هم قدر ما را قدر پدانید. 
پابان کلام عیارتی از دیاز آڈربایجان بشنشوید که 
«کشمه کافر کورپی سینن 
گوی آپارسین ثل سشی:» 
(منت عبور از پل کافر را نکش 2 بگذار سیل ترا 
بپردا) 
سیم گرامی. درختها, باد و طوفان بسیاری, ر 
تجربه می کنند. برف و تگرگ نامرادی را اسر 
می گذرانند, زستالهای ناسازگازی را سپری 
می‌کنند. تیشه‌ها و داسهای ناانصاقی را تحمل 
می کنند, اصا... درختها ایستاده می میرند. 
والله عاقبة ااعور 
میانه < خرداد ۸۰ - رضا عباسی اقدم 
= 
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کید نن این قفل را نخواهد کسهد! 
جهار ماء قبل در یک روز شلرغ. مجلس شورای 
فانون چک راتی داد و عزم خود رآ برحل ابن معصل عیان 
ساخت. اما دشواربهای زاء و مشکلاٹی که با دست پردن 









در قائرن چک انجاد می شد آنجنان گسترده و عمیق بود 
که ساعتها گفث و شنود در آن جلسه تنوانست نمایندگان 
را متقاعد کند تاراه عملی پهبود اوضاع نابسامان کثونی 
را تیز بیابند. په این ترتیب رای به سکوت چهار نافه 
مجلس در این باره داده شد تاطی این فرصت ۱۲۰ روزه 
نمایندگان با کارشناسان و خبرگان فن همتشین شوند و 
جاره‌ای مناسب بیابند. در همین روز نیز قرار شد کمینه 
مشترگی میان اعضای دز کمیسیرن حقوفی و آفتصادی 
مجلس تشکبل شود ر این کمیته به‌طور مشخص وظیفه 
ادامه بررسیهای کارشناسی را تا نیل به مقصود بر دوش 
گیرد. چرا که از سوبی ماهیت حقوقی چک آن را جزو 
وظابف کمیسیرن حقوفی مجلس قرار می‌داد و از سری 
دیگر تائیرات غیرقابل انکار اقتضادی این پدیده مجلس 
را ناجار به مشورت: با کارشناسان اقتصادی. از طریق 
کمیسبون اقتصاد مجلس می نمود, 

ازسوی دیگر اما قوه تضاییه به عنوان مترلی برخوره 
باجرایمی که در ارتباط با چک و سوءاستفاده از ان شکل 
می‌گیرد, نیز از مدنها پیش نافوشنردی خویش را از 
حضور دهها هزار زندالی که به جرم استقاده اصحیع از 
چک, قر آڻ بوی میله‌های زندان ایستاده‌اند. ابراز 
می‌نمود و در آنديشه راهکاری برد تا از تعداد این 
زندانیان بکاهد. زندائیالی که از سوبی با گرفتار شدن 
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آن رااز طریق جولث به مجلس تقدیم کند تااز این راد هم 


مجلس اعتنایی به راهحل پيشنهادی قوه تضایه برای رفع _ 

معضل جک ندارد و پس از خهار ماه سکوت و اندیشه بار 

گر درجایی اپیتاده انت که ٣١‏ روز پیش نشسته پود 
0 ۰ سس ۹3 1۳۳۹۰ 


خود قوه قضانیه را با مشکلات جدی برای نگهداری و 


اصلاح آنها مواجه می‌سازند و از دیگر سر خانواده‌هایشان ۱ 
بون صربرست زوزهای تاریکی را سپری می کنند, با | 






این خساب قوه قضاییه نیز کزشید تا با تدوین لایحه‌ای 


از مشکلات خویش پکاهد و هم از الام خائواده‌های 
زندائیان کم کند. ام اشکال از آنجا آغاز شد که رانحلی 
که به ذهن نمایندگان مجلس در کمیسیرن حقرقی رسیده 
بود تفاوت معناداری با شیوه پیشنهادی فوه قضاییه برای 
رقع معضل داشت و علاره پر این لابحه قوه قضایبه, دو 
ماه پس از تصویب کلیات اصلاح قانون چک در مجلس 
و بررسی طرح نمایندگان, په مجلس تقدیم شد و این 
تخیر سیب شید تا نمایندگان با اشاره به 
این دبرکرد خود را موظف به پررسی ان 
ندانند, 

در چنین وضعیتی, از سوبی قوه 
تضاببه با استناد په نقش اساسی خود در 
8 سامان دادن په امور حقوقی در جامعه و 
زسیدگی په اختلافات و جرایم. اصرار 
داشت تا پیشنهاد وي برای اصلاح فانون 
چک در دستور کار قراز گیرد و در این راء 
۲ یا انجا بیش رفت که زباست قره دز 
پرسشی از شورای نگهبان که وظیفه 
تطبیق مصوبات مجلس را یا فانون اساسی 
و شرع بر ذوش ارد از آن شورا خواست 
تا په عنوان مفسر قانون اساسی, این نکته 
را روشن کند که ایا مجلس می‌تواند در 
اموری که به قوه قضاییه مربوط می گردد. 
رااسا اقدام به قانونگذاری نماید یا موف 
است نظر قوه قضایبه را یز در فانونگذاری 
مورد ترجه فرار داده و مطایق آن عمل کند, 

در جراب این سوال: شورای نگهبان این گنه پاسخ 
دک مجلس تباید در این مور ید" ناگی پا قر 
تضاییه عمل کن ز موظف به اعمال نظرات قوه قضانیه 
است: به این ترتیب شورای نگهپان تلویحاً مجلش را از 
تصویب پیشنهاد خود درباره فانون چک باز ات و 
اغلام کرد که در این صورت آن را تابد تخواهد کرد. 
اشکال دیگری که در عمل. مقاپل روی نمایندگان قراز 
گرفت آن بود که براساس نظرات کارشناسان اقتصادی 
تغییر قانون چک آن‌گونه که در پیشنهاد نمایندگان 
مجلس کمیسیون حقرقی مطرح بود جامعه را پا اشکالاات 
متعدد اقتصادی روبرو می کند و به این ترتیب آین عد 
که در راس آنها پانک مرکزی قرار داشت راءحل قو؛ 
تضابیه را در مفایسه پا پیشنهاد مجلس مناسب تر 
تشخیض می باد, 

در ابن مرحله کمیته‌ای که پا عضویت اعضای 
کمیسیون اتتصاد و امور حقوقی تشکیل شد؛ بود موظف 
شد تابا بررسی وضعیت پیش آمده ضمن پرزسی هر دو 
پیشنهاد نظر نهایی خود را جهت بحث و بورسی در صحن 
علنی مجلس و تبذیل ان په قالون ابراز نماید. اما تاکنون 
که تنها چند روز به نمام مهلت فانونی ابن کمیته برای 
انجام وظیفه‌اش باقی است هیچ نتیجه‌ای از تشکیل آن 


خاصل نگردیده انت و کمیسیرن حقوقی مجلس قصد 


دارد تا با فرارسیدن زمان بررسی مجدد اصلاح فائون 
چک. همان طرح پیشنهادی خود را که در مرتبه نخست 
مورد اشکالات قراوان نمایندگان مجلس و کارشناسان 
فرار گرفت و به همین علت تصویب آن چهار ماه به تاخ ]| 
افتاد تاباجمع آوری دید گاههای کارشناسان اصلاح گرو ۱ 
په صحن علنی ارائه کند نا برای پوشیدن لباس قانون 
رای مراقق نمایندگان را به سری خود جلب کند. 

در کثار این فنگامی که عدم توجه نمایندگان 
مجلس و به ویژه کمیسیون حقوقی به نارسایی‌های طرح 
پیشنهادی مسلم شد. دادگستری نهران همایشی ترتیب 
داد تا پا حضور نمایندگان مجلس. کارشناسان اقتصادی 
پانگ مرکزی و قضات و کارشناسان حفوقی به بررسی 
نقاط قوت و ضعف طرح مجلس و لايحه قوه قضاییه 
بپردازد که درنهایت این همایش نیز مواثفت خویش را یا 
لایحه قوه قضاییه نسبت به طرح پیشنهادی مجلس اپراژ 
کرد. اما کمیسیون حفوفی مجلس همچنان بیاعنتا په این 
تحولات مصرانه بر راهیابی پیشنهاد خود به صحن علنی 
ناکید می کند و قوه فضایبه یز گام عملی و اثرگناری 
جهت ایجاه وفاق میان نمایندگان مجلس و کارشناسان 
قوه برنمی بارد؛ 

به این ترتیب درحالی که يکي از مهمترین معضلات 
جامعه جهت بررسی و اعمال نظر به مجلس ارآئه شده 
است. عدم هماهنگی این نهاد با قوه قضایبه مانم از قرار 
گرفتن حرکتهای انجام شده در مسیری مفید و اثر گذار 
گردیده است. قوه قضاییه تا پیش از این اصولاً مرکزی 
برای ابجاد ابن فماهنگی میان در قوه نداشت و آکنون که 
چند ماهی است نهادی را پرای رقع ناهماهنگی‌هامیان ډو 
قوه پرپا کرده است, این نهاد تتوانسته است در عمل 
راهکاری برای رفع معضل ارائه دهد در سوی دیگر نیز 
کمیسبرن حقرفی مجلس با بی‌اعتنایی حاضر به یافتن 
راهي جهت ثبل به نظر مشترکی میان خود و قوه تضاییه 
لیست و کمیته مشترک اقتصادی * حقرقی مجلس نبز 
پس از ماهها راء به جایی نبرده است. 

از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای 
نکهیان با ترجه په پاسخی که پیش از این به پرسش قره 
فضاییه داد است: مصوبه مجلس در تایید پیشنهاد 
کسبسپرن حفوقی را تابد نخواهد کرد و تلاش چندین 
ماهه نمایند گان نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. و هم‌اکتون 
دهها هزار زندانی چک در زئدانها منتظر رفع اختلافات 
کسالی می‌نشینند. که در آن‌سری عیله‌های زندان به 
ظاهر رظیفه حل معضلات جامعه را بر دوش گرفته‌اند. 


گاهی بادد ترسید 
در ساختمان درقلری تجارت جهاتی در نیوبورگ 
امریکا که نماد جهانی شدن و بکسان‌سازی اقتصاد 
جهانی است ففثه گذشته درحالی منهدم شد که همجنان 
عاملان این حادثه و اهداف آتان پشت پرده‌های ضخیم 
نشسته‌اند و حدس و گمانهای مختلفی میان کارشناسان و 
ناظران سیاسی جهان رد و بدل می‌شود, اما در این میان 
عاسل أبن حادله هر که باشد و باهر هدفی که دست به این 
اقدام زده پاد بک کته در هرحال غیرقابل انکار است؛ 













۳ ۹ 


۳ تناس — 


71 یب 





نمایندگانی از تمام اقشار جامعه را یافت که با آگاهی از 
تبعات یکسان‌سازی اقتصاد جهانی و ضرپات مهلکی که 
بر انتصادهای کوچک جهان و کشررهای ضعیف و نیز 
بخشهای ضعیف اقتصادهای بزرگ و تومعه یافته وارد 


درمیان معترضین به این جریان هی توان . 


















۱ 

۱ شهروندان کشورهای توسعه نافته 

هیچ اعتراضی به جهانی شن افتصاد ندار ند 

ذرحالی که در غرب افکار عمومی؛ خواب 

آسوده را از متولیان این حریان ربوده‌اند و این 

در شرابطی است که غرب کمترین ضربه را از 
ابن جربان خواهد خورد 


ابنکه یاز نیگر وله ینار خشن‌تر از همیشه. یکی از 
نشانه فا یکپارچه‌سازی اتتصادی جهان موردحمله قرار 
گرفت, فمچنان که هر بار که همایش, نشست یا اجلاسی 
بر هر گوشه جهان با فدف ما زمائدهی و تحفق این هدف 
برگزار می گردد. مورد اعتراض و وحفلات گنببروه کر 
عمومی و آنان که خطر این اتقاقی را احساس کرده‌اند 
فرار می گبرد. و جالب آینحه این اعتراضات رات 
غالبا در کشورفایی شکل می‌گیرد که به دلیل قدرت 
تتصادی و میاسی خود. در صورت اجرای این مقصود و 
جهانی شدن اقتصاد نه‌تنها به منافع کلی آنان زیانی وارد 
خواهد شد که سود فراوانی نیز پس از این اتفاق به جیپ 
ها سرازیر واه د. 


اقتصاد و بو هرر زهای اقتصادی 


ےم کو ا ی 
صاحبان صنایع پژزگ: جر پرابر اعتراضات این عده به 
آنا ن اعطاخواهند کره جر E‏ بهرة 
ت 
ین میان آنچه جلیتر از تمام آپعاد این اتفاق است 

که در اقکار عمومی کشورهای توسعه 
در پراپر این جریان جهاتی به جشم 
می خورد؛ ثرحالی که این دست کشورها بدون کک 
بیشترین ضربات رآاز بکسان‌سازی افتصاد جهان و حذف 
مرژهای اتتصادی خواهند خورد: اما نااگاهی افکار 
عبرفی نسبت به این ¿ پدیده مان از هرگوئه واکنشی در 
انها گردیده است و نتیجه این سکرت آن است که 


ج 


نبافته و به‌ریژه ابران 


شهروندان این جرامع هیچ کوئشی در جهت 
EN‏ ن یا آین 43 اتشان وه این 
تلشی از آن است bO‏ هر لحظه به آنان 


ی و نزدیکتر می‌شود. احساشس کر 

درلتمردان ایران کم و بیش این خطر را احسناس 
کرده‌اند و در حیطه مدیریت خویش سعی در بیاده گردن 
سیاستهای دفاعی در پرابر این جریان دارند اما هیچ یک 


خواهد کرد سعی در متوقف مودن این جریان دارند, 
باید اعتراف کرد که با توجه به قدرت فراوان صاحبان 
سام پزرگ جهان که به شدت علاقه‌مند جهانی شدن 
ميان کشورها 
ن اعتراضات و 
حملات. بیش ۶ شدان را کند 1 نترتف خراهد 
کرد اما آنجه در این ۽ صبان اقسیت دا ردا گاهی این غغ به 
اثر ات ای ۵ یت که نوم اعتراض به آ ن.هنگامی 
که از وقوع آن مطمئن شدند سعی در هماهنگ‌سازی 





عم مرم و شهروندان عاق را رتظر نورد ا 
آگاء کردن ایشان مسر دقاعی در پرابر این ین اتقاق را 
محکم تر کنند. شهروندائی که آگر فرجه زودتر نسټت به 
همافنک گردن خرد و فعالیت‌های اقتصادی خویشی با 
موج چهاتی شدن اقدام نکنند, ان ورز که موچ به اپران 
پرسد ته فایقی برای سوار شدن بر مرح دراختیار خواهند 
داشت و نه سدی که در پس أن از هجوم موچ در امان 
بمالند. 

1 ۱ _ 1 کا 


. 


رئیس سازفان ملنی جوانان در آخرین اظهارنظ 
خویش, خواستار تحد بد نظر در نجوه استفاده از ماهراره و 
کاثالهای تلوبزیرنی شده است و مسورلان را به یافتن 
راهکاری مناسب جهت اصلاح رضعیت کنونی دعوت 
کرده است. هرجند پیشنهاد مشخصی جهت این هدف 
ارائه نک ده است 

قانون ای‌فاده از تجهیر ات گیرنده ار ماش ار: را 
محنوع اعلام کرده ات اما در شهرهای بزر گ روزبه‌روز 
تعداد لی که , ب خلاف ای ن قانون عمل می کنند اه 
می شود و تاجندی دیگر روزی خواهد رسیذ که تعداد این 
عد انچنان افزایش خواهد یافت که دیگر مقابله انتظامی 
و پلیسی با استفاده‌کنندگان از این تجهیزات غیرقابل 
تصرر > خراهر دة تجربه‌ای که 3 استعفادن از لاو يدوا 
كشۆر استفاده از ویدئو ۳ سه قاتوئ سار 
گسترش باقت بلکه به دلیا ل همان وانع انوي راههای 
عبن ای ن اتا در رد ماواره در چریان ات کم و 
بیش اکتر شهروندان شهرهای بزرگ نیز این واقعیت را 


N ۳ ۹‏ و ی د 


a ART‏ درمان باقن یه 
پاشدء 


برخورد با مسائل و معضلات جامعه نه تنها محتاح به 
فکر و خلاقیت مسوولان جامعه است بلکه پیش از ان 
جرات و جسارت آنان را برای اعتراف به مضل و 
دخالت در آن طلب می‌کند, جسارتی که فنوز درمیان 
بخش قابل توجهی از متولیان فرهنگ جامعه به سختی 
می‌توان از ان سراغ گرفت» 





شماره ۳۰ 






پرای اجرای ۔ 3 کشف حجاپ لپ فراهه 





















شرد. 

در راستای حاکمیت بخشیدن به تز کشف 
حجاپ. رضاشاه مدغی شد که وقتی مردم لباس 
متحدالشکل بیوشند و کلاه پهلوی بر سر پگذارند و 
نسبت به تقیدات دینی سست شوند. متحول خواهند 
سل ه 

یخی درلت‌آبادی در کناب حیات یخی 
می‌نویسد؛ 

«ر ضاشاه بعد از مسافرت تر کیه در اغلب اوقات. 
ضمن اشاره به پیشرفت سریع کشور ترکیه از رفع 
حجاب زتها و ازادی انها صحبت و تشویق می کرد. 
نا ارایل خرداد ۱۳۱۴ یک روز هیاات قولت را احضار 
کرد و گفت: «ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم و در 
قدم اول باید کلاهها تبدیل به شاپو بشود... و نیز باید 
شروع به رفع حجاب زنها کرد و چون برای عامه 
مردم دفعتاً مشکل است اقدام کنند. شما وزرا و 
معاونان باید پیشقدم بشوید هفته‌ای یک شب با 
خانمهای خود در کلوپ ایران مجتمع شوید.» و به 
حکمت وزیر فرهنگ دستور داد که در مدارس زنانه. 
معلمان و دخترها باید بدون حجاب پاشنه و اگر زن یا 
دختری امتناغ کرد. او را در مدارس راه تدهند,» 
#رضاشاه رو به وزیر معارف کرده و فرمود: 


وزیر معارف پاسخ می‌دهد. «امر مبارک را 





























جنس دکور و اناث در نبانات و حبوانات خلق نشده| 
که جنس ماده از جنس نر روی خود را پنهان کند... 
به علاوه یکی از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما 
از غافله تمدن دیا همین است که ئیمی از بدن ملت 
ما به کلی فلج مانده است. 

ڌر ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ عده‌ای از زنان 
فرهنگی. انتخاب و در دارالمعلمات در کوچه 
ظهیرالاسلام دعوت می شوند و در آنجا کانوتی را به 
نام «کانون بانوان» تشکیل می‌دهند تا در فشر 
آزادی زنان گام بردارد. اعضای این کائون عبارت 
بودند از صدیقه دولت آبادی, فاطمه سیاح, هاجر 
ترییت. بدرالملوک بامداد. فخرالزمان غفاری بایندر و 
پری حسام شهیدی: ریاست کانون هم برعهده خاتم 
قولت ابادی بود. 

در فروردین ۱۳۱۴ دختران مدرسه مهرآیین 
شیراز وادار شده پودند که بدون حجاپ در مراسم 
جشمن حاضر شوئد: علمای شیراز پین از دریافت این 
خبی, تلگرافی اعثراض آمیز به شاه زدند. 
(ادامه دارد) 


4 
> باز هم قاچاق زب . مس 
سالانه صدها زن از اناع جمهوزی ارمنستان از طریق | 

شبکه‌های استخدامی کاملا سازمان پافته عازم تر کیه د 
امارات غربی متحده می‌شوند و در مراکز فحشا در اين | 

























جامعه ایران برای تبدیل شدن به 
جامعه‌ای بی‌هویت و غیرمولد باید از فرهنگ و 
ارزشها و سنت‌های اسلامی < ملی تھی می‌شد. از 
آنجا که به دلیل ریشه‌دار بودن تفکر دیتی و تقیدات 
متهبی و عرف و ستن ملی, سیاست مذهب زدابی با 
مشکللات حجدذی و عقاو مت اجتماعی مس أجه پو ۵. 










پتابراین دولتمردان رژیم جدید. همانند تجریه اروپا: 
هاج به مذعب راابتدا از طریق رواج سکولااریسم 
و لاقیدی و بی‌اعتنایی و تحقبر نهادهای دینی و سنن 
ملی آغاز کردند, در ابتدا مطبوعات. کتاپها و نظام 
آموزشی ابزار اصلی برای اعمال این سیاست بود. تا 
زمینه اندکی از سوی طبقه اشراف جامعه شهر 

















جامعه واقعی ندارد و به طبع به‌راحتی 
در دامهای اعتیاد وء می‌افتد: 

اصولا نگاه به زن سه توغ است: توغ اول 
نگاهی غربی است؛ «زن چیزی جر آلت و بازیجه 


تس 











مرد در جامعه و فرهنگ ما پیشتر از 







۲ لهر و لعب مردان و عامل سودرساتی و تبلیغات || |کشوزها مشغول به کار می‌شرند. 
ژن نگهداری می کند نا اینکه با او زندگی کند*|| ‏ ||نیست. شاید به همین جهت است که زنان در|| ! به گزارش خیرگزاری فرانسه از ژنو, سازمان بین‌المللی | 
مرد حفظ و حراأست از ناموس خود را تنها در جوامع غربی دوست ډازند به صورت یک مرد مهاجرت با انتشار گزازشی جدید در این ارتباط. نود قرحنهای | ۱ 
مخدود کردن هسر خویش می‌جرید. رفتارهای او درآیند و کازهای مردانه اجام ,دهن و خود را |شغلی مر ارمتدتن را یکی از عمد دلایل این آمرتوضیف کرد | 
را تخت نظر می گیرد و سخت‌گیریهای خود را تحت RR RE IRE EN‏ 17۱ تیال فراوان کشورهای مت استفاد‌غای کلان و| 

۳ زارت مبچرن انها کمعاطنه وغو دنایدیر نان من ]| ار ر اينکه «سیرولان دارا 
رای قاب قرت د امرس بست توه میکدد| | | بادکی ارتا ای ۳ 
ا 9 ga‏ ها ها بت چیران کنند. زامر و یاجعل اماد مسافرتی اقا می کنند » نیز جملگی یه | 
خواسته‌ايم مساله را حل کنیم, راحت‌ترین جوانپ امانوع دوم:نگاه شرقی په زن (علی الخصضرص ۱ 

۱ ان نوی !این گونه مهاجرتها یاری می‌رسالندء 
و راهعل را پاک کردن صورت مساله دانسته :|| . ||نگاه‌ما)است.ماچنان به زن احترام می‌گذاریم که || | بی گزارش برا انی ابام ابیز نی که 
من‌باب مثال, سول این بود که چگونه در جامعه || ]او را بالاتر از مردمی‌پنداريم. (که البنه بیشتر به | | از نرکیه و امازات عربی ستحد» باز گشته پودند. ضورت ! 







زان در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور پیدا 


۱ این دلیل است که عادران سا زن بوده‌اند) درنهایت 
کنند. بدون انکه سم ر دادن مفسدهای درعیان 


ابن قداست په ضرر خود زنان تمام می شود جرا که 


| گرفته است و ۶۵ مرضد آنان زیر ۲۰ سال داشتند. 
¦ ۶۰ درصد این زنان. ایجاد فرصتهای شقلی را 
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باشد و مردان از کننرل خود عاجز نمانند. ساده‌ترین از آنان محخافظت می شود و این توهمات و بندارها "تاثیر گذارترین راهگار بزای کاهش و جلوگیری از قاچاق 
راه‌خل را این يافتيم که اصلاً زن در بطن اجتماغ جز معدودیت قائل شدن برای آنان حاصلی ندارد. ازتان از ارسنستان خواندند, 

وجود نداشته باشد با گر وجود داشته باشد اما نگاه سومی نیز وجوه دارد. زن همانند مرد|| | گزارش مزوررهمچنین‌می‌افزاید درحالی که در قانون جزای 
حضورش محدود گردد, پس بدین گوله متحجرانه است. تنها با اندکی تثاوت در خواض روحی و ارمستان په شماری از جرایم در ارنباط باقاچاق اشاره شده است. 







| ما نواقصی هم در قئون و هم در نحوه اجرای آن مشاهده می‌شود.! 
به گزارش سازمان پین‌المللی مهاجرت. تاکنون فقط | 
ایک مورد کیفرخواست در این ار تباید آرائه شنده است وا 
اگرچه قربائیان آن آفراد صغیر بودند. آما فاجافجیان به 
مجازانهای به تسبت سیک فحکوم شدند. 
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۱ ۱۳۳۵۳۳ CR E FS وت‎ e e a ات ورن‎ 


خمل شد که عراقب آن را نیز می‌بینیم: مادرائی 
که آگاهی کمی از پیرامون ر اجتماع خود دارند و 
از یامهای در کمین فرزندانشان بی‌اطلاغ هستند و 
درست به همین دلیل تسلی که وارد جامعه می‌شود 
هیچ تجریه اولیه ذهنی و شنیده‌های قبلی از 


جسائی. پا این هه نه پست‌تر از مرد امست: و ته 
بالاعر از وی, از این دید گام زن شریک زندگی هرد 
است؛ نه اسیر زندگی و هر دو خدایان حیات 


eo 
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رضا مختاری ۔ نقده 














































١‏ پسیجی هید علی حیدری رزهنده 
گردان تخریب لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ی) 
در سنین, نوجوانی به صق اصحاب عاشررایی امام 
عشق پیرست و در طی حضور خود در چبهه. تموله‌ ای 
پارز از یک. رزمنده مسلمان را در مقابل دیدگان 
همرزمانش به تمایش گذاشت. 

خلوص, اخلاق حسنه, تقری. تعبد, روح سلحشوری 





































































شهید والامفام على حیدری به فقامانی عالی از 
سیر و سلوک و عرفان دست یافت و ثر عبلیات پدر 
(اسفند ماه ۱۳۶۲) په مولایش, امام حسین(ع) پیوست» 
۷ 
بسم رب الشهدا والصدیفمن 

په نام خدای آفریننده جهانیان, به ام او که همه 
موجودات کر براپرش خاشع و خاشع هستند. به نام 
خدای عتناق دلسوخته. آن خدابی که همه چیزمان از 
آن اوست. هر خوبی از او و هر بدی از ماست. بنده حقیر 
وصیت‌نامه‌ای یه آن صورت که بخواهم اموالم را 
تصفیه کنم ندارم ژیرا از این مال دتیا هرچه داشته‌ام با 
دا پهشیدهام و با به خاطر خدا نگهداشتهام که 

دیگران تاه ند ولی خواستم چتد کلمهای با ام 









































ی کتم که یالاخره نام من را در دفتر عاشقان حسین(ع) 
نوشته‌اند. پرادران مسجد چیزهایی را که می‌نوبسم 
عمل کنید, دعاها را ریاد بخوانید و هرچه باشکوهتر 
گزار شود, جز نماز جماعت حتماً کٹ کنید برای 
مقایله پا شیطان دوشنبه و پنج شنبه روزه بگیزید. نماز 

ی مس 


























عزیزم یک وصیت به شما دارم و آن اینکه زود و خیلی 
زود کوله‌بار عشق را بندید زیرا بلده می‌شرسم شماها جا 
یمانید. پداتید که شیطان همه جا حتی در غون انان 
تہ از خدا پترسید. به خانواده‌ام توصیه کنیذ هر 
وقت برای من خواستند گریه کنند په باد قاسم امام 
حسین(ع) گریه کنند و هر وقت په باد غریبی‌ام اقتادند. 
یاد حسینْ بیفتند. دوست دارم مانند رفقای هیده 
سر چنازه‌ام را خسین‌وار کقن و دز بیابالهای 

















اهالی خانواده عزیزم برای گناهان من دغا کنید 


که خود را په دست خدا سپرده بودم: 

شما نیز خود را په دست خدا پسپارید زیرا اوبست 
پرورشی‌دهنده ما و «آن التفس لاماره بالسوء الا ما رحم 
ربی#: ای خدا بنده تو آمد. فرا در آغزش خود گیر که 
انا تویی ازل و آخر عا خدا تو می‌دانی که من به 
خاطر بهشت نیامدهام بهشت تو مال آلهایی که خدارا 
به خاطر عبات و از ترس جهنم گتاه تمی‌کنند. 

الله من! و ای معشوق عن بنده تو دیگر در عشق تو 
سوخت: آنفدر بر وصالت سوختم تا ملیت و شیطان را به 
وله آتش عشق وی نمودم. انگاه رو په سوی جانان 
کردم. خدایا مرا دیگر ژند گی شیطان بس است» من تو 
را می‌خواهم. جه کنم؟ من په آن 9 که روزی پیش 
تو می ایو اک لیوط رد خلی بش از اینها مرده 
بردم. الله سن! گناهائم وا په وسیله حسینت پاک نمودم 
و از دریای پرتلاطم عادپات په رسیله کشتی حسینیت 
گنکتم, الله من! دوستت دارم چه کنم؟ الله! اگر مرا به 
جھتم بري. آتش احساس کوچکی مي‌کند در پرابرش 
آحش سوزش و عطش و تب هجرآن درون من. آریا هر 
کس خود را په جپزی دلخرش گرده است. بنده عاصی 
هم خود را په خدا دلخرش کرددام. من خیلی کمتر عطر 
خریدهام زیرا هر وقت بوی عظر فی خواستم, از ته فل 
پرادران مواظلب خود باشید, مواظب شیطان پاشید که 

ای شهید دستفیب را به عمرم پرادران توصیه 
می‌کتم و هیچ گاه راضی تخواهم یود کسی يدون تفکر 
در راهم برایم گریه کند, هرگاه خواستید پرایم گریه 
کنید. برای چیژی که من برایش, هميشه گریان بودم. 
گریه کنید و زقتی په یادم اقتادید ټک حمد و سه سوره 
نوخید برای شهدا یا یک صلوات ختم کتید. 

همیشه با وضو باشید. فرآن بخوانید. حجابها را از 
قلي خود بردارید نا با عالم عیب ازتیاط داشته باشید و 
اسرار غیبی را پدانید و بپینید: نگاههای خود را کتترل 
کنید تا بتوانید عسین, ائمه و شهدا را ببینید و زیارت 
کنید. بینی خود را از پوهای خرام نگه فارید نا یری 
حسین(ع )و عشق را بشنوید و پا زپان خود غیبت نکنید 
و تهمت نزئید تا بتوانید یا مولایتان صحیت کنید. بنده پا 
این چند سطر وشته‌ام. اما پاز هیچ نتوشته‌ام و این کار 
من مانند آين است که بخواهند یگ اقیائوس بیکران را 
ذر یک قاشق جای دهند. 

خلاصه راه بنده را در این چند کلعه تمی تران یافت 
بتابراین سعی کردم در زند گیم با اعمال خود مردم را به 
راه راست هدایت کلم ای خانواده عزبزم افتخار کنید 
که فرزند شما به آرزوی خود و معشوق خود رسید. 
برایم دعا کنید. نمی گویم برایم گریه نکنید. ولی پیشتر 
دوست دارم گرية با تقکر زياد همراه باشد. جرن 
ئمی‌توائم تا سالیان سال وصیتنامه خوذ را طول دهم و 
eS‏ رز را قطع 
و از خدا توفیق علم و عمل همراه با عشق را می‌خواهم. 

امام را دعا کنید. 





۰ساعت ۲ تصف شب 


ِِ 


a 7 





اکربلا به خاک بسیارید. پدر و مادر و ۳ 


چون من همه عمرزم را ثر گناه به سر يردم بهجز آن عمدتی 









هید احمدرضا آحدی داتشجری 
شه پزشکی: حار رتیه اول کنکور که پس از 
حضوری ظولائی در مناطق عملیاتی به 2 
پیوست, 

کناب «حرمان خور» منتشر شده از طرف 
سیاه باسذار ان انقلاب اسلاسی. حاو ی خاطرات و | 
یادداشتهای ارزنده شهید حارف و رزهنده مخلص, 
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چه کسی می‌داند هر تر کش خا 
اشکی بدل خواهد شد و این اشک جگرهایی را 






















مادری که فرزندش را همین الان, با لای‌لای 
گرمش در آغوش خود خواپانیده نوری, صدایی: 
ریزتی سقف خانه‌ای ر , 

کیست که پذاند جنگ یعنی ستم. یعنی اتش 
بعنی خونین شهر شدن خرمشهر. یعنی سرخ شدن 
جامه‌ای و سیاه شدن جامه‌ای ۵ گر» یعتی کریز به 
هرجا هرجا که اینجا نباشد. یعنی اضطراب 
کودکم کجاست؟ جوانم چه شد؟ دخترم... 

به کدام گوشه تهران نشسته‌ای؟ کدام دختر 
دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکسهای 
جنگ را ببیند و اخبار آن را یشنود داغ آن دختر 
معصوم سوسنگرد. خواهران گل, آن کلهی نان ناز, 
آن اسودهای عفاف که هر کدام در پس رئجهای 
بیکران صحرانشینی و بیابانگردی. آرزوی 
سالهای بعد را در دل می‌پروراندنده آن خواهران 
ماه مظاهر شرم و عیا را بغهمد که آنها را زنده 


زنډدچه گوز سیر دند » 









۰ بسرو سرافراز و موله‌هایی از بهترین خویان 
چگوئه سری زیر شنی‌های آن له می‌شود؟ آیا 
می‌توانید این مسادله را حل کنید؟ گلوله‌ای از 
لوله دوشکابا سرعت اولیه خود از فاصله 
صدعتری شلیک می‌شود و به حلقومی اصابت 
تموده و آن را سوراغ کرده گذر می‌کند. معلوم 
تمایید سر کجا افتاده است؟ کدام زن صیحه 
می کشد؟ کیام پیرافن سیاه می شود؟ کدام خواهر 
بی‌برادز می‌کزد؟ اسنان کدام. شهر مرخ 
می‌شود؟ کدام گرییان پاره مي‌شود؟ کدام چهره 
جنگ می‌خورد. کدام کودک در آنزوا و خلوت 
خویش اشک می‌ریزد؟ 

















بقیه در صفحه ۳۷ 






















پگذارید خودم را صادقانه معرفی کنم» بعنی 

انچه هستم به زبان بیاورم؛ من یک شازلانان هستم, 

من یک کلاهبردارم.من یک طرار هستم. یک شیادم: 

یک دیو هستم. من یک ابلیس در لباس آتسائم, من 

یک.... اما ه! بگذارید بگویم؛ من قبلا انها را پودم] 
0 


0 
یک دانی داشتم که توی فامیل. همه طردش 
کرده بودند. زمانی که بچه پودم ثمی‌دانستم چرا 
هیچ کس از «دایی مجید» خرشش نمی آید. اتقاق دز 
تصورات من که پسرکی ده بازده ساله بودم ز سایر 
همسن و سالائم دز پین اعضای فامیل « دایی مجید 
دوست داشتلی ترین عضر فامیل بود. پا همه مهریانی 
مر که ر رما و پقلدکو بود از همه مهم 
ظاهری بسیار جذاپ داشت. درحقیقت یک جنتلمن 

بود اما په قول پدر: 

- مجید یک (اجنتلمن شارلاتان» است! 

در آن ایام نمی دانستم چرا همه از «دایی مجید» 
هراس ذاوند. لااقل از آنجایی که خودم او را دوست 
داشتم « و ار نیز هميشه به من محبت می کرد « باورم 
نمی تند که کسی پتراند دابی مجید را دوست نداشته 
باشد اما سالها بعد که کمی بزر گ شدم و از دوران 
کزدکی په وجوانی رسیدم, آن وقت کم کم جیزهایی 
را فهمیدم. دایی مجید با استفاده از زبان شیرینش و پا 
جلپ حسن‌نیت اعضای نامیل تقریباً گوش همه را 
بریده بود. از سایر دایی‌ها که پزادران خوش بودند 
گرفته, تا شوهرخواهیها و حتی قامیل‌های درجه دو و 
درجه سه همگی لاافل یکبار, ولی درست و حسابی 
از سوی او گزنده شنده بودند. 

این برد که ئه تنها دیگر اغضای نامیل به او 
اعتماد نداشتند. بلکه از آنجانی که «دایی مجید» در 
بیرون از خاله ليز بارها و بارها کلاهیرداری کرده پود 
و شاکیالش برای جلب ار به سراغ اعضای نامیل 
می‌آمدند: لذا این گوئه شد که دایی مجید طرد شذ! 

من آبا. هنوز هم ایی مجید, زا دوست داشتم» 
اگرچه او حنی چند پار گوش خود مرا هم بریده بود 
یکپار عیدیام را از چنگم درآورد. یکی. دوپار نیز 
پولی را که خاواده‌ام برای ثیت‌نام در مدرسه یا 
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شماره ۳۱ 


و چنین بوک که عشق. 
بیرق برافراشت 


جایتان خالی؛ جشن بچه‌های خانه 
بهشت رام ی گویم . که به مناسیت قیولی 
چشمگیر دوتا از دجتران بهشتی در 
کنکور. برگزار شد , جایتان خیلی خالی بود. 
ابتدا کسی دلعان لرزید. زبرا همان‌طور 
که در شماره قبل نوشته بودم, قرار بود این 
جشن در بعدا[ظهر روز جمعه ۲۳ شههریور 
ماه برگزار شود. اما درست یک‌روز قبل, 
بعنی صبح پنج‌شنبهه خلنم «فه ء باقوی 
نیکوکاری که نه عسوول, که وظیفه عادری 
این ۱۵ دختر را عهده‌دار است . تلغن زد و 
دلمان را لرژاند, که 
۱ «به خاطر ساخت و ساز خائه کناری 
' «خانه بهشت». و وجوه شمعک‌هایی که در ځاته 
زده‌اند. حضور جمعیت در خانه غیرمخکن است.۷ 
ابن خبر یعتی کتسل شدن حشن و این بود که 


دلمان لرزید. تلفن‌های تما غواتندگان آغاز شده 


بود تا آدرس «خاله بهشت» را بگپرند و چاره‌اي نبود 


؛ جز اينکه به تک تکاشان موقعیت را بگوبیم, تزدیک 
! ظهر بود که تلفن شفابخشی را جواب دادم. بانویی از 


| تبار آنان که «وضو با تبش پنجره‌ها می‌گیرد:, که زنگ 
زده بود تا آدرس را بگیرد. وقتی از ماجرا آگاه شد پا 
شوق زیاد داوطلب شد نا سرایش را جهت برگزاری این 
اجشن چند ساعته, دراختیارمان بگذارد و به این 
| ترتیپ خانواده گرامی »رضازاده» که قرار بود مبهمان 
| باشد. میزبان شد. مراسم نیز با ۲۳ ساعت تاخبر در 
| ساعت ۱۶ روژ شنبه برگزار شد 
؛ ‏ و جدأکه حایتان خالی. خبلی‌ها آمده بوذند. خیلی 
از خوانندگان عزپز که تا قبل از آن روز این حقیر فقط 
| سعادت. همکلامی از طریق تلفن را با آنها داشتم: 
! خیلی از عزیبزانی که قبلا نیز چند باری سعادت 
دیدلرشان تصیبم شدم بود. و حتي از شهرهاي جور و 
! نزدیک. همه آمده بودند, 
اجازه بدهید از ذکر نامشان خودداری کتم [که 
ابن عین در خواست میهمانان بود که فقط به قصد 
دادوستد با پرورهگارآمده بودند]اضلا چه نیازی به ذکر 
ا؟ نی پش هخانه بیشت: آندند. آدمهابی 


خریدن لباس دراختیارم گذاشته بودند. با حیله و 
جرب زبانی از من گرفت. با همه اینها من او را 
دوست داشتم! 

تأموقعی که وجوان بودم. از ترس پدر و مادرم * 
که فقیر بودند و حقیر لبودند و آبروهند بودند » 
لمی توانستم زیاد به دیدن دایی [که در این آواخر پا به 
سن گذاشته بود و در تنهایی زتدگی می کرد] بروم. 
اما از سربازی که پرگشتم و همین که برای خودم 
استقلال پیدا کردم شدم رفیق شب و روز دایی مجید. 
تا جایی که بالاخره شمه فامیل گفتند 

= سیأوش اونقدر حلالزاده بود که به دابی‌اش 
رقت! 

و امن شدم «نوچه» دایی مجید! حالا که دانی 


مجید بیر شده بود و خیلی کارها از دستش ساخته 


۱ نبود. لیاز به یک «شاگرد» داشت تا ضمن تعلیم دادن 
















۱ 
: 
بودند از جنس من و شماء همین ! 
آدمهایی که شاید هر روز از نارشان بگذریم و حتی در | 
مخیله‌مان نیز نگذرد که اینان دلی به وسعت آسمان ؛ 
خدا دارند», 
آری, همه برای شادباش گفتن به بچه‌های خانه | 

پهشت آمده بودند. با دست پر, ولی آکتده از عشق. , 

جایتان خالی که عجب جشنی بود. جشن ؛ 
باشکوهی نبود اما چنان شکوهی را در هیچ جشنی | 
تخواهید دید. کادوهابی که به آن دو عزبز. و به سایر | 
بچه‌های خانه بهشت داده شد متبرک به عشق بود. | 

واما سواي آن دسته از میهمانانی که حضور آمدند ! 
و کادوهای نقدی و جنسی خود را به بچه‌ها دادند.: 
عزیزانی تیز بودند که به دلایل مختلف امکان حضور را : 
تیافتند؛ اما برای اینکه جایشان در آن مجلس سبز! 
اشد له رار توانشان بود قبل از شروع مجلس در 
طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم کردند. 

و سح این مجال تک از یمه سپاسگزارم از 
عزیزی که نه‌تنها میزبان شد. که حتی در اهدای کادو , 
سخاوت رامعنی کرد. و از همه کسانی که آمدند و جشن ما را | 
گرمترکنند ازآن پلوی کارمند که شاید حقوق یکمله خود ! 
را تقدیم کرد از آن باتوی خانه‌تار که از سهم ارث پدری‌اش ! 
به بچه‌ها کمک کرد و شاید روزی داستان زندگیش را : 
بغوائید . از آن دختر جوانی که کمک ارزشمندش ! 
تاگفتنی است و حتی برای ابنکه «ریا» نشود. حاضر به | 
حضور در مجلس تیز شد. و از همه سپاسگزارم. : 

و در پایان. از پروردگار فقط یک آرزو دارم: پارالها: 
تو را قسمت می‌دهيم به جان رسولائت و به جان ! 
پارسایانی که حقیقی ترین رهروان رسولان تو هستند | 
که عشق را از دل مردمان ما مکیر: پروزدگاراتوقیق ! 
نصیب کن تا بیرق عشق, هميشه در. سرزمین ما! 


برافراشته باشد, آمین: ۳ 
0 چا نآ ی ba‏ 
به او روزگار خودش را نبز از طریق این شاگرد 
بگذر آند! 
و این شاگرد چہ کسی من ترانست باشد بهتر از! 


خواهرزاداش که هم جران برد. هم خوش تیپ. هم 
جزاب. هم بان باز. هم دارای استعداد خلافکاری! و از 
همه مهمتر؛ کسی که ادابی مجید» الگوی دوران 
کودکی‌اشی بود؛ یعتی من! 

حقیقنش را بخواهید من خودم نیز مشتاق آن 
پودم که نقش «سایه» دابی مجید را پازی کنم و پا 
جای پای او بگذارم! چرا که وقتی می‌دیدم می‌توان . 
بدون دردسر و مشکل «منظور:یدون کار کردن ‏ پول . 
دراورد. دیگر نیاز لبود که زحمت بکشم؟! 

و به این ترتیپ, من نیز به ماتند دایی مجید از 
خانه طرد شدم, با این تفاوت که دایی مجید در سن 
۷ سالگی مطررد شده بود من اما [که شاگرد اولش 


ای بح ا تا اد 


وهم در سن ۱ سانگی این چواژ را EY‏ 





دایی یک برنامه‌ریزی مفصل کرد و پس از آن, 
من و او. دوتابی به سراغ مردم ساده‌دل مي‌زفنيم و 
کلاهشان را برمی داشتيم. با روشهایی کاملاً منحصر 
په قرد! تا اینکه یک‌شب که دوتایی در خاله نها 
پودیم دابی مجید گفت: 

< سیاوش دیگه از آفتابه دزدی خسته شدم. یک 
راءحل پیدا کردم که تواگر کمی جربزه داشته باشیی, 
نونمون نوی روغنه! چون تو همه اون جیزهایی که 
لازم است داری, جوان خوش تیپ و خوش قیافه و 
خوش زبانی هستی. فقط باید کمی اعتماد به نفس 
داشت» باشی. اگر مردش هستی: بگو تا نقشه‌ام‌رو 
برات بگم:::! 

خندیدم و گفتم. 

«دايي هر چابی که 

0 

0 

نقشه «دابی مجید» حرف نداشت.: اتفاقاً ارلین 
«بروژءمان» با موفقیت کامل اجرا شند. ما دو نقر. به 
عنوان یک پدر و پسر روتمند که قصد داریم دختری 
را پیدا کنیم که زن من يشود و او را به خارج ببریم, به 
خراستگاری یک دختر رفتیم+دختر یک خالواده مرفه 
که فقط پا دیدن دک و پز من و دایی مجید [که در 
جتتلمن راتعی شده بودیم] به ما آنقدر اعتماد کردند 
که موفق شدیم در زمانی کوتاهتر از یک ماه مبلغ 
چهار میلیون ترمان - به سال ۱۳۷۷ * از آنها 
کلافیرداری کنیم! 

این بزل در آين مدت گوتاه یه این راحتی, و 
خصوصاأ پا آن ررش جالب که هر روز مثل پادشاهان 
بتوان زندگی کرد طوری یه من و دایی چسیید که از 
فزدای آن روز تمام هم و غم غود را مصروف یافتن 
طععه‌هایی از این «سبت کردیم. 

کار و بارمان سکه شده بود .تقرییاًفر دو ماه 
یک بار به خواسنگاری یک «ختر می رفتيم د دختری 
از یک خانواده ثروتمند = و بعد با اجرای آن نقشه 
متحصر په فرد. یک بول حسابی را په جیب می‌زدیم 
و دویازه چند هفته بعد. روز از نو و روزی از نو. 

وه په خواستگاری بهاره رفتیم] 


0 
من که خانراده بهاره را نمی‌شتاخنم, ابن کار. 
یعنی پیدا کردن طعمه‌ها. و یانتن خانواده‌های 
ترونعندی که دختران جوان داشته باشند و افرادی 
زودباور پاشند. کار و هثر «دانی عجید» بود. من نقط 
به خواستگاری می‌رفتم. در ابن مورد اماء دایی حرف 


هه 
سس( 


< سیاوش این یکی طععه رو اگر صید کنیم. دیگه 
لیاژی په کار نداریم. دختره که اسمش «بهاره» است, 
فرزند یک خانواده بسیار پولداره که با اجرای اون 
قت می‌توتيم تا پایان عمر بخوریم و پخوایيم, واسه 
هین تیاز است که یک چیزغایی رو بدوتی» این 





#وأسه هنین تو اولین کاری که پاید بکنی, اینه که | 
نقش یک جوون عاشق پیشه‌رو بازی کنی تا مرفق 
بشی سخ دختره‌رو بزنی! ببینم چکاره‌ايی؟! 

درحالی که از خوشحالی بالانس میرم گفتم 

دایی کاری می کلم که مجتون و فرهادو خسرو, 
از نوی آفسانه‌ها زنده پشی! 

و از فردا کارم را شررع کردم. اما حق با دایی 
بود. «بهاره» - که هم زییا بود و هم متین ‏ در همان 
جلسه اول به پدرم! [دانی مجید] گنت که من تا 
عاشق نشوم ازدواج تم کتم. 

من اما چگونه برایثان توضیح پدهم که برای په 
دنت آوردن دل «بهاره» چه تقش هایی بازی کردم؟ 
نامه‌هایی برایش نوشتم که دل سنگ 
برایش اینده را چنان روشن ترسیم کردم که خودرا 
در فردای زندگی من در بهشت می‌دید, تا اينکه 
بالاخره دلش را به دست اوردم. حالا ار عاشق مین هم 
شده بود. اما باز شم حاضر به ازیراح نبودا هرقدر هم 
خانواده‌اش = که همگی عاشق من بودند- به او اصراز 
می کردند, نمی پذیر فت» 


آب می شید 





تا اینکه یک شب دایی مجید گفت: 
همین الان بلندشی برو سر رافت یک سستهگل |» 
بخر و برو خونه شون و قیافه عاشقکش به خودت بگیر 
و بهش بگو اگر قرار خواستگاری‌رو نگذاره. [که. ‏ 


زمینه اجرای نقشه ماست] خودگشی می کنم! 

و من هم راهی شدم و یک گل زیبا هم خریدم. 
در خانه‌شان باز بود و چون من حالا دیگر «خردی» 
شده بودم. بدون در زدن وارد خانه شدم, داخل که 
شدم دیدم هیچ کس خائه نیست. تعجب گردم, بعتی 


کجا هستند که در خانه هم باز | TN‏ 


۱ 


دزدیدن اموالشان فکر می کردم که صدای زهزمه‌ای | 


را از اتاق گوشه‌ای شنیدم. بد 


۲ اختره ۳ الان جهل: پنجاه خراستکار سمح. که ۳۰ 
| کدامشان جزو تبلیاردرها هستند داشته. اما چون معتقد " 
۲ به «ازدواج با عشق» هستشن: به کسی «بله» نگفته! 


پست در گوش ایستادم دآ 
صدا شحه ها و تالا و گزیدهای بهاره باختیدم | 
که با خدا راز و نیاز می کرد. 

-خدایا من خیلی عاشق سیازش هستم. عبت 
صداقتش هستم:::ولی فقط تومی‌دونی که تری دلم. 
حه اضطرابی وجود دازه... فتط تو می‌درنی که 
تاخواسته. از این ازدواج می ترسم... خدایا کمکم کن 
که این هراس از دام بیرون پره... خدایا من حتی 
نمی‌تونم فکر کنم که بتوانم بدون سیارش زندگی 
کنم:.. اما این هراس لعنتی جرا دست از سرم 
پرنمی دا ه؟ خدایا کمکم کون 

من فرگز آدم احساساتی نبودم. من هرگز تروت 
و پول را په وجدانم نفروخته بودم. من هرگز دلم به 
حال هیج کس نسوخته بود آماء.. اما یقن کنید که 
اگر شما هم آن شب جای هن بودید و هی داید که 
مرا به ار برساند. و از همان چیزی هراش دارد که هن 
برایش دام گسترده‌ام. آن.وقت نقیناً شما تیز همان 
کاری را می کردید که من کردم! 

داخل اتاق که شدم. بهاره لرزید» می خراست. من 
چشمان اشکبارش را نبیتم. اما مجالش ندادم و گفحم: 

مه ادختر. . همین اشکهای تو ود که منو یچاره 
کرد.,. پس حالا گوش کن... 

و بعد هب شمه ار 
خودم گفتم. از خانوادهام, از زندگی‌ام و 
شیادبازیها و شارلاتان‌بازیهایی که انجام بودم و 
آخر سر اضافه کردم 

خدا ور و وای دوست ت که این هراپ یا 
به دلت انداخت و از آن بیشتر, خیلی برستت ت داشت 
که وجدان من برای اولین یار به قریاد یک نفر رسید! 

ینها را گفتم و بدون خداحافظی از خانه‌شان 
بیرون زدم. 

0 

0 

دایی هر قدر پرسید که «چرا»؟ پاسخش را ندادم. 
او حتی حاضر بود از «بهاره» بگذرد و این دام را برای. 
بقیه دخترها بگنارد. رلی من نپدپرفتم. من هر وقت 
یادم می آمد که همه آن چهار پنج دختر فیلی هم که 
اتهاارا قزیب داده‌ام, حتماً عاشق من بوده‌اند و من 
دلشان را شکسته‌ام, از خودم بدم می آمد و این طوری 
بود که از دابی نیز جدا شدم, 

درست چهار ماه بعد پود که یک‌روز بهاره به 
سراغم آمد. به همان مسافرخانه‌ ای که در آن زندگی 
می کردم و گفت 

« من در همه این چهار ماه مئل سایه دنپالت بودم 
و تو متوجه نبردی. قصدم این بود که آگر خواستی 
برای دختر دیگری دام بیندازی, به پلیس معرفی‌ات 
کنم. اما وقتی دپدم راقعاً پوست عوض کردی: 
ارن‌موقم تصمیم گرفتم خوشبختی ام رو پا تو تفسیم 
کہا 


0 
0 
الان, هفت ماه و دوازده روز از عروسی من و 
بهاره سی گذرد. همین] 
= 
شماره ۳۰۱۱ ۷ 9 











۰ میلیون نفر بی سواد! 


دنیای آمروز, دنیای عجیبی است. در گوشه‌ای از آن 
۰ میلیون کودک از ابتدایی ترین تحصیلات محرومند 
و در گوشه‌ای دیگر, آمرزش اجباری و «رایگان» 
منت تیگیزی امتح 

انا ی در گذام نتطه اپ ۹ قرار داریم؟ برای 
رسیدن به پاسخ این سال کافی است بدانید. ماعشت 
میلیرن و ۶۰۰ هزار نفر یی سراد مطلق و ده میلیون نفر با 
دثیا پیشتر بود و آمروز اپن رقم په ۷/۲ درضد رسیده ولی 
هنوز روشن نیست تغریف ما از یی سوادی چیست؟ اگر 
امار سواداهوزی ما بالا باشد, اما هر سال یک عیلیون و 
»+۴ هزار دانش اموز مقادله تاف تحصیلی در س 
کشور مردود شوند. حرکتمان را درست اآغاز کرده‌ایم؟ 

ایا کسی هست که به ما بگوید نوجه به بی‌سواثان 
ملق با امیت تر است یا توجه به بی‌سوادی پنهان! به 
نظر شما حتی وفتی چوانان ما دیپلم می گيرند, فنوئی را 
یاد گرفته‌اند که بتوانند از آن در کار و زندگی روژائه 
سودی پیرند؟ آیا از نظر نمودار استاندارد جهانی, آنها 
باسواد محسوپ می شوند؟ شاید ما امکائات لازم پرای 
دستیابی به این مهم را اندازیم اما تعزیف. کردن 


بی سواد ۳ متمدن!۱ 

#هالری گوبلو» در کناب «خاطره‌هانی از ابرقیآن» (۱) در 
این باره می گوین: 

ادر آپران بی‌سرادی, به معنی غیرعتمدن و افهم 
نیست. من همین که وارد خاک اپران شدم » در فاصله 
سالهای ۱۹۶۰۱:۱۹۴۰ یک نکته بسیار قابل توجهی را 
دریافتم که پرایم حکم یک کشف را داشت [و ان این 


‌ 
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با نزدیکی شدن مهرماه 


بود که] در قهر:خائه‌های محقر, ته تنها در تهران. پلکه 
حتی در شهرهای کرچک و دهکده‌ها دیدم: اهالی دور 
یک نفر آدم باسراد جمع می‌شرند و آن شخص برای 
انها کتاپ می خواند و چه‌بسا په‌جای اخیار روزاته از 
دبران شعرای معروف برای آنها قطعاتی می خواند. در 
ار آن تقریبا تسام ردم اسم شعرای بزرگ و کتابهای آنها 
و حتی ناریخ و عصر و دوره آنها را می‌دانند و هریک از 
ایرانیان یکی از شعرای نامی را به دیگری ترجیع 
می‌دهد.. آیرانیان شوق بسیاری به درس و سواد دارند 
ومن چه بسیار اشخاصی را دیدم که با وجرد تهیدستی 
و بی‌سوادی با خرج خود در محله‌های جدید شهر که در 
انجا ساکن بردند. ځاڼه و عمازت برای مدره 
می ساختند! 

آما آمروژ افرادی که جزو باسوادهای جانعه ما 
محسوب می‌شوند, شعرای بزرگ. کتابها و یا تاریخ و 
عصر آنها را می دانند! پس ابتدا یاد دیداء». 


اولیا چه کسانیی هستند! 


پدر خانواده از تاراحتی نداشتن پول برای ثیث‌نام 
فرزندش در مدرسه غیرانتفاعی تا صبح خواپ په 
جشمش نمی اید٠‏ و سباعت هشت صبح. مادر خانراده 
غنا را بر روی گاز می گذارد و به همراه فرزندش به 
سوی نزدیکترین مدرسه (معمولی) به راه می‌آفتد تا او را 
ام کند. 
عده زیادی در دفتر مدرسه تجمع کرده‌اند, هر کسی 
با مشکلی, گرجه کرچک رویرو است. یکی از حاضرآن 
مدارک لازم برای لبت‌نام را نیاورده دیگری غکس 
فرزلاش جدید نیست و آن یکی برای ثبت‌نام با مشکل 


معدل پایین(۱) روبرو است و تعدادی هم که ثبث‌ناه 


۰ 5 
س 


کرده‌اند. برگه‌های خودیاری (اجباری) را دریافت 
می کنند! یکی از مادران می گوید بجبرر مسيم این 
عپلغ رو بر فاخت کنیا 


در کشور ما هشت میلبون و ۶۰۰ هزار نفر بی سواد مطلن و ده 
میلیون نفر با تحصیلات تا سطح پنجم ابتدایی 





صدای زنگ دلهره از دور می‌آید! 


گزارش از؛ سیداحسد شهایی 


عکس از: مجید شادمان ناد 





تلفن. ۲۲۲۶۲۶۵ 


وجود دارد 


نه مجبور نیسنید؟ می‌توائید په مدرسه دیگه 
ثبت‌نام, کنید؟! (ر با عصبانیت می گوید:) خانم محترم 
شما هم پاید به یک مدرسه دیگه مراجعه کنید. 

تا چرا؟ ما پارسال هم اینجا لبت‌نام کردیم؟ 

6 پارسال ما اشتباه کردیم» نشولی شما خیلی از 





اینجا فاضله دارم ما فقط می‌نونيم. دانش آموزان 
محله های اطر آف‌رو پوشش بدیم! 

و در این حین یکی از مادرانی که فرزندش یتنام 
شده است: نجوا کنان می گویذ برو متته پگر یه خط سه 


صل پر هدر سه پسوپسن ۰ 

نا رفتم گفتن مامکاتیه نمی کنیم! 

6 خب بگوید تلفن بزئن. 

€ اخه ما تو منطقه آشتا نداریم!! 

€ خب, اینکه نگرالی نداره برو یه آژانس مسکن 
چهار تومن پول بده په قولدامه جعلی پرات پئویسه که 
نزن یآثل نزدیگ مدره پاش 

6 (مابر بخت بر گشته به قکر فرو می‌رود) و پا 
ناراحتی می گوید, برای به لبت‌نام ساده مجیوریم چقدر 
کلک بزنیم, حالا خداروشکر ثرفتیم مدرسه غیراتتفاعی 
تیت‌انافمش ‏ کلیم. 

6 فکر می کنی اونجا بهتر از اینجاست[ اونجا هم 





پاید خدادتومن پول پدی, آخرش هم پا 
شرایط اونها بسازی و به محض 
ثبت‌نام شدن خرح کردن شروع 
می شه پول سرویس. پول استخر, پول 
سوثاء بول زمین ورزشی وه و در 
اینجا بعد از گشتن از خوان اول. 
فرزندتان يأبة مدرسة می گذاره اما.., 


هدرسه ک‌هاست! 

عدرسه چایی ست که یک معلم 
در اندیشه و قلب شاگردش حلول 
می‌کند و ار را به تفکر صحیح 
وامی‌دارد. مغلم به شاگردش عشق 


می ور ره و به آینده‌اشی امیذوار است. 





قضای عدرسه پر از صمیمیت است و 
دانش آموزان از حضور در این محیط 
به خاطر زنگ ورزشضص ميمه زیادی را ایجاد کر ده است, 
مير مدرسه به همراه ناظم در دفتر مشرف به خياط 
عار سه تسه و رادیو روسن استه در اخیار اعلام 
می‌شود: «برأساس آستانداردهای چهاتی, دالش اموزان 
برای پدیرش تسد در ہے مظالب: نها بی ساعت مجح 
آمادگی دُهتی دارند و درواقع ۲۱۵ هزار کلاسی کهردر 
ایران در نوبت دوم دایر می شود. مفید نیست و ما لصاف 


وقت مفید یک دانش آهوز را ضايع کر ددایم:۱ 


۰ مبل,رسه به صورت استیجاری 
و ۲۲۴ هزار کلاس به صورنت 


دونوبتی دایر هستند 
, 





در ابن لحظه ناظم پا تعجب می گوید 

«پریروز تو روزنلمه لوشثه یود اگر بخوایم مدارس یک 
ویتی بشن بابد ۵۲ هزار میلبارد ریال اعتبار داشته پاشیم, 

و مدبر با صدای بلند می گوید 

ای پابا ۳۵۰ هدرسه تو س کشور استیجاری 
هستن که تو أونها ۲۲۳ هزار کلاس په صورت دوتوبتی 
داپر می‌شن که مدرسه ما هم چزو یکی از اونهاست. و 
پاید امسال تخلیه می‌شد. من کلی با صاحب ملک 
صتحبت کردم و یک سال دیگه وقت گرفتم, والاء»: 

و در این لحظه ناظم با تاراحتی می گوید 

اینجا که مدرسه نیست. مثل زندون می مونه, 
بانش آموزها په محض اینکه پاشون به اینجا هی رله به 
فکر فرار از این تنگدا هستن. مدرسه باید جوری باشه که 
دانش اموز تبت به اون احساس مالکیت بکئه و با 
رغچت کامل په مدرسه پیاد. په مدرسه خوب بیشتر از 
فر آزمایشگافی انرژی‌رو با همه نغیراتشی آزاد می کله 
و تعلیم و ترییت درست بستر از هر اقدام مبتکرانه‌ای, 
قابلیت اون رو داره که پاعث رشد و پیشرفت بشه. و فز 
این لحطه: یکی از مابش آموزان سراسیمه و با رنگ پر 
ید په دفتر می دود و می گوید 

آقا سقف کلاس ما ریخت!! و وقتی مدير و ناظم په 
طرف کلاس موردنظر فی‌دوند. گوینده رادو فر پایان 


سبال گذشته یک میلبون و ۲۰۰ هزار دائش موز 
مفاعلو مولب تبحصینی در سعلح 
کشور مردود شاناد 


ات 
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خبر خود می گوید «چهار هزار و ٩۷۷‏ مدرسه در اپران 
بیش از ۴۰ سال قدمت دارند و این درحالی است که غر 
مقید مدارس ۳۰ سال اعلا م سمل ۵ اد 


مدار سه سازان جه کسانی تنل 

وقتی این سال در ذهنم می‌چرخید که چرا ما به 
همیازی مردم دل خوشیم یک دست نوشته تبلیغاتی 
توخه را جلب کرد امدزسه خیریه... توسفف... افاده 
لبت‌نام است» حلوتر می‌روم. روی دیوار. عکس یک 
پیرهرد درحین قیچی کردن زویان '(افتتاح) عدرسه به 


دراه جمعی از ریش‌سفیدان بالای مطلبی چاپ شده 
آقای... با رال اعتیاز فدرسه خیریه,., را به آموزشن 
و پرورش هدیه کرده ۱ 

در ادامه مطلب نیز آعده است؛ مدرسه‌سازان 
انسانهایی خیر هستند که با مشارکتهای خود تاکنون 
دوازده فزار و ۸۰۰ کلاس استیجاری را خریداری 
کرده‌اند و دراختیاز دانش اموزان مناطق مختلف کشور 
که زير چادر. کپر و ساختماتهای خشتی مشغرل په 






تحصیل بو دند.ق ار دادهاتد, 

این افراد عمختین ۸۷۵ مدرسه با 
بیش از ده هزار کلاس درس ساخنه‌اند. 

ر در این حین یکی از رمگذران که به 
رفتار من دقت می کرد جلو آمد و گفت 
داداشی این پابا یه عایه دار حساپی و 
پازر گانه راسه اینکه روی درآمد کلانش 
سرپوش بگذارء و مالیات دقیق پرداخت 
نکنه. په عدرسه می‌ساژه و خلاصی! در 
صورتی که با عالیانی که بايد پرداخت 
کته. ممکنه بشه سه تا مدرسه بسازی|ا 

ع افا حنود ۱۵ درصد مدارس 
کشرررو ادمهای خير می‌سازن و پاه مر دم 
ر درلت کمک هی کت 
CC ۱‏ و آو پا خنده اداصه فاد گیریم که 

۵ درصد ساختن ۸۵ درضد باقی 

متدزسه‌هارو کی پاد جسازء؟! من و شمالاً 

ہا شنیدن آین کلمات به باد طرحی که سالها پیش در 
عرصه آموزش و پرورش مطرح شد و مورد می‌مهری 
قرار گرفت:می‌افتم,., 


آموزش از راه دور 

این طرح تجربه جدیدی در عرصه آموزش, چه در 
داخل و چه در خارج از کشور یست. اما می توانست 
مشکل 
اسمکان تحصیل در عدرسه‌ای راندارلد ]را تا حدودی حل 
کند. 

درحال حاضر. در تمام دنیا شبکه‌های آموزشی پار 
اصلی معلم و کتب دزرسی را په دوش می کشند, همین 
چند وقت پیش خبری چاپ شد میلی بر اینکه 
دانش آموزانی که به دلیل ایجاد بشکلات انضیاطی از 
عدارس اخراج می‌شوند. در یکی از کشورهای ینگه دنیا 
از طریق اینترنت می توانند ابامه تحصیل پذهند, 

اما فکر اینکه استفاده بهینه از فرفنگ تصویری و 


افزایش جمعیت دانش آموزی لو اگرادی که 


حدفب کارهای آموزشی در نقاط دوردست می‌تواند 
بازدھی مظلویی را به دنیال داشته باشد. در کشور معا به 
فرآموشی سپرده شده و دزمیان گردوغبار زمان گم شده 
است ور ما همجتان با صرف هزینه و وقت بسیار 
دانش آموزانٌ وا به خدازس می‌کشائيم و په آنها 
کتابهایی را درس می‌دفيم که هر سال دچار تغییر است: 
تغییراتی سریع و وسیع که علاوه بر بی‌اعتمادی 
دانش آموزان به کتابهای درسی, پاعث نامنی معلمان در 
استفاده از آبن منابم تحصیلی می شودو ابن تفیبرات تنها 
نشان از نود یک استراتژی مشخص در ارتقای علمی و 


تحضیلی دانش آموزان است, 


هر سال دریغ از پارسال 

به خوبی زوشن است که آموزش و پرورش افز 
کتور ما تنها درگیر یک مشکل یست ر این کاستی‌ها 
تنها با یک روز دادو روز حل نمی‌شود.ولی دکته‌آی که 
مشخعس است و دبیران این مرز ر بوم نیز بر ان تا کید 
دارند. آیشکه ایران ثرونهای بیشماری زا هنور هم پس از 


بقیه در صفحه ۵٩‏ 
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را بخورد. با بازی و سرگرم کردن و یا 














































مره سیا در برخی موارد با قهر و تهدید: پا ناز کشیدن وء | 
چ ONY‏ به این کار مبادرت می کنیم و حتی گاهی اوقات ۰ ۱ 
مشاوره خانوادکی: به زور چون نگران سلامنش هستیم و اغلب کار ۰ 
عه روزه از ساعت ۱۴۸۱۰ په جدال و گریه ار می‌انجامد. 
مشاوره حضوری: ۴ E‏ ۰.۱ 
پا تعین وقت قیلی پدغدا و کم‌اشتها می‌شوند. در این مواقم والدین 
کروه کارشناسان: پاید به دلایل جسمانی (بیماری) و یا روانی (مثل 
زهرا طرفیان (کارشناس مشاوره) اقضطراب و نگرانی و عصبالیت) فرزندشان توجه 
بهمن بهروزی (روان پزشکه) قرزندشان دچار کم‌اشتهایی است. اطلاع از رشد 


فوزاله صداقت [کارشناس ارشد روان شناسی) 
تلفن تعاس ۲۲۲۶۲۵۰۰ 


طبیعی کودک و مقایسه آن با نمودارهای 
استانداردشده رشد (که در مراکز بهداشتی موخود 
است) خیلی زود نگراني آنها را زفع می‌کند. 
بتابراین اگر میزان رشد کودگ با روند عموفی 
زشد مطایقت داشته باشد. جای نگرالی نیست؛ 
ولی اگر ناگهان میزان رشد کودک متوقف و با 
کند شود باید هرچه زودتر با یک متخصص 





می‌شود توچه کردک بیش از آنکه جلب خوردن 
غذا گردد, مترجه هیجان و لذت ناشی از بازی 
می‌شود. وقتی که والدین حاضر می‌شوند در برابر 
غذا خرردن کردک به اتواع حیله‌ها و وعده دادتها 
مترسل شوند, نه‌تنها عانع تلیبت پرنامه تغدیه 









مشورت کرده مناسبب کودک می گردند, بلکه عادات نامطلوبی 
۵ پسر چهار ساله‌ام از اوایل تولد ۵ فکر نمی کتم مشکل ما یه این حد رسیده زا هم دز ار شکل می‌دهند, 
| به نظر ضعیف و کم‌اشتها می‌رسید و طی این جند باشد. با این همه چه برنامه‌ای برای تغذیه بهتر 9 پس جه پاید کرد؟ 
سال هم وزنش هميشه کمتر از پچه‌های هسسنش فرزندم پیشتهاد می کتید؟ ۱ » دز اغلب ارقات بی‌توجهی ظاهری به کردک 
بوده و ما هم نگران میزان وزن و قدش بودهليم. ) تغذیه عناسب کودک به ۳9 متعددی را درحین صرف غذاومحدودکردن موادعصرفی پراترژی | 
حالا که بزرگتر شده+ هنوز به خاطر پدغدایی اش بستکی دار د؛ مثلا هبان‌طور که ہیں تور جهی به ۷ (مثل شکلات شیرینی) بین وعده‌های غدانی و 
دچار مشکل هستیم. ۱ دای کودک و اینکه چه چیزی را دوست دارد و ۰ متتو و پرجاذبه گردن وعده غذایی با توجه به | 
تج خیلی از بجه‌ها جنین رضعی دارند. در این جه جیزی را دوست تذازد. درست نیست:اصرار و ارنگا: بو طمع و نزیین آن. به تدریج محیط 
موارد رفتار والدین مهم است. شما در وقت غذا پافشاری بیش از جد هم باعث مقارست کودک در دلچسب او آرانی در فام اچ کروی بدید 
چه رفتاری با او دارید؟ نخوردن عغدا می‌شود. تکته دیگر اینکه رفتی می آید که در نخاط بیشتر و برآنگیختگی اشتهای 
6 سعی می کنیم به هر نحوی شده غذایش تغذیه کودک به یک بازی و مرگرمی تبدیل کردک دون شک توو خواهد بود. 
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نوغ عملکرد ممکن است په محروم 
ماندن در نیل به جنبه های بهتر زندگی 
بیلجامد. باور می‌کنید مبارزه بخشی از زندگی 
است. راهي به سوی موفقیت ممکن است طولانی 
و دشوار یا کوتاه و هموار باشد. اما همیشه تابع 
اصولی مسلم است و آن اینکه اگر هرچه دقیق تر ۱ 
بدائید که در چه راهی گام بر می‌دارید و از زندگی || 
چه می‌ خواهید. قدرت بیشتری را در پیشبرد| 
اهدافتان تجربه خواهید کرد و نکنه دیگر اینکه 
آنچه ذهن بتواند تصور و باور داشته باشد. می‌تواند [ 
یه آن نیز دست یاپد. دراین شرایط تصور موفقیت | 
احساس. بهتری ایجاد می‌نماید و اثرژی و افکار | 
بان متمرکز می‌شود؛ اما اگر در ادامد راه په أ 
خودمان متعهد تمانيم. احتمال در دلی و تردید 
هميشه ماتع اصلی کارابی ما خواهد شد, هميشه 
گامهای بعدی زمانی میسر خواهد بود که سرشار از 
احساس ایحنی و پذبرش خویشتن باشیم. 

هرکس می‌تواند کامی هرجند کوچک ولی | 
مملو از اشتیاق پردارد تا موجی از اعجاز و اتندار را 
در پیش رو تجربه گند همچنان که فيض الهی 
همواره شامل حال ما بوده و خواهد بود. 










در تمام طول تاریخ انسان هرگاه دریجه های 
ذهنش را گشود به کشفیات مهمی ثایل آمد؛ اما هر 
زمان دریجه‌های ذهنش را بسته نگاه داشت, در 
|ناریکی قرار گرفت. همین اصل در زندگی شخصی 
افراد نیز مصداق داره, لازم است هرکس تصوری 
شفاف و روشن از اهداف خود داشته باشد تا راه 
برتری برای رسیدان به موفقیت را بر گزیند. 

پاید بدانیم منبع عظیمی از احساس رنج و تالم 
"و لذت در وجود ما جاری است و اين موضوعی 
|است که در تمام طول عمر با آن مواجه هستیم؛ ولی 
(اگر به طور منظم به نگرش ها و فعالیتهای خودمان 
«|بینديشیم و هر جا لازم شد در ان تقیر ایجاد کنیم. 
عملا می‌توانيم عوامل محیط اطرافمان را از تظر 
افیژیکی و روانی در اختیار بگیریم و به نفع خودمان 
در انها تحولی ایجاد نماییم و به خدمت بگیریم, 
برای کشف خویشتن هیچ گاه دیر نیست, به خاطر 
داشته باشید حتی اگر آثار بدی هم از تجارپ 
گذشته په جای مانده باشد. برای گام > 
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پعدی ضروری خواهد بود. بسیاری از مفاهیمی که 
دریار؛ موففیت گاه در ذهن ما نقش می بتدد و ممکن 
ها را غیر غمکن جلوه می دهف توانالی آنخام کار را 
محدود با تابود می‌سازد. از سوی دیگر انديشه های 
مثبت می توانند برای ظهور خلاقیت در راه موفقیت 
تمزه ای شگرف به پار آوزد. 

اگر دز زندگی مدام از خطر کردن (ریسک) 
بپرهيزيم, مانع, زشدمان مى شيم و این 
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می دهد بعد از پازی درس پخواند. ولی 
بعداً زیر قولش می‌زند. 

| بازی و ورزش و تفریح هم برای فرزندتان‎ ٤ 
۱ لازم است؛ اما می توانید پا مشورت و گفتگوهای‎ 
دوستانه و صمیمانه با یکدیگر په یک برئامه‌ریزی‎ 
مناسب درمورد ساعات درس و استراحت و بازی و‎ 
تفریح برسید. از تحکم و اعر و تھی بپرهیزید. از او‎ 
| در موارد مختلف زندگی نظرخواهی کنید. اگر در‎ 
زمینه های غیر درسی مانند ورزش پا هتر و...|‎ 
موفقیتی به دست می‌آورد. تشویفش کنید و همواره‎ 
به تقاط مثیت و امتیازاتی که دارد توجه کنید و به‎ 
آن اهمیت بدهید و نزد دیگران آنها را بازگر کنید.‎ 
توجه به این امور در برقراری ارتیاط عاطفی و‎ 




















# قفرزند ۱۴ سالهام اصلاً درس 
نمی خواند و پازی را به همه چیز ترجیح می دهد و به 
ن دلبل مچبور شدیم تاپستان را پا حرض و جوش 
و نگرانی زیاد سپری کنیم تا ار دروس تجدیدی‌اش 











|وضع مالی امکانانی برای شرکت در کلاسهای | 
|کتکور و یا تدریس خصرصی و تقویتی ندارم.| 






می کردم و هشدار می‌دادم که اگر درس نخواند دچار 
همین وضعیت می‌شود. پارها ضعف فایش, را به 
رخش مې کشیدم و حتی نمی گذاشتم مب وستانش 
بازی کند. ولی نمی‌دانم چرا او روزبه‌روز بدتر 
می‌شود؟ 

(» فرزند شما در شرایط 
خاص سنی و رشد فرار دارد که 
مدارا و ظرانتهای خاصی را در 
رفتار با او باید درنظر گرفت: 
شاید شما مانند بسیاری از والدین 
پیشتر روی تقاط ضعف فرزندتان 
انگشت می گذارید و سعی دارید 
از طریق سرزتش و ایجاد استرس 
























درست و منطفی و دلسوزاته تان را به او بقبولائید. 
قبولاندن و اقناع, نه اچیار اهر و 
تھی 

# پا اين حساب من فکر 
می کنم اشتباهاتی داشته ام؛ از 
جمله خیلی ضعف‌ها و 
کم کازیهایش را په رخش 
می کشیدم. من فکر می کردم یه 
أبن وسیله شاید جنب و جوشی 
از خود نشان پدهد و بیشتر تلاش 
کند,.. 

» مسلا شما خیرخواهش 
ضتید و قضدتان کمک په او 
بوده ولی تاکتون نتوالسته‌اید به 
نتیجه مطلوبی برسید؟ 


# بله. او روز به روز بدتر و 



























| دراین صورت باید در دفترچه راهنمای کتکور 
او فرم نامنویسی قسمت متخصرا زبان را علامت 
|بزنم. به نظر شما این عنطقی ترین راهی نیست که 
امن با شرایط ویژه‌ای که دارم می تواتم انتخاب کنم؟ 
| 0 به رشته زبان علاقه هم دارید يا فقط په خاطر 
شرابط خاصی که دارید. جلین تصمیمی گرفته‌اید؟ 
# من به ابن زرشسته علاقه‌عندم و در 





























کاهش یابد و ار توانایی‌های خود 
رانادیده پگیرد و درواقع په دست 
خودنان بذر ناتوانی و خواری را 
در مغز و روان او می باشید. 
زهانی که با ضعف درسی و عدم پیشرفت او 
مواجه می‌شوید, ابتدا بايد ببینید که ريشه کم کاری 
و عدم رغبت او به درس خواندن چیست و علت 
شعف درسی او کدا اسنت: 
٭ ار خیلی بار ش است و دوست دازد با 
درستانش فوتیال بازی کند و درعین جال قول 








ضعیف تر می شود! 

(» پس لازم است که روشتان را تغییر پدهید و 
همان طور که قبلا اشاره کردم بیشتر از رزشهای 
تشویقی استفاده کنید و په او نزدیک بشوید و 
بکوشید اعتماد ار را به خودتان جلب کنید, بسیاری 
از ضعف های درسی دانش آموزان به علت برخورد 
نادرست والدین و سایر مراکز تربیتی است» 

















اانتخاب رشته را مقداری کاهش می‌دهید. ولی از 
طرف دیگر می توانید افکارتان را روی چهار درس 
|ععرمی متمرکز کنید و به دقت بخوانید و مرور 
2R Ie‏ 









حغظ روحیه و آرامش بیشتر. روابط پا دوستان و 
اطرافیانتان را افزايش دهید و صمیمانه تر در کتار 












آنها به برنامه های تفریحی و آموزشی بپردازید. E NEE GT‏ ر ۴ 
بیشترنلاش کنید که رنبه بالابی به دست آزرید و 





خانم (م - ی) از اهاز از ۱ 
ام 
e‏ ی aa O Ea‏ خفل he‏ فان فیاظو را آنزازیی ۲ 
خیالپردازی دارد و ازژاییده ا بدهید. با توجه یه شرایط خاصی که دارید. ايا 
نگاههای پرمعنای طرفین نمی تواند نشانه علاقه و أمتطتی را دزنظر گرفند! 7 
توجه باشد. بهتر است از آن بپرهیزید چون چیزی a reg‏ زر میتی یدای 
جز تخریپ روحی و روانی به ډنیال نخواهد داشت. 1 ۱ 
خانم (فیعیمه < ت) از بابلسر 
بنایه اظهارات شما با فرد مورد نظر از پسیاری بيشي از حد عجله و پانشاری نکنید. ازدواج 
جهات تفاهم و تناسب دارید و احتفالا همین ام ق امری است که باید با تعقل و آگاهی بیشتر صورت 
می‌تواند پیش زمینه خوبي برای حل مسئل آیند ق پذیرد. پس برای پدر و مادرتان هم فرصت ارزیابی 





) معمولاً در اواخر پاییز لبت‌نام شروع می شود 
و دفترجه راهمای ازمرنهای سراسری منتشر 
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1 1 ۱ تاد tk‏ و ۱ سی شود 
موب نم ح ی و شئاخت؛ بير را فزاهم ارزید مظمت! أنها هم # تا آنجا که توان دازم تلاش خواهم کرد. 
۱ ا نگران آینده و خوشبختی شما هستند. !| ) برایتان آرژوی موفقیت می‌کنیم, 





'اتفاقا ذراین شرایط به شما توصیه می کنم برای 
> 5 دز 5۲۲ LFF‏ 


شماره ۳۰۱۲۱ ۳ 0 




















زژن خسته و دل‌شکسته در کتار در 
ورودی دادگاه درحالی که کودکش را در 
فوش گرفته بود روی زین نشسته بود. با 
چادر مشکی صورتش را پوشانده بود. فقط 
چشمهایش بیرون بود. نگاه غریب و سکوت 
پرهیاهویش شاید تنها مشخصات خاص او 
بود کیست؟!.۰؛ جرا اینجا نشسته؟ 

این سوالی بود که هر رهگذری از خود 
ی ستگیتی نگاه پرسشگرانو 
رهگذران زا بر خود احساس می کرد و 
صبورانه بار آن را بر دوش می کشید, 
کودکش با لباس ژنده موهایی ژولیده و 
رنگ و رویی پریده و بی رمق در دامان عادر 
نشسته بود. کوجچکتر از آن بود که سردی 
نگاههای ترحم‌اتگیز اطرافیان را برک کند. 
هرچند که چهر؛‌هایی انهریان به او 
می‌نگریستند. اما او پا لبخند به مردم پاسخ 
میداد 

بعضی‌ها فکر می کردند به قصد گدایی 
نشسته‌اند و شاید هم گمشده‌ای دارند. 

| جلو رفتم و درستانه علت حضورش را 
در آنجا پرسیدم. زن که گویا یک آشتا دیدد گفت؛ 

۱ ۳ می خوآهند شوهرم را بپاورند. 

“از کجل؟ 

« از ژندان. 

« زندان پرای چه؟! 

« نمی‌دانم. دو سال پیش او را گرفتند. 

» جرا؟ 

* چهار سال پیش مرا از ده به تهران آورد. 
آن‌موقع ۱۵ سال داشتم. در مورد او هیچ چیز 
خودش می گفت که خرید و فروش می کند. خب من 
هم باور کردم. بعضی رقتها هم که به سفر می‌رفت 
یک با دو ماه مرا بی خبر می گذاشت. تا ایتک یک بار 
رقت و دیگر نیامد! چند ماه اول خیلی نگران نشدم؛ 
آما بعد از شش ماد کم کم دلراپس شدم. به هرجا که 
ختلم می ر سید سر زدم۱ اما فایده‌ای تذاشت ت, پالاخره 
په دادگاه آمدم و بعد از یک سال گفتند که زئدان 
است. می گویند قاجاقجی بوده آذم ردمی کردد تو کار 
عواد بوده:.. من که از اپن چیزها سر درئمی اورم او را 
هم نمی‌شناختم, یک روز پدرم او را با خود اورد و 
گفت. این .شوهر است. از حالا باید با از زندگی 
کنی:» دیگر چیزی نگفت. به عا دخترهای دهاتی یاد 
لمی‌دهند که ریاد سوّال کنیم. در عوض مردهامان 
پرغیرنند؛ اعا ابن یکی این‌جوری از انب در امد , حالا 
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را رب ون زندان ده او 
(امی خواهم طلاق بگیرم:4 گفت. ااپگیر ءءء از صیح / ۲ 
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با حالا منتظرش عستم تا بیاررندش: دیگر خسته 
شده‌ام. چقدر پشت درهای زندان. توی راهروی 
دادگاه انتظار پکشم؟ +.ء 

چتد سال داری؟ 





۱۹ سال دارم. 
- نگاهشی کردم. نه این چهره تمی‌توانست ۱٩‏ 
ناله باشد: روزگار او را په مانند زنهای ۳۰ ساله 


دراورده بود 
اسمت خیست! 
* شکییا! 


اسمش را که گفت انگار ضربه‌ای با پتک یه سرم 
خزرد اسمی کہ پا دای از تخل همراا الکو او 
شکیبا برد. استفامت کرده بود تا زتدگی را تجربه کند؛ 
اعا... اما این بار این حکایت چقدر تلخ و غم‌انگیز 
بود. او امروز تنها. در گوشه پیاده‌رو. در انتظار 
سرنوشت به دوردستها ی نگریست. نمی خواستم 
مثل دیگران برایش دل بسوزانم, هرچند دلم به درد 
امده بود. از ار خذاحافظی کردم و وارد ساختمان 
داد گار سدم 

O0 

مردی نسبتا قوی فیکل در گوشه‌ای و زن و چند 
مرد و زن جوان دیگر در گوشه‌ای ایستاده بودند و داد 
و فریادمی کردند. قاضی آنها را به دادگاه احضار کرد. 
من همراهشان واره دادگاه شدم. بعد از ابنکه فاضی 
پرونده را خزائد, رو به زن گرد و گفت 

* خانم هلوز هم اصرار دارید که از اين مرد جذا 
شوید؟ 





زن درحالی که از شدت عصبائیت می لرزید 
کفت. 


- پله آقا مهرم حلال. جانم آزاد..: 
مردبه طرف میز قاضی رفت. دستهایش را روی 
میز گذاشت و چشم در چشم قاضی دوخت: 

- اقای قاضی, من زنم را طلاق نمی دهم. 

1 

- چون دوستش دارم. 

- پس چرا کتکش می‌زنی؟! چرا بدنش را ناقض 
کرده‌ای؟ 

* باور کنید قصد ناقص کردنش را نداشتم 

رن با التهاپ زیادی فریاد ژد؛ 

تازه قصد ناقص کردنم را نداشتی و گوشم زا گر 
کردی. اگر تصد داشتی چه می کردی؟! خوب به من 
فگاه کی تھ حجالت نکتن... نگل کرد نس چ1 
پلایی بر سرم آورده‌ای. اينها هم جای مشت 
لگدهای ترست! 

مردعتااثر و متااسف:رویش را پر گرداند: 

می‌دانم بد کرددام: اما په خدا دست خودم نبود. 
یک لحظه شیطان به جانم می‌افند و این بلاها را سر 
خودم و دیگران می آورم. 

اف گفت. 

یعنی اصلا" مقصر نستید؟! 

نه آقای قاضی. مقصر اصلی من هستم؛ اما چه 
کدم که نمی توانم خودم را کنترل کنم. وقتی عصبانی 
می‌شوم, دیگر مترجه نیستم و هرچه جلودستم پاشد. 
پرت می کنم. داد و فریاد راه می‌اندازم و... وقتی هم 
ابن عصبائیت فرو کش می کند. بايد پاری از پشیمانی 
رابه دوش مې کشم؛ ولی چه فایده که دیگر کار از 
کار گذشته است. همه را عذاب داده‌ام. همه چیز را 
به‌هم ریخته‌ام و دیگر فرصتی برای جبران باقی 
نمی ماند, من زن و زندگی ام را :دوست دارم. 
نمی خواهم انها را از دست بدهم.اگر این پار از تقصیر 
من بگذرید. قسم می‌خورم که در رفتار خود 
تجدیدنظر کنم,.. 

مرد جوانی که در کثار زن نشسته بود. گفت: 

< نه آقا سعید. دیگر خیلی دیرشده این فکر را از 
سرت در بیاور که من خواهرم را دوباره په خانه تو 
بفرستم. یک گوشش را کر کرده‌ای: دیگر بس 
ابستاه وه 

و مرد در پاسخ گفت: 

- مگر دست شماست؟ زئم را می‌برم په خانه و 
شیچ کس هم تمی نوائد جلویم را بگیرده». 

فاضی نگاهی به مرد کرد و گفت: 

< آقا. زن شمامی تواند په خانه شما برنگردد؛ جون 
جانش در امان تیست و این قانون است که په او چئین 
اجازه‌ای را می‌دهد. 

مرد یکباره رنگش برید. مثل یک کودک عاجز و 
نانوان, درحالی که دیگر پاهایش قدرت نگهداشتن 
تنش را نداشت, شروع به گریه و ناله کرد: 

< یعنی من فقط به خاطر یک ندانم‌کاری زئم را 
از دست می‌دهم؟! اعظم تو را په خدا تو یک چیژی 



















به من فرصت بدهء قول می دهم که دیگر عضبانی 
نشوم. خودم را کنترل کنم. از تو خواهش می کنم که 
تنهایم نگذاری, من در این دنیا به غو از تو کسی را 


متعلق په توست... 

مرد عاجزاته التماس می کرد: 

< سعید. توی این چند سال خیلی تحمل کردهام. 
می‌دانم که دوستم داری؛ اما این دوست داشتن په چه 
درد می خورد؟ وقتی کار از کار می گذرد تازه متوجه 
می‌شوی که اشتباه کرده‌ای. تو به هر بهانه‌ای 
عصیانی می‌شوی, داد و فریاد راه می‌اندازی و حتی 
فرصتی برای توضیح دادن به من نمی‌دهی» 

اعظم قبول دارم که خیلی اذیتت گردم؛ اما فقط 
یک بار دیگر مرا ببخش. به من کمک کن تا این 
مشکلم را حل کنم. تا به آمروز خیلی‌ها را تنها به 
خاطر اخلاق بدم از دست فادها ولی اگر تو راهم از 
,دست بدهم. دیگر طاقت زئده ماندن ندارم» عاجزانه 
می‌خواهم که از گناه من بگذری:.. 

زن مردد به در طرق خود نگاه کرد. هر دو 
برادرش با نگاهی خشمگین به مرد می نگریستند. در 
پشت میله‌های خشم و نفرت برادرانش زندانی شده 
بودء اما در نگاه او گل تازه‌ای روییده بود. ترحم. 
عطوقت, محبت و شاید عشق بود که او را از آن هم 
خشم و نفرت رهابی می‌بخشید. دیگر خصیائی نبود. 
شوهرش را دوست می‌داشت و به حالش دل 
می‌سوزاند. اما چگونه می‌توانست حرف دلش را به 
پرادزانی بگوید؟! 

مشوش و نگران بود به هر نحوی بود می‌خواست 
فرصتی به شوهرش بدهد: 

< اقای قاضی, من یک بار دیگر شوهرم را 
هی پخشیم: 

هر دو برآدر ژن که جا خورده بودند. بر سرش داد 
کشیدند که 

- اعظم می‌فهمی چه می‌گوبی؟ این مرد قاتل 
جالت می شود به همین راحتی از همه تقصیرهای او 
۱ می گذری؟ تو تا عمر داری دیگر نمی توائی به خوبی 
پشنوی».. 

* اگر شوهرم تصمیم بگپرد که تغیبررویه پذهذ. 
۱ من حاضرم تا عمر دارم هیچ صدایی را نشتوم, در 
عوض یک شوهر مهربان و خوپ داشته پاشم. 

زن نگاه عبیفی به شوهرش کرد. حالا دیگر فقط 
او بود که باید تصمیم می گرفت و غرم خود را جزم 
می‌کرد. جشنم امید زن به شوهرش بود آیا به قول 
خود وفادار خواهد مائد؟! 

زیبا برد. هرچه که بین آنها رد و بدل هی شلد ٠‏ 
شنیده بودم که غم‌انگیزترین صحئه, گریه یک مرد 
| است؛ اما نه این پار گریه او بسیار زییا بود. صدای 
لززانش حکایت از عشق دروئی‌اش می‌کرد. مرد 
تفهدنامه و زن رضایت‌نامه را امضا کردند و بعد از 
چند لحظه از ساختمان دادگاه خارج شدند. خداوند به 
آنهاعشق هدیه کرده بودا 





کت فد مدت ا کب مرگ ۱ 


ندارم. هرچه دارم از توست و هرچه خواهم داشت 


بیماریهای قلبی بزر گترین علت مرگ و امیر در | 


دنیاست و سالها مورد مطالعه قرار گرفته است. 
اخیراً برخی از دانشمندان به بررسی عواملی 

فراتر از عوامل خطرساز شناخته شده پرداخته‌اند که 

به «عوامل روحی! معروف شده است. عرامل 


جاقی مفرط, کلسترول بالا فشار خون بالا. بی تحرکی | 


و بیماری قند یا دیابت است و اما علل روجی -روائی 
متعددی وجود دارد که اضطرایب, فشار. روحی 
(استرس) و افسردگی تموئه‌ای از آنهاست, همچنان 
که برای رفع علل جسماتی توصیه‌ها و داروهایی 
وجود دارد. برای مقایله با عرامل روحی نیز 
توصیه‌های زیر را می توان به کار برد 

جر اینجاو این لحه زندگی کیو 

گذشنه را فراموش کتید و آن را دز همان زمان و 
مکان بگنارید و بگذرید و بپیتید که از چه چیزهابی 
جان سالم به‌در پرده‌اید. ما قربالیان زندگی نیستیم. 
بلک بر ما واجب انت 6 جای انتغاپ خالت قرپانی 
بودن. شیوه رشد و نمو وافعی را بر‌گزینيم. نمی شود 
بعد دوباره انوس همین زهان حالی را بخوريم که از 
دست داده‌ایم. به قول سهرآپ سپهری, «زندگی: شنا 
کردن در حوضچد اکنون است»»,4 و به قول علامه 
طباطیایی؛ٍ_ 
په آندوه «آینده» خود را فباز 

که آینده خرایی است چون «پاز ها 

۲- خود و دیگران را ببخشید: 

مهمترین کار در جهث فراموش کردن گذشته, 
بخشش است. خاطرات مسموم را با خود حمل کردن, 
درست مانند این است که ژباله‌های پدبو و فاسد و 
پوسیده را با خود به این طرف و آن‌طرف بیریم. آنها 
را دور بریزید. دیگران و خود را ببخشید و از قضایای 
تاراحت کننده دست بکشید . 

۳“ روابط ماد گار و همیشگی ابجاد کنید 

با خود و دیگران روابط پایدار ایجاد کنید و روابط 
متطعی و بی‌بنیاد را برای هميشد کنار بگذارید. 
یادتان باشد که افراد موفق دوستانشان را ویرایش 
می کنند و با کسانی دوست می ون که انهارا بسیار 
دوست دارئد و افراد ناموفق معمولا دوستانشان را از 
میان کسالی که درستشان ندارند, برمی گزینند. اگر 
روابط ناسالم و ناموفقی داشته باشیم. چیزی در 
دررنمان به‌وجرد می‌آید که با فطرت پاک ما 
ناهماهنگی دارد. اگر روابطی داریم که پرای عا په 
خاطر انچه که هستیم ارزش واقعی قائل نیستند, بهتر 
است به انها خاتمه پدهیم. 

۴ء به خود ابعلن داشته بلشید. 

په توان بخشی از قدرت الهی په خود ایمان 

داشته باشید. پروردگار را ا شر نامی که 





می خواهید, بخوانید تا نزدیکی‌اش را احساس کنید و 
همیشه عبارت ارزشمند «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما 
را» په خاطرتان. باشد. خداوند بر هر گوشه از 
زندگیمان ور می‌تاباند به زط آنکه پخواهیم..و 
پاک و 

کہ عبادت کنید: 

با خلوص نیت و از ته قلب عبادت کنید. قلب 
حقیقی که همه ما از ان پرخورداریم: عضری, 
زندگی بخش است که در اختیار افکار درونی و امیال 
ماست, قلپ را عالامال از آپسان به خدا و حقیقت 
زندگی کنید و با نیایش به آن حسرت بخشید تا سالم 
بمائد و سلامت پبخشد . 

۶ برای گوش کردن وقت بگذارید: 

وقت بگذارید که به ندای درونی خویش گوش 
فرادهید و دستورانش را اجرا کتید. شهود را دنت کم 
نگیرید. شهود حالتی است که بهاصطلاح اموری یه 
دل پرات می‌شود به جای بروئی شدن صرفه در درون 
متم رکز شرید وبه ابن حقیقت ساده‌روی آورید که باید انکار 
عنفی و مهمالات انی را که خودایجاد کردهایم رها کنیم و 
به آرای آرامش بخش درونی که از سوی خدا به ما 
می رسد. اجازه دفیم در گوش جانمان تحرا کنده 

با اجرای این موارد قلبی سالم در سینه شما 
انرژی حیاتی را به روح و جانتان می رساند و موجب 
خانه تکانی روحی به سیکی تازه می شود که خانه ذل 
را نیز می‌نکاند و پاکیزه نگاه می‌دارد. دلتان سلافت 
باد. 


شماره ۳۰۱۱ 
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داشتین ژن سالم. 
پرهیز از سیگار و الکل 
و امکان استفاده از 
تغذیه خوب و مناسب 
در سلامت و طول عمر 
تاتیر زیاد دارد؛ اما رفتار 
اشخاص و چگونگی 
برخورد انها پا مسائل 
مربوط به زندگی نیز 
در این مورد از عرامل 
مهم محسوب می‌شوند. 
تحقیقات انجام شده 
نشان می‌دهد که موارد 
زیر در سالم ماندن 
انراد مر شرند و 5 
ترصیسه‌هایی سودمند به حساب می ایند: 

داشتن روابط خوب با هعسر: 

زن‌ و شوهرهایی که اختلاف سلیقه و مشکللات خود 
را با گذشت و حسن تفاهم برطرف کرده با 
یکدیگر با محبت و مهربانی رفتار می کنند: کمتر 
از انهایی که با هم ناسا گارند و مجادله ی کنند. 
دچار فشارخون و بیماریهای قلبی می‌شوند و در 
نيجه سلامت خود را حفظ می‌کنند. عصبانی شدن و 
چرویحث کردن به سیستم ایسنی بدن صدمه می‌زند و 
آثارش در حدود ۲۴ ساعت بافی می‌ماند. 

ضمن بررسیهایی که درباره هزار مرد عبتلا به 
بیماری قلبی به عمل امده مشاهده شده که برخی 
از انهایی که بیماریشان شدید و ۲۰ بار بیشتر از 
انهایی که بیماریشان جزئی بوده. در معرض خطر 
سینه دزد و سکته بوده‌اند؛ اما برخلاف انتظار سالم 
مانده‌اند. پس از تحقیقات معلوم شد که این افر اد 
کسانی هستند که همسری مهریان مراقبت از آنها 
را به عهده گرفته است. روابط صمیمانه بین زن و 
شوهر برای تندرستی بسیار مفید است و به نان 
آزامش و اظمینان خاظر می‌بخشند. 

پیشگیری از بیمار بها 

حتی بزرگسالاتی که مثلا در مقابل بیماریهایی از 
قبیل سر خک و سرخجه و ابله و سایر امراض مربوط 
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په کودکان واکسن 
زدداند. از این بیماریها 
مصونئیت ندارند و احتمال 
اپتلایشان وجود دارد. بنابراین استفاده 
از واکسن‌ها برای پیشگیری از برخی 
بیماریها ضروری است. در امریکا سالیائه بین 
پنج تا هفت هزار تفر پر اثر سرماخوردگی شدید و 
انفلوآنزا و نات‌الریه فوت می کنند. درحالی که با 
یک تزریق ساده می‌نوان از سرماخوردگی 
جلرگیری کرد. برخی تصسور می‌کنند اسستفاده از 
این راکسن در 
جلزگیری از رما 
خوردن زياد اسر 
یدارد. درحالی که 
۰ تا ٩۰‏ درصد 
مزثر است و 
مقامات پزشکی 
استفاد: از آن را 
بخصسرص براي 
افراد بالای ۶۵ 
سال ترصیه 
می‌کنند. هر چند 
یک پار پدن را 
آزمایش کردن 
(چکاپ) برای 
آگاهی از وضع ان 
از پروز با تشدید 
بیماریها و حفظ 
سلامت بسیار موثر 


روابط احتعاعی: 

بیشتر اشخاص سالم و فومی با دیگران رقتاری 
ذوستانه و محبت‌امیز دارند, از صدمه زدن به 
ابخاص پا رنجاندن دیگران خودداری می کنند. 
این افراد می‌توانند اعتماد به نفس و آراهش روحی 


بیشتری داشثه باشند. مهربانی و رفت و آمذ یا: 


افراد خانواده و بستگان و درستان از سرگرمیهای 
لذت بخشن به حساب می آید: و زندگی را با شادی 
و نشاط نوام می‌سازد. 

نه‌تنها استفاده از کمکهای صمیمانه رتا و 
دوستان زندگی را آسائتر و راحت‌تر می کند. پلکه 
کمک کردن به دیگران نیز لت بخش است و 
شخص احساس می کند که وجرد او بارزش و 
برای جامعه عفید است. وقتی فردی گرفتاری 
شخص دیگری را پرطرف می‌کند یا به زندگی 
کسی روئق می بخشد. احساس شخصیت می کند و 
رضایت خاطر په دست می‌اورد و این امر در 
سلامت او اثر می گذارد. 

خواب و استراحت: وقتی شخص مشغول پازی 
یا کاری است که بدان علاقه دارد. ممکن است ب 
ابن موضوع توجه نکند که بدنش احتیاج به استراحجت 
دارد. استراحت و خواب کافی داشتن در طول عمر 





موّثر است. طبق بررسبهابی که یکی از مرسسات 
بهداشتی به عمل آورده ثابت شده که ۷۰ درصد 
کسالی که در خبانه‌زوز شش ساعت يا کمتر خواب 
داشته‌اند: کمتر از آنهایی که هغت با هشت ساعث 
می خوابيدند, عغمر کرده‌اند. همچنین آزمایشها 
نشان داده که خواب عمیق کافی سیستم ایننی 
بدن را تقویت می کند و در تتدرستی مو ئر است.: 

توحه به پیام بدین: 

احساس درد و غستگی و اراحتی نیامی است 
که بدن بة شخص می‌دهد و او را از ایجاد اشکال 1 
یا کمپردی در بدن آگاه می‌سازد. بابد یه ابن پیامها توج 1 
کرد و با عراجعه به پزشک به چاره‌چوبی پرداخت: 
بی‌اعتنایی به این پیامها ممکن است مرجب بیماری یا 
شدت یافتن ان شود. 

انتخاب کار مورد علاقة 

نارضایتی از کار روزانه شخص را کسل و 
روحیه او را خراب می کند و حتی موجب بیماری 
می گردد. برخی از کسانی که از کار خود تاراضی 
سید روزهایی که کار می کنند به کم دزد 
سردرد یا اراحتی معده دجار می شوند و در ایام 
تعطیل ناراحتی‌شان رفع می‌شود. متخصصان 
یکی از دانشگاهها از مطالعات خود به این نتیخه 
رسیده‌اند که افرادی که در حدود ده سال از محیط 
کار و شغل خود رضایت نداشته‌اند. پنج برابر 
بیشتر از اشخاصی که از کار خود راضی بزده‌اند. 
دجار سرطان روده شده‌اند! یکی از روان‌شناسان 
می گوید اگر کار افراد مورد علاقه‌شان تباشد و 
امکان ترک آن را نیز نداشته باشند, می توانند پا 
کوشش بیشتر در آن مهارت و تخصض پیدا کنند 
و ارزش کار خود را بالا ببرند, په ظوری که وجود 
آنها کاملاً مورد احتیاج باشد. با لذت بردن از این 
موفقیت رضایت‌خاطر و ارامش به دست خواهند اورد. 

تغذ به هناسبد 

در غدا خوردن دقت لازم به کار بردن, از 
سبزیجات و میره‌های تازه استفاده کردن و در 
مصرف گوشت قرمز و چربی افراط تکردن 
امین کننده سلافت است. برخی عقیده دارند 
استفاده از روغن زیتون از جربیهای دیگر مفیدتر 
است. ورزش می‌تواند سوخت و ساز بدن را 
تامین کند و شخص را از بسیاری از پیماربها 
مصون نگاه دارد و پر طول عصر بیفزاید. 

اعتقاد به معنویات: 

تجزییات و آزمایشها نشان داده کسانی که 
پایبند مسائل اخلاقی‌اند و اصول معئوی مذهبی زا 
رعایت می کنند, نه‌تنها در جامعه احترام دارند, 
بلکه این امر به ضلامت آنها کمک می کند. این 
افراد براثر پرهیز از کارهای خلاف: از آرامشس 
روحی خاصی پر خوردارند, سیستم ایمنی بدنشان 
تقوبت می‌شود و از فشار عصبی و نگرانی صدمه 
نمی‌بینند. در نتیجه به سلاعت زئدگی کر ده 
می‌توانند بیشتر عمر کنند و زندگی رضایتبخشی 
داخته باشند. 
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فراتر از مرزهای ورزش 


0 ماشین فرمز بزرگ 
در نیمه دوع قرن بهستم نوجه عموم به ژرزشهای 
به‌اصطلاح آماتوری بیشتر شد یکی از دلایل با 


شاید مر ترترین آنها رقابت شدید ین دو سوی دیوار 
آهنین در ورزش بود. دنیای سوسیالیزم وززش و 
تتیجه گیری موثر در آن را یکی از ابزار موثر 
تبلیغانی پرای خود تصور کرده بود و کسب جوایز 
نمادین و مدالهای رنگارنگ را در دستور کار خود 
قرار داده بود و دئیای سرمایه‌دازی نیز به خاطر عقب 
نمالدن از این روند تبلیغاتی به ناجار بای به این 
عرصه رقابت گذاشث E‏ 
قهرمان‌سازی در شرق اروپا شد که اصطلاحاً آن را 
ماشین قرمز بزرگ (Big Red Machine)‏ 
می نامید ند . 

در سایه این سیستم استعدادها و نخبگان ورزش 
از سنین کودکی مورد توجه قرار می‌گرفتند .و 
پرخلاف دنیای غرب این روش با پرنامه‌ریزی و 
مدیریت دولت به انجام می‌رسید. کشورهایی نظیر 
آلمان شرقی, شوروی. بلغارستان. مجارستان, لهستان. 
روعانی و چکسلراکی. این سیستم را تا سرحد تکامل 
پرورش دادند و بعدها آن را به دولتهای سوسیالیست 
دیگر قاره‌ها چون کوبا: کره شمالی و چین نیز تزریق 
کردند و بدین ترتیپ جهان سوسیالیستی توانست 
گوی سبقت را در میادین ورزشی به‌ویژه پازیهای 
المپیک از رقیب خود پرپاید. 

پازیهای المپیک که قرار بود مهد پرورش 
ورزش اماتوری باشد به صحنه مبارزات تبلیقاتی و 
سیاسی ميان دو چناح تبدیل شده بود. از دل این 
سیستم ورزشکارانی بر خاستند که فراتر از مرزهای 
معمول در ورزش نشان دادند و از آنها هنوز که هنوز 
است با اعجاب در محافل ورژشی نام برده می‌شود. 


لاو بسا لا ئیشنا 
وب خرچ .یه هی و لطف 
خاص آن و همچئین مشکل بودن حرکات آن از 
دیرباز مورد توجه عامه قرار داشته ابو خن 
درزش یکی از نخستین هدفهای ماشین قرمز بزرگ 
بود. نخستین قهرمان یک دختر ساده روسی پود که با 


خود توانست مرزهای معمول این ورزش را از شم 
بدزد. او از یک خانواده ساده و کارگری پود و در 
همان دوران دبستان. مربیهای ار بی به خارق‌العاده 


بودن استعدادهای او برده نودند و زمائی که او به | 
آفجده سالگی رسید. پلندترین فله‌های ورز جهان ۲ 
رافتع کرد. لاریسا لاتینینا در طی سه دوره از 
بازیهای المییک در سالهای ۱4۵۲ ۱۹۵۶ و ۱۹۶۰ 7 
"حرف اول را در ورزش ژیمناستیک بالوان زد و 
تمامی عناوین مهم را په خود اختصاص داد. 


نکته جالب این بود که شرکت او در سومین 


المپیک و باز هم کسب مدالهای طلای متعدد پس از 
ازدراج و عادر شدن این باتوی ورزشکار بود و در 


ورزش ژیمناستیک با توجه به حرکات بسیار مشکل 
آن چنین خصوصیتی تقریباً غیرممکن است. اما 
لاریسا از غیرممکن ممکن ساخت و حتی پس از 
مدرشدن یز به فع سکری تست الیک دم 
داد. 


اونکا کوربوت و نلی کیم 

لاریساتنها ژینناست زن بزرگ روسها نبود. در 
دهه‌های +۶ و ۷۰ دو دختر کوفاه قامت اما بز رگ قلب. 
کوربوت و کیم هم علاوه بر قتح عنارین المپیک و 
کسب مدالهای طلا با لبخندهای شادی‌بخش اما 
کودکانه و مظلومانه خود. ورای سیاست و تبلیغات 
قلوب مردم چهان را نیز فتح کردند. اما هر دو اینان نیز 
دست برورده ماشین قرمز بزرگ ودند . 


وراچسلاو سکاو اذبا کومانچ 

عاشین قرمز بزرگک زاییده دهنی دولتها و 
سیستم‌های حاکم پر کشورهای یلوک شرق ۳ اما 
هیچ گاه نباید از یاد برد.که ذهنیت توده عردم | 
کشورها: کاملا متفارت ار درلتمردان آئها بوده آنان 
آزادی خود را سلب شده می‌انگاشتند و بیش از همه 
انگشت انهام را به سوی شوروی نشانه می گرفتند و 
از همین طرز تفکر رفایتی نیز در بطن ماشین قرمز 
بزرگ آغاز شد و آن رقابت میان قهرمانان سایر 
کشورهای بلوک شرق با روسها بود. 

لذت و محبوبیتی که یک ورزشکار از اين دست 
در شکست دادن روسها در خود احساس می کرد بیش 
از هر افتخار و مدال دیگری برایش ارزش داشت و او 
یک‌شبه تبدیل به قهرمان رو بای علتی می‌شد که در 
آرزوی خلاضی از بوغ استشمار شوروی, سالهای 
اسارت را طی می کرد در بهنه چنین ذهنیتی دو دختمر 
خارق‌العاده از کشورهای جکسلواکی و رومانی 
نه‌تنها پات افتخار ملشهای خود شدند. پلکه تام خود 
را در چهان پرآوازه ساختند. 

وراجسلاو سکا از چکسلواکی دختری از یک 
خالواده فرهنگی بود که توانست با نمایشی شگرف 
از استعدادهای خود در ورزش ژیمناستیک شهره 
آفاق شود. وی در ذو دوره بازیهای المپیک در 
سالهای ۱۹۶۴ ترکیه و ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی با سب 
سکوهای خستین و مدالهای طلای متعدد جلب نظر 
کرد اما بزر گترین دستاوره او زمالی بود که تنها پس 


انعطاف گیج کننده بدنی و تسلط روحی تقریبا آهنین 


س 


از گذشت دو ماه از مرکوین قیام پاک و اور 
تانکهای روسی در چکسلواکی و کشتار بیرحمانه 
ردم چک. «ورا» توانست با غلیه بر حزیفان روسی 
خود در المپیک ۱۹۶۸ بر سکری نخست آیستاده و در 
طرفین او ژیمناست‌های زوسی قرار گرفتند و در 
عنگام ترئم سرود ملی چکسلواکی گویی تمامي 
زخمهای ملت چک به یکباره التيام یافت. 


رومائبانی کوچکث . . 

در المپیک ۱۹۷۶ در مونترال یک رومانیایی 
کوچک جثه اما پلندمرتبه قلوپ مردم جهان را فقح 
کرد. نادیا کومانج جذابیت کردکانه را تواءم با اراده و 
روحیه آهئین در خود داشت. ار برای نخستین یار در 
تاریخ این ورزش موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ شید: 
مرزی که هیچ ورزشکاری حی جرامث نزدیک 
شدن به آن رأتاکنون نداشت 

نادیا در پانزده سالگی به ادا حرکاتی پرداخت. 
که فقط از مدرسین ورزش با سالها تجربه امکان پذیر 
پود. اما علاوه بر اینها شیرینی پیروژی بر قهرمانان 
روسی که آنها نیز در مهارت پرآوازه بودند: برای 

ملت ررعانی و سایر ملل شرق ییاز بایدر 
یک آتطزن کات 

تایا طزاکشت باآغلبه بر بزرگانی. چرن 3 
کوربرت و لودمیلا ترریجرا مدال طلای المپیک زا 
از آن خود نماید. جهان هیچ گاه از پاد نمی برد زمانی 
که نادیا کومانج پر سکوی نخست قهرمائی المپیک 
ایستاده برد و اولگا کوربوث که خود فقط چهار سال 
قبل محیرب قلیها بود در کنار دست او و روی 
سکوی دوم اشک می ریخت. شهرث نادیا کومانج از 
مرزهای ورزش و المپیک و ژیمناستیک نیز فزاتر 
رفت. در کشورش که زیر چنگال آهنین و استالینی 
جالوشسکو اداره می‌شد. هر جا که می‌رفت توجه 
عموم به دنبال او برد و همین امر مسوولیت سنگین او 
را دوچندان می کرد و سرانجام در زمان قیام ملت 
رومانی عله دیکتاتوری و پیروزی تاریخی هردم آن 
کشور ادیا تقش بسیار اساسی ایفا کرد و بعد په 
عنوان مفیر صلع از سوی کشورش که اکنون آزاد 
شده است به افصی تقاط جهان فرسناده شد. نادیا په 
هر جا که می‌رود هنوز هم کودکان را فرآموش 
نمی کند و عشق اول او تعلیم ژیمناستیک به کودکان 
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نوشته: تان تايس 








هر شب در کنار بیانو قرار 


می‌گرفتم و برای سرگرمی اشخاص 


اناشناس می تواختم. آنها بغ خند د و تفریح 


می‌پرداختند و من ناعتها با . آهتگهایی 


غبطه می خور دم : در این 


جاره‌ای نبود, مردم برای تشویق 
می ز دند: "ولی کیت ما 
امواج موسیقی را یه گوششان می رساند. کور | 
او هیچ چیز را نمی بیند ... 


چهار سال قبل حادئه اگواری که برای 
خانواده‌ام رح داد سیب تید تا والدینم را په قشم اه 
بيتانيم از دست بدهم و گرچه به ظاهر چشمانم 


سالم په نظر می‌رسید. ولی ابینا شده 


’@ 


لهه رد پوشنی : 
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بودم روری هراز پار از خدا طلب | 
مرگ می کردم لی بو چیاموا رید زندگی ۳ 
امیدوار می کرد؛ دایه پیر و مهربانم ز پیانو بعنی 


که بگانه همدم من ار کودکی به موسیقی, شنا و تئیس 
می واختم به به فکر قرو عی‌رفتم و به خوشی آنها 
میان غم تنهایی و 
افسردگی چنان ملولم ساخت که انگشتانم در 
نواختن باز .می‌فاندند. ولن برای امرارمعاش 
ق مین فدتها کف 
ات 


Î‏ علاقه بسیبار داشتم 


۱ وباعلاقه پیانو تمربن می کردې 


زمانی که ۱۷ ساله شدم به‌قدری در واختن ماهر 


آینده درخشانی پیش بینی 
می کردند. عمرم با موسیقی و ورزش نی گذشت| 
ولی وقتی دید گانم عردند همه چبز برایم عوض 
شد, آندوخته مانده والدیتم تمام و برای گذراندن 
زندگی مجیور به انجام کار شدم که یکی از 
دوستان ټوران ؛ کودکی‌ام (ژوئل) پیشنهاد بو اختن | 
اباو در رستورانها را کرد. در آغاز کار تصور 
می کردم که ټمام سرها به طرف من است و 
نگاههای کنجکار و ترحم آمیز مرا نظاره می‌کنند. 
ولی رفته رفته عادت کون 


شدم که برایم 








ا آهنگهایی را که دوست داشتم و و دوران ٩‏ 
کودکیاء را به خاطر می آورد برای 
دلخوشی خود می نواختم. بیشتر مراقم ژوئل و 

ای ااا ا ور ایا 

در کتار میزی که نزدیک پیانوی من بودا 





می‌نشستند و با من حرف می زدند. ژوئل به من 
مي گفت که رستوران در زیرزمین بنا شده وا 
دیوارهای ای و خاکستری دارد. شمعدانهاي. 
بزرگی سالن انجارا پرنور کرده. 
یک‌شب مشفول صرف شام بودم که 
صدای مردانه‌ای مرا بة خود آورد که می گفت.| 
مادموازل. همه میزها اشغال شده اجازةا 
می‌دهید سر میز شما بشینم؟ ژوئل با 
خوشرویی او را پذیرفت, پس از عدتی ژوئل در 
گوش من گفت: این آقانی که شر میز ما آمده 
خیلی يه تو نگاه می کرد. او پرای صرف وشابه 
رفته و شاید پر گرده, سس اضافه کرد 
موناء مردی به زیبایی و آراستگی او کمتر. 
یافت می‌شود. او دارای اذام مناسب و مرهای 
بلوطی و چشمان درشت و میشی است و از 
نگاههایش اینطور عی‌نماید که به تو یی علاقه | 
نیست. آهسته گفتم: اوه ژوئل مسخره نکن | 
جطوز می‌شود مردی به کت کوری علاقه‌مندا 
|شود: ژرئل جواب داد تو دختر بسیار زییایی 
در این هنگام آن مردبه میز نزدیک شد و گفت | 
آمادموازل واقعاً قیافه چذاب و زیبایی داردء از 
اشنیدن صدای او قلیم شروع به تپش کرد. او بار 
دیگر بپرسید: از چه مدتی در اینجا مشفول ۸ 
انواختی بیانو فستید ؟ خواب دادم پیش از گا 
آئیست, در این موقع سرم را به زیر انداخته بردم تا 
او ال کند به دستهايم نگاه می‌کنم, گفت؛ ولی | 
نواختن پیانو در ایتجا با قیافه معصوم و فرشته مانند 
شما مغابرت دارد؛ لحظه‌ای بعد گفت, مادمرازل 
"خیلی مایلم فنگام صحبت به صورت شنا نار 
اکنم. ۱ 
صورتم را به طرفی که صدایش می آمد 
بر گرداندم. متنظر لحن ترحم آمیز او بودم. چون هر 
کس یی ازا 0 گوزی میا داش به حال من 
می‌سوخت. ولی او گفت: جشمان شما قشنگا| 
|هستند, می‌دانید که آنها درباره من چه قضاوت! 
میں کنند؟ ۱ 
دید گانتان به‌ظور سرزنش وار به. من ډوخته | 
ده از سای کرد مورت گرد سماتی ینیاییی | 
بود و در کارخانه‌ای شغل مهمی داشت: 
در جواب او سکوت کردم و با خود فکر 
| می‌نمودم که آیا او متوجه کوری من شده است؟| 
آیا فهمیده من چقدر پدبختم. در این وقت ژوئل به 
¿ آمذ و دست روی بازوی من گذاشت و 














"مر سشب‌به‌خیر و با قدمهای تند از کنارم ی 
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۷ گذشت. پار دیگر زّمان نواختن پیانو 
| فرازسید. سر به زیر انداختم و یکی از 
آهنگهای بتهوون را نواختم. حس کردم انگشتانم 
می‌لرزد. پس از اتمام آهنگ صدای کف زدنهاي 


اشدید رمسترران, را لرزاند, دز اين وقت أن مردا 


انزدیک شد و آهسته گفت: موتا من دستهایی را که 


ابه پیانو علاقه دارند دوست دارم. 


۱ سعی کردم تیافه او را آن‌طور که ژوئل شرح 


دأده پود برای مخسسم کنم» 
بعد از اینکه برتامه‌ام 
آمد و گفت: جی شده مونا اراحتی؟ 
ابخند. مگر لمی دانید خنده چقدر شمارا 
آزیباتر مي کند, به‌تدریج .مشتریها 
پی راشند من هم بلند دم و مانتوام را 
په قرش انداخته, گفتم امیدوارم شبهای 
ادیگر هم به اینجا بیایید. چون حضور 
گمانه آن مرد نگذا کت که خرقم را 
اتمام کنم و دست مرا گرفت. 
ا من که هر گزٌ این انتظار را نداشتم. 
نفهمیدم جطور 2م را کشیدم و بدون 
اینکه کلمه‌ای با او ضحبت کنم به 
سرعت سالن را پیسودم. ولی صدایش را 
از بشت اسر شنیدم که گفت؛فردا ساعت 
سه بمدازظهر نزدیک پل (آر) منتظرتان 
هستم فرامرش تکنید... 
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۱ پنيامين دوپاره به من اميد داد, با 
خودم گفتم که من هم می‌توائم مثل 
دیگران خوشبخت باشم, ولی ناگهان 
فکر شومی مرا رنج داد, با خود گفتم که 
پئيامین متوجه چشمان تاببتای من نشد 
اولی فردا که روشن شود او خواهد فهنید 
که من دختری کور و بدپخت هستم. بعد 
از اطلاع یافتتش باز هم,عرا درست 
خراهد داشت؟ آیااو مرا ترک نخواهد کرد؟! 

تمام شب در فکر جانگداز فر دا پودم... 

صیح زود بلند شدم. تا ساعت ملاقات خود را 


نبرگرم کردم:ولی کلمه‌ای از چریان شب گذشته 


را په دایهام نگفتم. بهترین لباسم را پرشیدم, از 
دایه‌ام خواهنی کردم چون هوا خوپ است مرا په 
کتار پل »ار« هدایت کتد: پس از تشکر از او 
خواستم که تنهایم پگنارد. سراپا گرش بودم تا 
صدای کامهایش را پشنوم, قلیم در قفسه سینه‌ام 
بشدت می‌تبید .اوه خدای من جرا اینقدر دیر کر ده. 
از عابرین ساعت را می پرسیدم تا اینکه ساخت به 
آچهاز و لیم رسید, ۱ 

۱ پس جرا نيامد جرا؟ اهسته پللد شدم و به 
کمک دست خود از پله‌های پایین آمده و به منزل 
رسیدم, آمیدم بار دیگر از یبن رفت. آیا پئيامین تا 
این حد بی‌وجدان بود که مرا مورد تمنخر قرار 
دهر؟ 


ہے فرداشب ژودتر از موغد په رستوران . 


/ 


۱ ,* زفتم. آهسته رفتم و در کتاری قرار 

گرفتم. یکی از پیشخدمتان امد و گفت؛ ان 

اقای دیشبی یک ساعت پیش اینجا آعد و سراغ 
شمارا گرقت. خیلی با هم صحبت کردیم: شرح حال 
شمارا پرسید. من هم گفتم که نایینا هبتید. و به این 
دلیل اینجا مشغول کارید. ار فریادی حاکی از 
تاسف برآورد ژیرا نمی دانست. گفتم دیگر چه 
گفت؟ زان گفت: جیزی نگفت اندکی یغد رفت. 


پس فهمیدم جرا په رعدباش وفا نکرد. او دیگر 


منضر ف گده بوداء.. آهسته از جاب خاسته و 
باقدمهای لرزان په طرف پیائو نها همذمم» رفتم, 
بدترین شب زندگی‌ام آن. شب بود. با خود فکر 
کردم ی بهتر لبود پس از نامید شدن از او خود را 
به دست امواج رودخانه می‌سپردم, ولی پدپختانه 
این کار رانکردم, 

خودبه خود حس می کردم که روزیم‌ووز 
رجودم رو په تحلیل می‌رود خدمتکار پیر داه 
مهرپانم از رنجوری و کسالت من اظهار نگرانی 
می کرد. دوستان و آشنايانم با وسایل گوناگون مرا 
مشغول مې گردند. شیهایی که پیانو می‌زدم چقدر 
ارزو می کردم که باز او بیاید و در کنارم چا گیردو 
بار دیگر پا من حرف بزند. این امید کوچک این 
اززوی انجام ناپذیر به من نوید زند گی می‌داد. به 
انگشتان سست من قدرت واختین می بخشید, 

, یک شب که باز همچنان مشغول نواختن 





۱ 
۱ 





بودم, زان پیشخدمت در گوغنم گنت 

مز نایم موتا .. او دة دارد نز دیکت ۱ 
می‌شود. په نظر می ايد که بارد می لنگد, ۱ 

قلب هن بشدت تبید, اگز بنيامین بدون ایتکه 
کلمه‌ای با من صحبتِ کند. از کنارم بگذرد. 
انگشتانم برآی همیشه مت رقف خواهد شد. در هسین | 
آقکاز بودم که صدانی گفت 

شب به خپر موئا؛ 

از فرط هیجان نتوأنستم چوابش را 
بدهم؛ بار دیگر گفت: او« موتا دای سرا! 
نمی‌شناسی؟ به این زودی همه چیز وااز 
یاد بردی؟ گفتم نه, خرشبختاله اگر 
دید گاتم ناییناست: ولی حافظءام قو 





ست 
بار دیگر گفت, جقدر متاسفم که آن 
روز تتوانستم بیایم و معدرت 


گفتم بتيامین همه چیزرو فهبده 
که چرا ناگهان خود را کنار, کشیدی! به 
شما گفتند من کورم ولی آن‌شب چون 
حالت غی عادی داشتید حاضر .به 
ملاقات عن شدید و من از شما رنجشی 
ندازم, چون می‌دانم دختر کور را کسی 
| دوست 
خوشبختی‌تان را در دختر دیگری پیدا 
کتید. اهسته صحبت می کردم تا کسی 
مترجه نشود. تاگهان دستش را زوی 
بازویم حس کردم که گفت؛ مونا تو 
ثرباره من اشتباه قضاونت کردی: قن 
روز ملاقات به دلیل گرفتاری نتوانستم 
بیایم و روز بعد په دلیل اینکه فهسدم 
شما ناییتا هستید خود را کنار نکشیدم 
بلکه بسیار عتاء‌ثر شدم و می‌خواستم 
! برای دیدن شما بیایم ولی ان‌قدر عجله 
داشت که تصادف کردم و خال بایم می‌لنگد و تازه 
امروز از بیمارستان بیرون آمدم. شاید پا 


۹ نب 


رکید 
که دراین مدت چقدر په فکزنت بودع و چقذر خود 
را بدبخت می دانستم. 

در این وقت دستم را گرفت و سر میزی فدایت 
کرد و خود نیز در کنارم جای گرفت. به ار گفتم 

“ بنيامین یه من بگویید آیا از اینکه با یک 
ناقتص الخلقه طرفید احضاس ترحم نمی کنید1 

به دای جواب اذ 

۰ موئا من فقط تو را می‌خواهم و تما 
زیبایی‌های جهان را در سیمای تو دیدم, 

سرشار از شادی و مسرت بودم. بنيامین بازویم 
را گرفت و آهسته در خیاپانها با هم قدم می‌ژديم: 
هوا خوب بود و باذملایسی می آمد. سعاذتی را که 
بئيامین به من بخشیده بود گرانبهاتر از روشنی بود 
که از دید گانم رخت بربسته بوده.+ 
"۳ 
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“ نام »اسماعیل» که په جرم حمل و نقل مواد 
مخدز بازداشت شود بو حاخل بلژداشتگاه هدیب به 
موزی کرده کلانتر در نیمه‌های شب به کلاقنری 
رفت. در آنجا مشخص شد که متینم و پورهست از 
۱ خوستان قدیمی هستند و... 
و ایتک پابان ماجرد 


گیج و منگ و ماتہ و متحیر از رفتارهای پورصست < 
نسبت به متهم بازداشتی؛ اسماعیل - به محسن نگاه 
کردم و گفتم. 
قضیه خیلی پیچیده شد. 

وقبل از اینکه او پاسخی پدهد در گوشش زمزمه کردم 

“ و برو سراغ پورهمت و محترمائه بهش پگر نباید 
از کلائتری خارج بشه... می‌خرام باهاش صحبت کم 
ققط یادت. باشه خودت دوستانه باهاش گپ بزني و 
اماده‌اش کنی تا موقعی که من اومدم سراغش, بهم 
درست جواپ بده... 

مخسن سری تکان داد و پاسخ گفت 

> من درستش می کتم... با این «زن سارق» چیکار 
کتم کلانشر... 


بروز این قضیه موضوع ازن جوان لاستیگ زد 


را کاملاً از ذهنم برد بود. کمی فکر کردم و گم 

= اینجا که نمی توئیم بیاریمش توری باز داشت‌گاه.. 
بفرستش داخل یکی از اتاقها... ‏ نه = بفرستش توی 
اثباری, عنتهی چون قفل آثباری خرابه, به یکی از پچه‌ها 
پگو از جلوی بر انباری تکان تخوره و بعد با عته 
گفتم » دوباره یک دسته گل به آب ندهندا 

محسن لبش را گزید و «چشم» گفت و په سراغ 
پزرهمت: و زن سارق رفت و حالا در آن محیط فقط من 
پودم و جوان متهم) 

غی‌دانستم پرای اينکه په بهترین راهء‌حل برسم ابتدا 
باید پا پورهست صحبت کنم, این پود که رو په متهم 
کردم و گفتم. 

< من الان برمی گردم... 

اما او فریاد زد 

+ من بی‌خوام پا شما صخبت کنم... اگر بری 
خودم‌رو آنیش می‌زئم! 

آرام آرام په سوی باز داشتگاه راه افتادم. جران متهم 
عقب عقب رفت و به دبوار جسیید و به سرعت فد ک را 
روشن کرد و ظرف پئزین را تیر بالای سرش, اماده 
ریختن کرد و گفت, جلوتر نیاء.. 

کنار میله‌ها ایستادم. خوب می‌دانستم که نباید به رفنارهای 
تهدید امیر او اهمیت بدهم. ابن برد که با لحن بی تفارت گفتم 

* خوب گوش کن بیین چی میگم آفاپسر... برای 

من مردن تو هیچ اهمیتی نداره... من برای دز مورد 
نگرآنم..: اول اینکه حوصله نع شکشی و آتش‌پازی 
ندارم, دوم اینکه؛ پا این «ثارو»یی که تو به درجه‌دار ما 
گروهبان بورهمت زدی, اون لااقل بايد دو سال اب 
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هبونطور که اول هم گفتم. از نظر من مردن یک 

قاجاقجی مثل نو اضلاً جای نگرانی ندارها 
تیرم به هدف نشست! مرد جوان باحسی غرییاله گفت 
دافا ما داری اشتباه می کی چون نه "من 


قاجاتجی‌ام (علی رغم اینکه ازم موادمخدر گرفتید ]و نه. 


بورشمت عقصر»... بورشفست خیلی مرده كلانتر... 
[یغض به گلویش نشست و ادامه دادا] جون بچه‌ات یه 
اون کار نداشته باشین کلانتر,», اون بیجاره داره تقاص 
اعتماد کردنش رو به یک رفیق, فدیمی میده... شاید 
وقتی حرقهای متو پشنوین»»۰ 7 | 

دیگر نترانست ادامه بدهد , کم کم داشتم صیری را 

-اگر اینطور که تر میگی پاشه.:. کدکش می کنم... 
منتظر پاش تا من برگردم! 

اینها را گفتم و رفتم پالاء نگهبانی جلری در انبار 
نشسته بود - اسلحه به دست «پاسخ سلامش را دادم و 
به اتاق خودم رفتم, محسن مشقول صحیت با پوزهمت 
پودء هر دو از جا برخاستند . دعوتشان به نشستن کردم و 
خودم هم نشستم و همزمان گفتم؛ 

تا وجه گل پد آب ډاتی بررهمت... از تو این 
بی‌احتیاطی بعید پود! 

پورهمت سکوت کرد, محسن با حرکت چشم 
حالی‌ام کرد که آماده حرف ردن است. ادامه ابم 

۶ پررهست فرچی در مورد این متهم می‌دونی که 

فکر می‌کنی می تونه به حل این مشکل « خودسوزی‌اش 
د کیک کنه... [اگر دوست فاری] به من پگو] 

پور همتا« آ» عمیقی, کشید و گفت: 

- «اسماعیل» بی گناهه کلانتر... من اون‌رو از 
داداشم هم بهتر می‌شناسم... ما دوتا از بچگی یا هم 
بزرگ شدیم. تا سن پانزده سالگی با هم پودیم تا اينکه 
من وارد ارتش شدم و اون درس رو انامه داد تا موقعی 
که دیپلم گرفت هم باز یکدیگررو می‌ديدیم. اما وقتی 
کنکور بول شد و رفت شهرستان - شیراز - دیگه ازش 
خبر نداشتم, چند سالی ازش خر نداشتم. دقیقا شش سال 
و چند ماه. تا اینکه دو سال قبل, موقعی که دئیال خائه 
اجاره‌ای می گشتم. یک مشاور مسکن طبقه دوم یک 
خانه دو طبقه‌رو پرامون پیدا کرد که اجاره‌اش خیلی 
سنگین بود اما طرف می گفت: «ضاحبخاله آدم خوییه و 
تخلیف میده». عنم چون ديدم رتم روی اون خرئه که 
حیاط مستقل داشت اضرار داره گفتم دیذنش ضرر 
نداره اما وقتی رقتم اوتجا متر چه شم که صاحرخانهام 
کسی نیست جز رفیق قدیمی‌ام. بعنی «اسماعبل»اخیلی 
جالب پود من و اون پس از سالها به‌طرر اتفاقی 
همدیگررو پیدا کردیم! طبیعی بود که «اون» وقتی فهمید 
من می خرام اونجارو اجارء بکلم, به قیمت نازل 
خوله‌اش رو دراختیار من گذاشت. بعد هم مثل یک برادر 
پا ما زندگی کردء پجه‌هام به او می گفتند «عمو» و او هم 
واقعاً مانند یگ عمو بچه‌های مو دوست داشت! 
زندگیمان داشت به خرس و خوشی بیش می‌رفت که 
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یک روز و نوم دارهة و نیال 
یک دختر خوپ می‌گردءا دنت پر قضا: در همان زوزها 
«دختر دأبي. پدر» همسر من هم که خانواده‌اش به سفر 
شهرستان رفته پودند. خاټه ها بود! به پیشنهاد زنې ما 


تکوفه را به «اسماعیل» معرفی کردیم. شکوفه دختر 


خوبی برد. البته ما خانواده‌اش را با آینکه فامیل‌مان 


بودند. چجندان زياد نمی شناختیم » چون هم نسبتشان دور 


بود و هم ررابطمان - ولی شکرفه که از قدیم با زئم 


فوستی دابت. می‌شتاختيم, این برد که عسابی 
تعریفش رو کردیم و «اسماعیل» هم شکوفه را دید و 
پسندید و چند عاه بعد با هم ازدواج کردند, اون خونه‌زو 
هم که ما مستا‌جرش بودیم فروخت تا بتونه خرح 
عروسی کنه. اما از جند ماه بعد اختلافاتشان شروغ که 
غا چند بار که سعی گردیم رابطه‌شان را درست کیم 
مرفق شدیم. بدبختی این برد که ۷...» هیچ حرفی 
نمی زد و شکوفه هم جوابهای سر بالا می‌داد. منتهی خبر 
باشتم که کارشان خبلی بالا گرفته! نا اينکه دیروز بچه ها 
«اسماعیلهرو به جزم جمل و تقل مواد دستگیر کردند. 
وقتی اینجا دید مش کم مانده پودسکته کتم! اینجا پود که 
«سماعیل» فضیه‌رو بهم گفت, تعریف کرد که شکرفه 
معناده! مین ارلش باورم نشد! ولی پرام زایت کرد که 
حقیقت داره.. و حالا خودش میگه قضیه دستگیر 
شدنش هم یک توطله از سو خانراده شکوفه است که 
بهتره خودش بهتون توضیح بدا 

پورهمت اینها را گفت و سکوت کرد. از او خواهش 
کردم تا اطلاع نائوی از کلانتری خارج نشود: آگرجه 
این حرف برای خودم نیز آزاردهنده بود. اما تخلف او یا 
احتیاطی اش < قابل آغماض نبود! ۱ 

بغد په سراغ «اسماعیل» رفتم, هنوز هم آماده 
«خردسرژی! بود وقتی براش گفتم که از پورهمت چی 
کتيده‌ام. کمی ارام تر شد و گفت: 

- کلانتر فقط چند دقیقه به حرف من گزش نده.., 
من همه اين کارشارو کردم تا بتونم حرفم‌رو بزئم... 
دیروز هرچی خواستم توضیح بدم که برای من توطثه 

جیدء‌اند. ag‏ کس حرفمرو پاور نکرد: 

اورا به امش زت کزدم رند 

عبن حاضرم هعه حرفهات رو پشنوم... 

و او شروخ به گفتن کرد 

من یک ماه پس از ازدراج پا شکوفه این حفیقت 
تلخ رو فهمیدم که زتم معتادہ! اولش باور تی کردم آنا 
حالاتش .این رو تایید می کرد. تا اینکه یک‌روز سررده 
وارد خائه شدم و ديدم دارد هرویین عی کشد. اولش 
دیوانه شدم و خواستم همان روز طلاقش بدم آما شکوفه 
اشک ریخت و التناس کرد و قسم خورد که ترک 
می کته... می گفت همه اعضای خاتوادهاش معتاد هستند 
و او ناخواسته په این دام افتادها می گفت: [تا امروز کسی 
کدکم نکرده که آعنیادم‌رو اترک کنم... تو مردانگی 
پکن و بهم کمک کن!] عنم دام پراش سوخت. شکوفه 
زان خوبی پودء نجیب و مهربان و من واقعا احساس کردم 
که او قربالی شدها این بود که تصمیم گرفنم کمکش کنم 





وان گازرو کرم دو ماه ضام ار خانه پیرون برکتم عا۲ 


موفق شد هروبین‌رو بگنازه کنار... میرزنده و خاداب 


شده بود خیالم راحت شد و دوباره زند گی مان‌رو شروع | 


کردیم اما چهار عاه بعد. از حالاتش فهمیدم که ذوپاره 
شروع کرده. دعوا کردم. فرباد زدم: حتی کتکش زدم.»: 


اما اون فقط امک می‌ریخت. نا اينکه فز روزی که ۱ 


می خواستم طلاقش بدم: تری محضر رازی‌رو که نوی 
سیله‌اش بود فاش کرد و گفت, [خانواده من از روز اول 
عروسی من و تو, برای اینکه پتوانند خرح موادشان‌رو 
تآهین کنند: منو نهدید کردند که از پولهایی که تو برای 
| خرج خاله میدی بهشون کمک کنم!! بعد هم گفتند اگر 
_ کمکشان نکتم, قضیه اعتیادم‌رو به تو خواهند گفت! من 
۰ هم که دلم نمی خوأاست این خوشیختی و تورو از دست 
دهم پذبرفتم. اما بعد از اینکه تو مترجه قضیه شدی 
و ترک کردم. ذیگه به اونها محل ندادم. 
اما برادزم - تورج < که یک شیطان 
واقعیه, فقط برای اینکه ي 
متو «پدوشه»! مثل یک 7 
الس آمد نوی زندگیم 

و مواقعی که تو خاله و ا 0° 


ان 
۱ 1 
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یکروز طرفهای غروپ بود که شکوفه سس کر 


و پا هرل و هراس گفت: [نورج آمده پشت در خائه و ۲ 


اصرار داره توی متژل راهش بدم و حنی تهدید کرده اگر 1 | | یه بنزین و فندک را تحویلم داد.او را تسلی دادم و گفتم. 
| دررو باز نکنم. جلری فمسایه‌ها آبروم‌رو می‌بر] کم 
| مانده برد سکته کنم»,: تا آن روز. علی‌رغم همه این | درست باشه, اونقدر کمکت بکنم که ختی یکروز هم | 
مسائل, من با خانواده شکوفه برخورد نکرده بودم. 


درحقیقت باپکرتشان کرده بودم و رفت و امد هم 


۱ 


نداشتیم. ولی دیگه لازم بود ادیشان کنم. این بوډ که په | 


شکوقه گنتم. [دمرتش کن تری خانه و بدؤن آیتکه 
قریب بخوری, گمی سرش را گرم کن تا من برسم ]و بعد. 
چون قبلا با کلاتتری محلمان هماهنگ کرده بودم به آتها 
تلفن زدم و بک ماسور گرفتم و به خائه رفتم, داخل که 
شده “تى برو صدا - تا پشت در اتاق رفتم و دیدم که 
توزج خودش مشغول استعمال هرویین است و داره 
شکوفه‌رو تشویق نی که که [آبجی 
نترص» بیا فقط یک دوه بگیر .. اک 
من دیوونه شدم و په طرقش 
حمله کردم که اگر ماعور 
7 7 کلانتری بود شاید 


می کشتمش. 
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تبردی,می آمد آنجاو + اوا e‏ 4 9 ۳ ۱ ف بعد تورج را به 
جلوی من هرویین ی IY 34 ۳+ r‏ کلانثری بردیم. اول 
عصرف می کرد و ر dk‏ : | مى خواسسستم 
ملو هم تشویق 3 7 ول بندازمش زندان. 
ھی کرد. من خیلی وا و 9 اما پدر و مادر 
مقارست کردم اما 9 45 : شکرفه افتادن په 
او پالاخره کار ey‏ دت و پای 
خودش رو کرد و دخترشون و اوتقدر 
ا متا التماس. کردند. که 
کیدم:.»] من » پا اينکه آنها 
۸ نها ر هم معتاد پودند = دلم 
گفت: تمام. صورتش به حالشان سوخت و 
عرقی کرده برد. لختی رضابت مشروط دادم 
سگرت کرد و انامه داد دق 22۳ ا له 
دلم خیلی برای شکوفه یکمرتبه دیگر وی زندگی 
سوخت» اون دختر بیچاره‌ای پود من پیداش بشه. بفرستمش زندان! 
که په قول خردش + حالا که همای «اسماعیل» سری تکان دادو گفت: 
سعادت رون شانه اش تشسته برد. دوست او ی اشتیاه کردم و حالا دارم تاران فمان 

نباشت خوشیختی‌اش زو به سادگی از دمنت بدها این بود اشتباه‌رو میدم!» و بعد به ادامه گفت: 
که بهش گفنم. [بیین شکرفه: من یکبار دیگه به تو «چند روز گذشت و تقریباً دیگر خبالم زاحت شده 


فرضت مین دا ترک کنی: اگر په زندگی برگشتی که 
هن گذشته‌رو ندیده می‌گیرم, ولی اگر فقط یکمرتبه 
دیگه آلوده بشی. مطمئن باش نه تنها طلاقت میدم, یلکه 
زندائیت هم خواهم کرد.] شکوفه قبول کرد و اشک 
ریخت و قول داد که دیگر تکرار نخواهد شد این بود که 
دوباره ار را ترک دادم. این دفعه خراپاندمش. نوی 
بیسارستان و بهترین مداوارو در موردش اعمال کردم, تا 
اينکه مل یک فرشته پاک شد و په زندگی برگشت. 
روزی که به خاله آمد بهش گفتم, [به محض اینکه 
پراثرت * یا هر گذام دیگر از اعضای خانواده‌ات * به 
سرافت آمدند. به مطب من ثلفن بزن!] اما از شما چه 
پنهان. برای اینکه خیالم راحت بشه. تا یک هفته اول 
نزدیک خانه پنهان شدم دا رفت و آمدش را کنترل کتم. 
اما عکر فه واقعاً متنبه شده بود. بیحاره از ذر خانه هم 
نیرون می آمد . بعد از هفته اول, باز هم هرچند روز بکیار 


صراقیش پودم نا اینکه در هته بعد ‏ قیقاً ٩‏ روز قبل - 


بود که همه چیز تمام شده تا اينکه دیروز. موقع بیرون 
رفتن از خانه. با اینکه شکوقه بهم گقت: [نورج را دیدم 
که اطر اف ماشیتت پرسه می زد] اما من آهمیت ندادم و 
سوار ماشینم شدم و به طرف مطب راه افتادم که وسط 
راه ماسوران شما پیچیدند جلوی من و همین که پیاده 
شدم, یکراست رفتند سرا فالپاق لاستیک چرخ جلوی 


سمت راست, و یک بسته فرویین‌رو یرون اوردند» د | 


| همان لحظه « که من مبهوت و متحیر بودم * شاب 


باوریان نشه. اغا درست در همان لحظه تورج را ديدم که 
سوار یک موتور بود و امد از جلوم رد‌شد و بهم بوز حند 
زد! و بعد هم منو آرردند ابنجاء.. هرجی هم التماس کردم 
کسی به حرفهام گوش بده هیچ کس قبول نکرد... این 
بود که تصمیم گرفتم با نهدید په خودسوزی, خرفهام‌رو 
پزنم! اما این وسط فقط در حق زفیق قدیمی‌ام - 


| پورهمت ۰ نالرطی گری کردم و از اعتماد اون 


سویاستفاده گر دم... واسه همین خواهتی می کنم ية ون 


۱ 


کاری نداشته باشین... 


۱ | توی زندان نمونی! 


ال ایا را هت و ی کرو چا 
«نگران ناش, بهت قول میدم اگر حرفهایی که زدی 


«اسماعیل» با آمیدواری نگاهم کرد و پرسید 
اليف :2 اد کرداون تورج حیرون که 
خندیدم و گفتم. 
- آدم معتاد کافیه جلد ساعت خماری بکشه. اون ۰ 
وقت اگر در توران کردکی یک اسپاب‌بازی هم از 
همسایه‌شون دزدیده باشه اعتراف می کنه 
از Ty e OPT‏ 


را پا دو ماء‌مور دنیال ترزج فرستادم! 
0 


0 
چهارده ساعت. تورج ففط چهارده ساعت منگر 
دست داشتنش در این توطنه علیه شوهر‌خواهرش بود اما 
مرقعی که به او وعده «قری مسکن قوی» برای رفع 

دردش دادم. همه جیز را گفت و اعتراف کره: 

«من می خواستم کاری بکنم که 7اسماعیل ‏ چند ماه 
بیفته ژندان, تا پعدا پا دوباره معناد کردن شکوفه. خوئه و 
زندگی شوهرخواهرم‌رو بالا یکشم! 

حرفهای تورج که تمام شد برای ایتکه خیالم راحت 
شود. در مورد سایقه ...ا هم استعلام کردم که 
خوشیختانه. پرونده «ار» مانند قلب «اسماغیل» پاک 
پاک پود! 

0 
0 ٍ 
- جناب کلانتر... شما که آفابی‌رو تمام کردی. شما 
که حق پرادری به گردن, من داری... پس خواهش 
می کنم در مورد اپورهست» هم - که فقط برای من دچار 

ایح مشکل شد * گذشت کن:... 

اینها را «اسماعیل» که کنار زنش شکوفه. در 
کلانتری نشسته برد, گفت. بورهمت خندید و گفت: «تو 
نگران ثباش اسماعیل. کلائتر خودش از برآدر من هم په. 
گردنم بیشتر حق داره:.. مطمئن باش اگر بشود خودشان 
همه کار مى کنند و ۷.۰۰ 

محسن به جمع چشسک زد و گفت: 

- آره پاپاء کلانتر می‌خواد شوخی کته که گفته 
پورهمت ۱۵ روز باژداشته! 

هبه خندیدند و من به محسن گفتم: 

“ بیخووی نون به من قرض ند [و بعد رو به 
«اسماعیل» گفتم] و اما در مورد تقاضای شاا مطمتن 
باش اگر تو ییگناه نبودی, پورهمت کم کم.سه ماه زندانی 
داشت و خلع یک درجه... آو بعد رو په پورهمت کردم 
و ادامء دادم] خود بورهمت می دوته که من چقدر 
دوستش دارم. ولی این اشتیاهی که گرده طبق قائون, 
مجازات داره. با این خال, فقط به خاطر گل روی.شماها: 
ابن ده روز پاز داشتش رو تبدیل می کنم به ده روز شیفت 
پشت سر هم, بدون ایتکه به خاله برگرده! 

پورهمت خندید و تشگر کرد. در چهره همه شادی 
مرج می‌زدا 
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شماره ۳۹۱ 


در دستشوبی کرچک فراپیسا مشفول شستن 
دستانم بوذم که ناگهان صدایی و خشتناک شنیدم و 
فرپی آن خربه‌ای محکم. هراییما را عکان ذاذ که 
مرا په در کوپید. هواپیما از حالت عادی منحرف 
شده بود. با خودم فکر کردم اہ خدایا داریم سقوط 
مین کنیم. 

با سعی زیاد در را باز کردم و بیرون بريد م. 
همزمان پا ورودعن به کابین مسافرهاء میهماندار هم 
به درون مد دامستامشل را برايم تکان داد و گفث 

که سر چایم محکم بنشینم 

وقتل زو ما جا گرفتم. متوجه 
می کردند و گویا فهمیده بودند در لبه مرک قر از 
ثارید , دختری که کار صندلی من نشسته پود 
گفت «فکر مى كنم صاعقه يه هواییما اصابت 
کرده.» 

ال شهر کرچکی در ایالت نگزاس بودو این 
بار ذومین عرتبه‌ای بود که سوار هواپیما می‌شد. 
دخترک در مسایقه جفرافی برنده شده بود و په 
عنوان چایزه او را به سر انگلیس فرستاده پو دید , او 
می‌خواست در یکی از ایالتهای امریکا از هواییما 
پیاده شود و دوباره با هواپیمایی به انگلیس سفر 
۱ کنار پنجره یک تاجر جوان نشسته بود و با 
ارامش اطمینانبخشی کار می‌کرد. حالا حتی 
چهره آو هم نگران و پریشان به نظر می رسید» وقتی 
چهره آن مرد آرام را ابی‌جنین آشفته دیدم. واقعا 
ترسیدم. میز جلویمان پا ضربه‌ای بسته شد مرد 
گفت؛ ریک مشکلی پیش آمده.» 

صدای خلیان در بلندگوها پیجید. درمیان 
وحشت جملات عیهبی را می‌شنیدم: «موتور 
شماره دو ... فرود اضطراری... نبواورلنان.» فقط 
مفهزم کل حرنهایش مثل جرقه‌ای در ذهتم جهید 

ہس از اتمام جرفهای خلبان و اغاز عملیات 
فرود اضطراری, صدای میهمائدار در هراییسا طنین 
انداخت که مردم را دغوت به آزانش می کرد و 
تمامی مراحل فرود اضطراری را که هنگام پرواز 
هواپیما گفثه بود. دویاره تکرار می کرد. 
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البته من هرگز بر زمان پرواز چندان توجهی به 
این پیامها نمی کردم. زیرا می‌دانستم اگر قرار باشد 
هواپیما سقوط کند و عا به پوشیدن جلیقه جات نیاز 
پیدا کنیم. قبل از هر اقدامی از ترس جان خواهم 
داد. 

هواپیما حرکت مارپیچی پیدا کرده بود و به 
سمت پایین حرکت می کرد نزدیک بود از ترس 
غش کنم آما وقتی به چهره دختر جوان کناريم نگاه 
انداختم با تعام قوا خودم را نکه داشتم تا از حال 
روم ۱ 

به دنبال دستان او می گشتم تا محکم آتها را در 
دستهايم بفشارم و به او اطمینان خاطر بدهم که هیچ 
اتفاق بدی نخواهد افتاد و همه چیز به خوبی پایان 
خواهد یافت. به او گفتم: #فکرش را بکن وفتی به 
خانه باز گردی جه داستانهای هیجان‌آنگیزی برای 
باز گو کردن خواهی داشت ت و سفر یه انگلیس کار 
بسبار سهل و ساده‌ای کر نظر جلوه خواقد کرد. 

برایم عجیب بود که این همه قدرت رااز کجا 
آوردرام. سپس ديدم که دست دیگرم که ازاذاست 
محکم در دستان مهریان فرد دیگری قلاب شده, 
کسی فاضت مرا می کر رم را پلند کرو 
چهره یک زن جوان سحرآمپز را در کنار خودم در 
راهروی هواپیما ديدم که سعی در ارام کردن من 
داشت؛ او حتماً دیده بود که خر دم جقدر بر سید وام ۳ 
برای همین در کنارم حاضر شده بود. 

او په من اطمیتان داد. «به تو می گویم, تمامی 
این اتفاقی که در این هزاپیسازخ دادد به خوبی نمام 
خواشد شدء» از صدای دوست داشتنی و 
آ زاین خسن خری. عشق نله بودم و اجعلانت 
روح بخش او په اصن امید عی‌داد. عطر متفاوتی که 
به خوه زدة بودم. چا فر بوتی که تا آن لحطه 
استشمام کر ده ودم فرق داشت, 

می‌دانستم اگر سالم از این هواییسا بپرون بروم 
بوی عطر و چهره آن زن را هرگز فراموش نخواهم 
کرد. او با ان صدای متینش مدام از من می برسید 
(تحالت خرب است؟» 

آزمیان تمامی احساساتی که در آن ۲۰ دقیقه 
دردناک به جام چنگ انداخت. تنها یک حس از 











بقیه قویتر بوده غرور, غرور از اينکه مردم چگونه 

_ بامهربانی و دلسوزانه بایکدیگر برخورد می کردند. 
در آن جمع هیچ کس فریاد نکشید, .هیچ فردی | 

دچار هراس نشد. وقتی هوابیما كاملا فرود آمد و ا 

هسگی کمر‌بندها را باز کردئد. صدای زمزمه‌هایی ‏ 
را مې شبتیدم. 

به یاد خاطره‌ای افتادم که بوستم راجع به پدر 
مرحومش تعریف می کرد: او در ارامش و دور از 
چشم همه جان باخت گویی می‌خواست هیچ یک 
از فرزندانش از سرنوشتی که عاقبت در انتظار همه 
انسانها هست. باخبر نشوند. 

و عاقبت «پله “ها درنهایت به سلامت قدم به 
زمین گذاشتيم. در بیرون از هواپیما: میهمانداران و 
اقراد پلیس منتظر بودند تا مارا به هواپیمای دیگری 
منتقل کنند. اما مسافران یکدیگر را در آغرش 
هی گرفتند. همگی رانجع به ایتکه چگونه زند گیمان 
نجات یافت ر چقدر خداوند در حقمان لطف کرد با 
هم صحیت می کردیم. 

مرد تاجر از اينکه چرا نترانسته بود برای دو 
دختر کوجکشس دیج غفدیه‌ای بخرد. اخساس تاءسف 
می کرد. پیرزنی که جزر مسافران بود بسته 
شکلات گران قیعتش را که با روبان قشنگی تزیین 
شده بود. بة مرد قدیه داد و گفت. (اسمن تیایذ 
شکللات بخورم, برايم ضرر داز ۷,۵ 

خانمی که فر فواپیما مزا ذلذاری فاد نلفن 
همراهش را به مسافران تعارف کرد تا هر کس 
می خواهد صدای اطمینان بخش عزیزانش را بشنود 
به وسیله آن تمانن بگیرد. ۲ 

من تنها بی قرار حرف زدن با یک نفر بودم. ان 
شب همسرم تا دیروقت منتظر رسیدن من بود و 
پیش از این از سفرهای طولانیام برای کارهايم 
کلایه می کرد و این پار قصد داشتم با زود رسیدئم 
او را شاد کنم اما خالا ققط می‌خواستم او بداند که 
سالم هستم و برای رفتن به خائه بی‌قراز. 

وقتی اسمم را برای پرواز جدید خواندند. 
احساس کردم بفضم درحال ترکیدن است و 
می‌خواهم گریه کنم. از ایتکه باید از مردمی که تا 
چند ساعت پیش انچنان جانمان په یکدیگر واېشته 
بود. جدا شرم, احساس اندوه می کردم, 

حتی هنوز وقتی در خاک خشک ورموئت قدم 
4 گاهی صدای یک هراپیما را می‌شنوم و په 
بالا و | ن تکه فلز درخشان در آسمان نگاه می کنم و 
تمامی مسافران در آن پرواز پرحادثه و موفق را په 
یاد مئ اورم و همیشه آرزو می‌کنم ای کاش 
می‌توانستم تم از همه رفتارهای محبت آمینشان که 
شاهدشان بودم. قذردانی کنم. 

من به آنها همیشه مدبون هستم و اتی کاش 
می‌توانستم این محبت‌ها را چبران کنم. وقتی چهره 
آن زن را که محکم دستم را گرفته بود درحالی که 
سا و راز در کی سای بمب 
می آورم. . گویی دویاره همه جا را صاعقه روشن 
می کند و من به این نکته مي‌رسم که مهربانی را 
تباید جبرآن. کرد فقط باید آن را دست په دست 
ميان مردم تقسیم کرد 
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3 1 پاپیر وس ا نخستین نوع کاغز ۶ 
1 ایت ری یاه توت ا رو یاو 
اعصر باستان, بخصوص در باتلاقهای «دلثای نیل ۱6 
به مقدار بسیار ریاد می‌رویید و درحال حاضر! 
کامل از مان رقنه است و تنها در سودان در مناطق | 
مصریان قدیم. قز پاچ ری را می‌خوردند و اژ؛ 
اساقه‌اش:پرای ساختن طناب و پاننان و کارهای ! 
امختلف دیگری استفاده می کردند. ولی تنها تولید ؛ 
(کافد آن هر ماند! الیته نو بسندگان وتان و 
اروم با نقش‌های برجسته ای نحوه ساختن کاغذ را 
|پرای ما روشن کرده‌اند. ساقه این گیاه | از چندین | 
و E‏ 
زناژک پیاز که از بیاز‌های تازه جرا مي‌شوند:: 
اه شده است, این برگھا زرا به شکا ل نوارهایی ۲ 
اپه طول ۰ و عرض پنج یا شش سانتی متر بریده وا 
(یکی عمود بر راس, دیگری با قرار دادن آنها: 
ذز زوایای ۷ به شکل تخته تخته سه‌لابی.: 
اډزمی آوردند. از هر تست ین ذو لاابه ها با 
ایگدیگر ورقه‌هايي دزست می شد که بعد از تحت ! 
فشار قرار دادن آنها زاخشک می کردند و با نخماق' 
ار آن می کوبیدند تا ناک شو سپس با ابزاری از 
عاج یا صدف و با «سنگ با» آن را پرداخت ! 
۽ باآنجام این مراحل ورقهایی به دست می‌آمد! 
که آندازه معمولي آنها ۴۵۰۲۵ سانتی‌متر بوده سرا 
این وزقه‌ها را به یکدیگر جسيانیده لوله‌هانی از ! 
کاڈ تهیه می کردند »اما جنس ماده‌ای که بر گهارا! 
۲ هنیک من کید و جج که ماع ان 8 

ار پخش مر کب در پاپیروس می شد. رای ۱" 


اس موی مات باه میا 


e: 


| موس هی هی وی 4 همست‎ mr 


ماروق لیس ول آنچه که معلوم ' 

[ است بر کها را برای مدت مدیدی در آب 
می گذاشتند شتند تا کاملا خیس بخورئد. این کار سیب ؛ 
می‌شد که ماده گیاهی با نوعی لعاب لزج پوشیده: 
شود این لعاب برای به‌هم جسبیدن بر گها و تا 
حدودی تم‌ناپذیر کردن آنها کافی بود و یا احتمالا پا 
ااستفاده از یک نوع چسب که از خمیر گندم ساخته ! 
,می‌شد. لایه‌های لیف‌دار پرداشته شده از روی ! 
اساقه نی را با کنار همذیگر قرار دادن آتها, به هم 
| می‌چسيانيدند تا اوراق پاپیروس شکل بگبرد. 
۱ اسثاد به دست امده از پاییروس مصری در 
¦ کوزه‌های عنوان‌دار مهر و موم‌شده‌ای. که در داخل ! 
امقاپر حفظ و نگهداری می‌شده است. از قرن سوم ! 
اقبل از میلاد به دست آمده است. ۱ 
کاغذسازی را آنچنان که ما امروزه می‌بینیم از ؛ 
کشور جین در حدود ۱۰۵ سمال بعد از میللاد در زمان ؛ 
سلسله «هان) سر جشمه گرفته است. ۱ 


r 


قبل از امپرآتوری هو تی: ((تسانی لون!) ورین ۱ 
کشاورزی چین. شروخ به انجام ازمایشانی برای ؛ 
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| تولید کاغد از یک ماده جدید کرد که از طریق خرد! 


!کردن مغز پوست برختان توت فيد به دست! 
می آمند, این ماده جدید. درواقع جایگزین مواد؛ 
استتی که بامبو ینغ | پریشم بود. شد. 
, تسائی‌لون به خاطر این کار خود. هموازه ر 
امبوی صنعتگران شرقی به عنوان پیشتاز: 
ا در چین مورد ستایټش و احترام بوده! 
ااست 
4 بعداً پی بردند که کاغد همحنیی 
"می‌تواند به وسیله پبة. الیاف رشته‌ای داعل _ 
م بعضی از مرکبانت, کنف و توزهای E‏ 


| هس ات دک دا سح اه کت وت وا و ان ی[ 


تن با 
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E Eg I OLE 

ماھیگبری (پارچه‌های کهنه) نیز ساخته " ۰ 
شود. 
در قرن هشتم میلادی پس از حمله چینی عا ا 
عربهایۍ سمرقند. باعث شد که عده زیادی از اتان 
ادستگیر و زندانی شوند. آنها در طول اپن مدت 

تشویق شدند که هنر و صنعت خودشان را در زمیته | 
کاغذسازی به افراد آنجا. آهوزش بدهند , ۱ 
ابدین‌وسیله بود که صنعت کاغتساژی یه دای ا 
|اسلام کسترش و رواج پیدا نمود. 

: فا EN‏ 
ادوران استفاده از سروس به ای کافت غه با 
اچهار هزار سال قدمت داشت. بایان داده شد. 

۱ در قرن دوازدهم میلادی, با غلیه مسلماتان بر؛ 
اسپانيا. صنعت کاغدسازی به اروبا معرفی شد و یا 
تفوق اسپانیا بر مگزیک در قرن شانزده میلادی, این ؛ 
؛صنعت به آمریکای شمالی نیز راه یافت. ۱ 
۱ آولین کارخاته کاغدسازی در مستعمرات ۱ 
آمریکایی در سال .۱:۹ فیلادی در ر (جرمن تاون» وا 
«پتسیلوانیا» تا میس شد . | 
۱ برای چند قرن. صنعت کاغذسازی از طریق؛ 







اخردکردن تنه درختان و تبدیل آن به رشته‌های! 
!الیاف, انجام می گرفت. تا اينکه در سال ۱۸۴۰ پا 
خر رواد پمیله یک ای 
یه نام «فردریش کلر» کاغذسازی | ز طریق! 
استحاله کنده درخت و تبدیل أن په صوزت اللاف أ 
موی صورت پدیرفت. این پروسه توسط پک ! 

نفر امریکایی په نام «بنجامین تیل‌من 4 در سال( 
۱۸۶۷ میلادی تعمیل شد و پس از آن تکتیک 
استفاده شده در صنعت کاغذسازی مدرن امروزی. 
شروخ شد. 
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قدیمی ترین کاغد موجود در چين که به وسیله ! 
؛#اورل ستاین» در دیوار بزرگ چین یافت شده؛ 
است: . به صورت سندی است رسمی مربوط به | 
اوقیع سالهای ۱۳۷-۲۱ میلادی, و ظام | کاغذ 
!در پایان اين وقایع ساخته شده است. از ز این‌رو آن؛ 
ارا متعلق به حدود سال ۱۵۰ میلادی. یعتی حذوعا! 
!پنجاه سال بعد از اختراع «تسائی لون» می دانند . : 
۽ کاغدهای قدیم چن از پارچه‌های کهنه ساخته ؛ 
می شد و به بعضی از کاغذهای پردوام کنوتی شبیه : 
ابود. 
جینیان در ساختن کاغد. سریش . 
خی ند تیه کارت مد کافزا رمع یاپد : 
اومرکب را په خود بکشد. ۱ 
: فن کاغدسازی چیئی که در قرن هشتم میلادی ؛ 
وبه و سس چینیان په اعراب و در اواخر قرن دوازدهم: 
او ارائل قرن سبزدهم میلادی په وسپله مسلمانان به ؛ 
«اروپاییان آموخته شی کار ییات رحد ۳۳3۳۸ 
دراوایل قرن نهم میلادی کاغذسازی به مکل 
إجديد در مصر نیز رواج پیدا کرد و به دوران استفاده 


۽ از پاپہرزس به جای کاغذ بایان داده شد. 
ے 











تهیه و تنظیم ؛ سبده فریبا زوازه‌ای 


چادرش رارری سرش محکم کرد. بدجوری 
جخهره‌اش را می پوشاند. با اینکه فقط من و او در 
اتاق بودیم. باز هم اخساس ناامنی می کرد. انقدر 
رویش را محکم پوشانده بود که تصور می کردی 
عقابل دهها دوربین تلویزیونی نشسته است. بدتر 
از همه اينکه جلوی دهانش راهم پا دست و جادر 
پرشانده بود. با آن صدای گرفته و دور گه. حدس 
عی‌زدم که صدای مصاحبه در نوار کاست. چقدر بد 
ضبط شود. و این هنگام پیاده کردن نوار یعنی 
تاجعه, 

از او خواستم تا حداقل چلوی دهانش را آزاد 
کند, اما فایده‌ای نداشت. بعد از حند دقیقه 
اتومانیک‌وار. دستش به عمراه دولایه از چادر 

نگران نیود. ناراحت هم تبود. جرمش را 
پذیرفته بود. مثل بیماری که بیماری را می پذیرد! 

خیلی خونسرد راجع به همه جیز حرف می زد. 
همه را مقصر می‌دانست, جز خودش! از او خواستم 
تا علت حضورش را در آنجا پرایم بگوید, لبخندی 
زد و کگفت 


پدیختی ما وقتی, شروع می‌شود که نان‌آور 
خود را از دست می‌دهیم. ما زئها بدبخت هستیم, 
چرا که تا وقتی در خانه پدرمان هستیم. چشسمان به 
دست پدرمان است و وفتی شوهر می کنیم. او جای 
ندز را می‌گیرد و وای به وقتی که ادم نان اورش 
را از ست پدهد! من بدبختی را از ژمانی حس 
کردم که پدرم بی‌بهانه افتاد و عرد! به همین 
راعتی, اگرجه وقتی هم که زنده بود. زندگی 
مرفهی نداشتيم. اما حداقل نان بی‌منت 
می خوردیم. 

من درس می‌خواندم که پدرم مرد. سال درم 
دبیرستان بودم. برادرم هم تازه از سربازی آمده بود 
و تصمیم داشت شت ازدواج کند. مدتها بود که دختر 
خسایه را می‌خواست و به عشق او درس را رها 
کرده و رفته بود سربازی تا زودتر ازدواج کند. اما 
مرگ پدر همه چیز را بهم زد. پدرمان پیر نبود. 
مریض. هم نبود. تصادف هم نکرد. او در یک 


"@ 


شماره ۳ 













پیمارستان پرسانیمش مرد. 


خواهرم که دبستاني بود 
ماندیم و یک پرادر و 
مادر. 

برادرم که شوکه يده پود عم نرگ بدر 
یک طرف و غم نان یک طرف. پدرمان نه ملک و 
املا کی داشت و ئه حقوق بگیر پودء به ائداژه 
خرجی روزأنه‌اش درمی آورد و می‌خورد. بعد از 
مر کش دنیایی از غم و مصیبت را برای ما به ارث 


و از همان زمان بدبختی‌های من هم 


شروع شد زیرا فهمیدم همسرم یک 
۱ جرفه‌ای اسب 





مادرم زن خوبی بود اما به قول معروف 
بی دست و با بوده از ان زنهایی نبود که بتواند 
خرجش را دربیاورد. هیچ کاری هم بلد نبود. جز 
همان خانه‌داری. به همین خاطر بیشتر غصه 
می خورد. فکر می کرد بعد از این ما از گرستگی 
می میریم. اصا من و برادرم . که می دانستیم بعد از 
این چرخاندن چرخ زندگی با ماست .او را دلداری 
می دادیم ولی مادر باز هم نگران بود. 
بعد از مرگ پدر, من درس را رها کردم. 
می‌دانستم برادرم نمی تواند به‌نتهایی زتدگی را 
اداره کند. وظیفه من بود که به ار کمک کلم و این 
وظیفه جز با ترک تحصیل انجام نمی‌شد. اگرچه 
خیلی هم برایم سخت بود. دوران مدرسه بهترین 
بورازندگی یک کک اک و وران تان 
پهتر ین روزهای درس آماه.. 
اما برای من این روزها دیگر به پایان رسیده 
برد. از مهرماه همان سال به جای مدرسه به خانه 
خانمی رفتم که نیاز به یک شاگرد ارایشگر 
شت. در منزل آو هم کار می کردم:هم ارایشگری 
یاد می گرفتم. مجیور بودم این‌جوری کار یاد 
بگیرم. پولی نداشتم تا په کلاس بروم: از طرفی 
باید پول هم درمی آوردم و آن خانم به عوض 
کارهایی که انجام می دادم به من دستمزد می داد. 
دو سال طول کشید تا از پادوبی به مرحله 
ارایشگری رسیدم. دز آمدم هم بد نبود. علاوه بر 
اینکه در آرایشگاه صاحب کازم, کار می کردم در 
خانه خودمان هم یک اتاق را تقریباً په حالث 
آرایشگاه در آورده بودم و گاهی همسایه‌ها و آشناها 


7 مان ی ۱۳ 


بعد از مرگ آو, هن و 


به غنوان مشتری می‌آمدند. و یک غنبع درآمدی 
هم آنجا برای خودم درست کرده بودم؛ 
سه سال بعد از مرگ پدر, برادرم تصمیم 


" گرفت ازدواج کند. دختر همسایه‌مان هنوز به اميد . 
اوعانده بود دیگر صلاح نبود که دختر پیچاره بیش 
از این بلاتکلیف بماند. البته درآمد برادرم آنقدر ا 

قلب درد سکته کرد و تابه | نبود که بتراند دو خانواده را به خوبی اداره کند. " 


ولیکن چاره‌ای هم نبود. اگرچه خودش په همین 
خاطر تمایلی به ازدواج نداشت. اما با اصرار من و 
مادر. مجاب شد که به خواستگاری برویم» من 
می‌دانستم که بعد از ازدواج برادرم. مسرولیت 
زندگی بر دوشم خواهد بود و اگرچه در ظاهر از 
ازدواج پرادرم خیلی خوشحال بودم, اما دروتم 
غوغایی بود. ادارء یک زندگی, آنهم وقتی تنها 
باشی, کار بسیار مشکلی است که شاید از عهده هر 
کسی برنیاید و حالا من دختری که تنها بیست سال 
داشتم, یاید یک خانواده را به تنهایی ادازه می کردم. 
برادرم اگرچه مرتپ مرا دلداری می‌داد و می گفت 
که هرگز مرا تنها نخواهد گذاشت. ولیکن عطمئن 
بودم درگیریهای زندگی شخصی آنقدر هست که 
اگر انه ما را فراموش کند. ولی شاید از ما غافل 
شود. پس از همان روزی که او پای سفره عقد 
نشست, از خدا خوابتم که به من توائانی بدهد تا 
بتوانم خواهر و مادرم را از خودم راضی نگهدارم. 

شش ماه طول کشید تا برادرم عروسی کرد او 
په خاطر اینکه ما تنها نمانیم در همان نزدیکی‌ها. 
خانه‌ای اجاره و زندگی مشتر کش را شروع کرد. 
منهم بعد از ازدواج او بیشتر کار می کردم تا خواهر 
و مادرم کمبودی در زندگی احساس نکنند. 

خواهرم که حالا وارد دیبرستان شده بود. خیلی 
ماو یت هداج مد 
ارایشگاه اما من خوب مي‌دانستم که به خاطر 
2 پدر. من و برادرم نتوانستيم ارزوهای مادر 

! پزآورة سازیم و حالا تنها کسی که امیدوار 
هدک ان حون خر اند در عر لاس پا 
خراهرم بود. به همین دلیل از او خواستم که به هیچ 
چیز فکر نکند و فقط و فقط درس بخواند. درس 
خواندن آو و موفقیتش می توانست زوح پدر را شاد 
کند و دل مادر را خرستد. ۲ 

از طرفی, چون من په کار ارایشگری 
علاقه‌مند بودم و با پشتکار به آن مشغول شده 
۶ روزبه روز کارم بهتر می‌شد. اکثر 

مشتریهایی که به ارایشگاه صاحب کارم 
می‌آمدند. زیردست من می‌نشستند و روزهایی که 
په هر دلیلی من در آرایشگاه تبودم. خیلی‌ها 
برمی گشتند. همین‌ها باعت شد تا به فکر بیفتم که 
خودم هم یک آرایشگاه درست و حسایی. بزنم. 
اگرچه می‌دانستم برای اين کار پول زیادی لازم 
دارم. آما بعد از مشورت با صاحب کار و مادرم. ارام 
ارام مقدمات کار را مهیا کردم, 

دو سالی طول کشید تا لوازم مهم و اولیه به 
علاوه جا و مکان و بعد هم مجوز و خلاصه تمام 







س تا 











هرچه تلاش می کردم. کمتر 
نتیجه می گرفٹم. انها حتی مرا 
باه باد تمسخر فی گرفتنا,. هر 
] کدام با خلافهایی که داشتتد. 
1 به راحتی در یک يا در روز په 
انداز , یکی ماه م 


۹ 


کارها را روبراه کنم. البته شش 
صاحب کارم و خیلی از 
مشتريهايم خیلی کمکم | 
اتد , البته . وقتی 
می گویم آرایشگاه یک 
سالن بزرگ و مجلل را در 
۳ ذهنتان تصور تکنید. بلکه 
یک اتاق کوچک با 
مقداری لوازم اولیه. همین. 
" ولی من معتقد بودم برای 
رن همین کافی است. 


















رح درمی آوردند. 

! اوایل, شوهرم‌با کار کردن 
من مخالف بود اما خواهرش 
گفت که نقشه‌ای هم برای من 
ار کشیده است. مظورش, را 






نطمتن بوقم که یک روز متوجه نشدمء تا آن روز 

می‌توانم .یک آرایشگاه ان روز چند عروس 
بزرگ و مهم و مطرح در داشتم که به فاصله هغین به 
همین نهران داشته باشم. آئها وقت داده بودم. برحسب 


با کمک دونثانی که 
داشتم, کارم خیلی رود 
رونق. گرفت. از ثزر و 
اطراف مشتری برایم 
هی آمذ. گاه گداری شم 
غروس داشتم. خدا را شاکر بودم که مرا تزد ۱ 
خانوادهام شرمنده نکرد و توانایی ان را به من داد ۱ 


انقاق دو نفر از انها با هم 
رسیده و در انتظار بودند تا 
کارم را سشروع کنم. طبق 
معمول همراهانی هم داشتند 
که همه مقدار زیادی طلا و 

پول همراه داشتند. ساغتی از شروع کارم نگذشته 
۱ بود که دو تفر وارد آرایشگاه شدند و با اسلحه همه 


ر 
.. 








نمی گذشت فر سم ود با 


که زندگی خوبی برایشان مهیا کنم. | را مجیور کردند طلاها و پولهایشان را به آنها 

پنج سالی که گذشت: زمزمه ازدواج کردن من ia ak‏ 1 بل‌شند ‏ رحستی بر ارایت‌گاه حاأکم شد. خاک 
شروخ شد. در این عدت. خواهرم دانشگاه قبول re ٣‏ ۲ یک گلوله به آیینه. اندیشه فرار را از ذهنها دور 
ده بود و دز یک یبنارستان هم کار م دهم ۱ a‏ کرد. به ناجار ضمه تسایم شذند. 


بعد از ده دقیقه انها رفتند و انحه باقی ماند. 


۳ 
توائسته بودم عقداری پول پس‌ائداز کنم و کیب 





خواستگارهای خوبی هم داشتم. غمه انها باعث ۱ +6 بهت و حيرت پود 
شده بود تا هیچ بهانه‌ای برای نه گفتن نداشته | برایم پیش بياید. خودم مقصر هستم. ۱ بعد از حضور یروی انتظامی و بازرسی و 


خلاصه عر کس به نوغی خودش را کنار سال و جراب همه رفتند. اما آرایشگاه تحت نظر 
در بین خواستگارهایم. خانمی بود که خیلی | کشید.امامن که گویاچشم و گوشم بسته شدهبود. | گرفته شد. طبعا مدت زمان زیادی لازم نیود تا از 
اصرار داشت من با برادرش ازدراج کنم. می گفت. | به جرف هیچ کس توجهی نکرذم و پای حرفم | رفت ر امدهای مشکوک. و سوال و جوابهای 





برادرش دانشجو و تک پسر است و خلاضه کلی از | ایستادم. مشکوکتر شوهر و خرآهرشوهرم پی به موضوع 
او تعریف و تمجید می کرد و راستش من هم خیلی در کمتر از دو ماه عروسی ها سر گرفت و از ببرند. خصوصاأشوهرم که پرونده هم ذاشت. 

علاقه‌مند بودم او را ببینم. بالاخره روزی تعبین شد | شمان زمان بدیختی‌هايم شروع شد. کمتر از یک | الان مدتی است که من اینجا هستم و منتظر 
و انهابه متزّل ما آمدند. از آر خوشم آمد. اما عادرم | هفته بعد فهمیدم شوهرم اضلاً رنگ دانشگاه را نتیجه خادگاه. اگرچه انتظار تبرئه شدن ندارم. آما 


چندان راضی نبود. برادرم هم نظر خوبی نداشت. | ندیده است. او یک کلاش و کلاهبردار حرفه‌ای ‏ پیش وجدانم شرمنده نیستم. من در کار آنها هیچ 
خواهرم می گفت هر چی تو گفتی. خلاصه من | بود که با خواهرش همدست بودند و آن عفریته | دخالتی نداشتم, شاید کسی باور نکند. اما همین که 





مانده بودم و یک دوراهی] ۱ زندگی مرا هم تباه کرد. من چاره‌ای نداشتم جر خردم مظنونها را په پلیس معرفی کردې يا علم به 
چند مرتیه دیگر او را ديدم و بالاخزه پاسخ اینکه بسوزم و بسازم. راه بگشتی برایم وجرد اینکه با این کار خودم هم متهم می شوم برا بم کافی 
مثبتم را به خانواده‌ام اعلام کردم. برادرم که هیچ | نداشت.با آن همه غرور نمی‌توانستم به این زودی. | است.الان درخواست طلاق هم کردهامء می خواهم 
نظر خوبی راجع به او نداشت, گفت. در هیچ کاری اعتراف کنم شکست خورده‌اغ. فگر می کودم دریاره شروع کنم اما این ج بار با تخربه بیشتره 
دخالت نمی کند. مادرم هم گفت که اگر مشکلی می توائم مقارست کنم. اما هیچ فایده‌ای نداشت. w‏ 
در پرانتز: علاقه خود را عنوان نکرد اما می توان در یک نر کلی ۱ جشم ها را کاسللا باز کرد و بعد از آن, بای شم ها 
(قضاوت در مورد این خانم برای من و شعا کمی | گفت که او دچار عشق از نوع بسیار کودکانه‌اش شده | رایست.. .| 
مکل است. جرا که او در خلال صحبت‌هایش, مساتلی | بود. وعده‌هابی که او و خواهر شش به دخترک دادند. المته عو ضوع حلافکار ی خانواده شوهر اه که دامان 
را مطرح کرد و خواست تا این مسائل نوشته نشود. اما | چنان او رافریب داده بود که نصایح مادر و برادرش در او | او را نبز گرفت» مشکلی است که به هعان انتخاب 
نیز به حکم امانتداری مسائل میمعی راناگفته گذاشتيم | اتز چنداتی نداشت. نادرست برمی گردد. او اگرچه از از دواج تجربه تلخی به 
تا هشکلی برای او پیش تباید لما در کل به آنجه باید متاءسفانه اغلب دختران جوان. به موضوع ازدواج | دست اورد. ولیکن این تجربه پاریگر او خواهد بود نا در 
#شاره کنیم, موضوع ازدواج و اهمبت آن در زندگی هر | در حد پوشیدن لباس عروسی و روابط عاشقانه فکر | انتخاب بعدی خود دقت پیشتری داشته باشد, 
فرد است. می‌کشند. در صورتی که ازدواج موضوعی میدستر از این ۰ 





اگرچه او دلابل مخالفت خانواده‌اش و نبر علت | ظواهر است و به قول بزرگی, قبل از ازدواج بابد 


@ rr ۳۰۱۱ شماره‎ 





ساعت ۸/۳۰ دقیقه صبح. یعنتی فقط کمتر از ۴۰ 
دقیقه: بعد از آنگه «کویین» بسر کوچرلو ز جتاب 
خانواده « کلبرت» به مقصد. عدرسه‌اش که فقط یک 
خیایان پا منزلشان فاصله داشت, از منزل خارج شد. 
دای زنگ تلفن, موجی از دلهره را در قلب «اما» - 
مادر «گویین» * پرپا کرد, ۱ 

«امالا ۲۸ سال دارد. او کوجکترس دختر سناتور 
«جارل دالتس» نماینده مجلس ستاو عضو ارشد 
دولث ایالتی پنسیلوانیا است: اما این دختر برخلاف 
منشی سیاسی پدرش. از دوران نوجوانی عضو 
گروههای صلح سبز بوده است.ار و همراهان ععتقد به 
آرمانهای سبزش, پیگیر خلع سلام جهانی از 
تسلیحات اتمی هستند. 

رراما» بر ۱٩‏ سالگی پا «تئودور کلبرت» که یکی 
از اعضای فعال صلع سبز بود, پرخلاف رای و نظر 
پدرش « ازدواج گرد و حاصل این ازدواج, کوبین پر 
عشت ساله انها است که در سال دوم درحال تحصیل 
اک 

طی ٩‏ سال گذشته, «اما» فقط دوبار پدر خود را 
دیده اننت, پار اول وقتی براساس شکایت اعضای 
انجمن صلع سبز پنسیل انیا که همسرش نیز از و کلای 
حقوقی آنان په‌شمار می رود پدر او در داد گاه ایالقی 
در مقام متهم آیستاده بود. و وقتی با استفاده از ابزار 
قدرت. فاتحانه از دادگاه خارح می‌شد و نگاهش په 
دختر و دامادش افتاد. سیر خود را به سوی انان 
منحرف کرد و با لحضی تمسخزآمیز رو په ذخترش 
گنت 

< حیف از سالهایی که وقت ارژشمندم را صرف 
تربیت لو گردم... 

و پار دوم هنگامی برد که اھا برای شر کت ڌر 
مراسم خاک‌پاری مادرش, یاز هم با پدرش مواجه 
شده بود. این بار « کویین» جهار سال داشت و درحالی 
که گوشه دامن پلند و سیاه زنگ مادرش را گرفته پود 
سحی می کند تا خود را در پشت پاهای بلند او پنهان 
کند. اما سناتوز جلو آمد و دزحالی که سعی می کرد تا 
نوه خود را بغل کند. رو په «اماا برسید 

* آیا فرزند توست؟! 

پله پدرا 

دو سال پیش دز جریان دادگاه ار را ندیده بردم. 

< شما بهتر از من می‌دانید که نمی‌توانستم یک 
کزدک دو اله را به دادگا: ییاور م, 

اما می توانستی به من اطلاع پذهی که صاحپ 
یک نوه شده‌ام؟! 

* شاید همین طور باشد. اما من دلم می خواهد 
فرزندم در دنیانی زندگی کند که صلع در آن حاکم 
باشد, نة سللاحهای اتمی... 

۰ کافی است «اما» اینجا مراسم خاکسیاری 
مادرت است, نه از آن قبیل میتینگ‌های مسخر: که 
شوهرت پرپا می کند: 

رد و بدل شدن همین جملات. برای اینکه هر دو 
طرف متوجه تیرگی روابطشان بشوند. کافی بود و 
ونب تاکنرن هم که از آن ماجرا چهار سال می گذرد. 
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شماره ۳۰ 


این تهرگی ادامه داشته است. 

در انتخاپات اآخیر ریاست جمهرری, 
جمهرری‌خراهان توانسته‌اند مرفقیت قابل توجهی 
کسب کنند و پس از هشت سال دوری از کاخ سقید: 

بار دیگر پس از یک انتخابات جتجالی, این کرسی 
مهم را ه دست اورند. حال وضعیت در کتگره هم 
برخلاف باور دموکرانها به نفع رئیس جمهور «ټوش» 
است و فقط سنا توانسته است یک حدنصاب موازی 
قدرت را ادامه دهد و اگر سنانور «جارل دالتمن» 
می‌تواتست صتدلی خود را این پار هم در سنا حفظ 
کند. مطمئتا اهرم قدرت برای دموکراتها به موازنه ای 
عقبول می رمید . 

اما تلاشهای مدارم «تئودور کلیرت» و ساير 
همراهان انچمن صلح سبز برای جلوگیری از اذامه 
حضور طراح طرح تسلیحاتی ااسپر موشکیا در سناو 
نیز عضویت او در دولت ایالتی بسیار شدت گرفته و 
مرقعیت سناتور را په مخاطره انداخته است. 

0 ۷ 

صدای زنگ "تلفن چنان موجی از دلهره را در 
قلپ مادر کویین په‌راه انداخته بود که گویی قلپ این 
زن ۲۸ ساله از وقوع حادثه‌ای بد خبر دارد. او پا اگراه 
و تعلل به سمت تلفن امد و درحالی که دستانش 
می لرزید. چتد پار انگشتان خود را به سمت تلفن برد 
اما نترانست خود را قانع کند که گوشی تلفن را 
بردارد. صدای زنگ تلفن که پشت سر هم در نضای 
خلوت و ساکت خانه می پیچید. جونان مغ در داخل 
دهن «آما» قرو فی رفت. دقیقه‌های متنادی تلفن زنک 
می زد و حتی خود الاما هم از این حالت عجیب که 
نمی‌تواند اعصابش را کنترل کند به ستوه أده بوذ 
در ظافر هیچ دلیلی برای این دلهره وجود نداشت, اما 
حقیقت دلهر«ای بود که قلب «اآما» را به‌درد آزرده 
بو 3 

وقنی انگشتان «اها»به دور گوشی تلفن حلقه شد 
و آن زا بزداشت: فیگر تلفن قطع شده برد. لحظه‌ای 
یکوت حاکم شد. «اما» با خود گفت 

> اختمالا یک تفن تفیل بعتولی و رشن 
بودهء. 

هنوز ابن جمله «اما» تمام تشده برد که صدای 
خفیف. زنگ تلفن همراه «اما» از اتاق خواب به گوش 
رسید. قلب این خانم قدبلند و موطلابی بار دیگر 
شروع په تیش سریع کرد. از چا پرخاست. به سمت 
اناق خواب به‌راه افتاد. بدون معطلی گوشی تلفن 
همراه خود را برداشت و با فشار دادن یک شاسی گفت. 

پقر مایید . 

* سلام خانه کلبرت. 

"اوه سلام خانم #شوعی».امیدوارم اتفاق خاصی 
باقث این تمس نشده پاشد» 

« نه. اصلا جای نگرانی نیست. فقط می‌خواستم 
پدانم جرا «اکویین» په مذرمه نيامده است؟ 

- نیأمده؟! چگونه می گونید انفاق خاصی داقع 
نشده است؟! او حداقل سه ربع پیش په طرف عدرسه 
حرکت کرده است. من فکر می کلم درحال حاضر باید 


سر کلاس نکستته باشد: 





« اما این طور نیست! می فهمید؟ قصد نگران کردن 
شمارا ندارم اما بهتر است با پلیس تماس بگیرید» من 
بیش از این تلفن شما را اشغال خواشم کرد... 

“الوب الوهه. الوم:! 

تلفن قطم شدهء بود. «اعا» تازه متوجه شد که 
حالت اضطراب و دلهره ار چه دلیلی داشته است! 
ناخودا گاه ابکتتانش شمارة لقن موبایل همسرش, را 
گر فتند: 

تلفن همراه تلودور شروع یه زنگ زدن کرد. او 
درحالی که پشت فرمان اتومبیل خود درحال رانندگی 
بود. دنیال صدای زنگ تلفن شرو۶ به کشتن به دنیال 
گوشی موبایل خود کرد. اما هرچه در اطراف جیب‌های 
پبراهن و شلوارش جستجو کرد توانست گوشی را 
بیابد: تگاه شودور لحظه‌ای مترجه آبینه اتومبیل شد, 
تلفن او داخل کتش وروی صندلی غقب اتومبیل پود. 
دستش زا درحالی که عقربه سرعت‌نمای اتومبیل او 
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(منبع (OPINION mag‏ 
ترجمه : مریم کوهستان 


بسن ۱۰۰و ۱۱۰ ایستاده بود از ای دو صندلی به عقب 
پرد تا گوشی موبایل را از داخل جیب کت پیرون 
آورد. دست راست او روی صندلی عقب په دنبال 
کتش می گشت و دیگر دستش: رما اتومیل. را 
گرقته زود 

صذای ممتد و پشت سرهم ژنگ تلقن او را په 
شدت عصبانی کرده برد که ناگهان سرش رأ به عقب 
جرخاند تا نگاهش رامتوجه صندلی عقپ و کت خود 
کند, غافل از اينکه این جرخش سر. موجب حرکت 
اتفعالی دستی که روی فرمان است خواهد شد و... 

چند دقیغه بعد اتومیپل «تنودور کلیرت» در اتش 
فی سصوخت و خود او یر جانش رااز دست داده و 
جسدش کایلا برحال سرختن بود 

اما از اینکه نتوانسته پا هسسرش تماس بگیرد: 
به شدت هراس زده است. او از خانه بیرون می آبد و 


به سمت مرکز پلیس حرکت می کند. درحالی که 


— ڪڪ = ۳۳۹ 


۳ .-_ 

۷ ‌ 

DD 
۱ 1 ۱ 





می کند. «آما» درحالی که قصد داشت برای دریافتن 
کمک از پلیس به دفتر کلانتر مراجعه کند. پس از 


حدود ۴۰ دقیقه آوارگی و حیرانی خود را مقاپل قر 


مدرسه فرزندش می‌یابد. درحالی که هنوز از خبر 
وحشتناک مرگ همسرش خبر ندارد. او روحیه خود 
رابه شدت پاخته است: 

خائم «شومی» و «رزا ترنر» که دوستان قدیمی 
«(اما» هستند: به ار آرامش می‌دهند و با پلیس تماس 
می گیرند. 

«رزا» درحالی که از آشفتگی حال دام سخت 
تعجپ کرده آست و سعی می کند تا بر اعصاب خود 
مساط باشند. با آرامش خطاب به افسر پلیس می گوید: 

- آقای محترم از اينکه وقت شمارا می گیرم غذر 
می‌خواهم. اما قريب به دو ساعت پیش یکی از 
شاگردان مدرسه در ماعت ۸/۳۰ دفیقه پامداد از خانه 
خارج شده ما هنوز به مدرسه که فقط یک خیابان با 
منز لشان فاصنه داره ترسیده است: 

دنام این کودک جیست؟ 


* کونین!..» کویین کلبرت. 
< ماسعی میکنیم تحقیقانی در ابن زمینه داشته باشیم. 
H+‏ 


فعالیت‌های پلیس قبل از آنکه منجر به روشن 
شدن سرئوشت کویین شود در بخش دیگری از اداره 
پلیس عنجر به شناسایی جسد هسسر «اما» می شود» 

ساعت هشت شب درحالی که ماما په همراه 
(ارزا ترنر» و «لیلی ادموندر» در خانه بودند و سخت 
نگران «کویین». صدای زنگ به گوش می‌رسد. 
اارزا» و «اما» به طرف در می‌دوند و آن را پاز 
می کنند. دو مأمور پلیس در آستانه در ظاهر 
می شوند . درحالی که سیاهی شب را ورهای قرمز و 
آبی» چراغ گردان روی سقف ماشین ماموران پلیس 
می‌شکاند, یکی از انها رو به خانمها می پرسد» خانم 
کلیر تا کدامیک هستید؟! 

”من هستم! از کویین خبری پیدا کرده‌اید؟ 

مامور پلیس نگاهی به برگه همراه خود انداخته و 
بعد پا تامل می گوید: 

* کویین؟! من از اسم مستعار ایشان چیزی 
نمی دانم؛ من موظف رم شما را برای شناسابی 
جسد آقای «تئودور کلبرت» که در این شالی 
سکولت دارند په پزشکی قانوتی مرکز پلیس ببرم, 

کوبی دنیا روی سر اما»؛ خراب شد. لحظه‌ای 
همه چیز دور سرش به چرخش درآمد و بعد دیگز هیچ 

وقتی «اما چشمانش را باز کرد روبرری خود 
ساغت دیوازی کوچکی را دید. از فضا می‌توانست حدس 
برد که در اتاق یک بیمارستان بستری است؛ ولی 
تمی‌توانست قبول کند که سه روز بی‌هوش بوده است. 

اینک «اما» با موج دوم روبرو بود پس از آنکه 
از پیسارستان مرخص شد با تحکم رو به «رزا» کرد و 
گنت 


کِ 


ا کک ٧‏ ن ن e - ww‏ 


۱ تدمهای تند او کم کم به دویدن نبدیل می‌شود. نگاه “دراین سه روز که در بیمارستان از تو پرسیدم از 
1 نگران خود را به اطراف می‌دوزد. ار داخل خیابانها. پسرم چه خبر.هیج جواب قانع کننده‌ای به من ندادی» 


تقاطع‌ھا و حتی پارکهای اطراف را با نگرانی نفظاره 


حال یا پاسخم را بده و یا اينکه نگه دار تا از انومبیلت 
پیاده شوم. 

* «اها)) اچازه بده ټا په مرقع در آین مورد صحبت 
کم 
درحالی که بغض «اما» می ترکد. فریاد می کشد: 
هرچه هست همین حالا پگو... 
و بعد بأ شدت شروخ به گربستن مې کند. 


(ارزا» بدرحالی که نمی داند چه باید پکند. رو په . 


«اما» کرده و با لحنی که هیچ تعریفی برایش بیدا 
نمی کند, می گوید: 


۱ 


* دوست خوبم هرچه پیش می‌اید. خراست 


خداوند است, مسلماً مریم مقدس به تو کمک خراهد 
کرد تا پا واقعیت روبرو شوی... 
++ 

کمتر از نیم ساعت بعد, «اما» پا وحشیانه ترین 
صحنه دنیا مراجه می‌شود. أو در پزشکی قانوئی. جسد 
کردک خردسال و دلربایش را درحالی شناسابی 
می کند که تقریباً سر ار پر اثر ضربات اصابت جسم 
سنگینی له شده است] 

++ 

اکنون. اگرچه پدر «اما» توانسته است وارد سنا 
شود و کرسی خود را حفظ کند. اما دخترش که تصور 
می کند پدر او باعث قتل پسر و همسرش شده از او په 
دادگاه شکایت کرده است. 

پلیس هیچ نشانه و سرنخی از قشل کویین»! به 
دنت نیاورده اما مسلم است که در حادثه مرگ 
اتتردور) هيج دخالتی نشده و این حادئه به طور 
طبیعی و براثر بی‌اعتیاطی راننده رخ داده اہ اما 
مرگ (اکویین» در پرده‌ای از اپهام فرو رفته است. 

روزنامه‌های آن هفته, مرگ یک عضو فعال و 
مزثر جبهه صلع سبز را در آستانه برگزاری انتخاپات 
سناء مساله‌ای غیرطبیعی قلمداه گردند. اما هیچ کس 
نتوانست برای جنایتی که در حق کویین شده تعریفی 
درست ارائه دهد . 

«ززا ترنرا» که معلم «کویین» و صمیمی ترین 
دوست مادر أو است. در مصاحبه پا شبکه ۲,8,6 و 
در مقابل در مدرسه گفت: 

۰ حقیفت اینکه کوبین. قربانی خودخواهیهای 
پدربزرگ خود و سرسختی‌های مادر و پدرش شده است» 

اکنون سنانور پیر از هرزاترنر» به خاطر انجام این 
مصاحبه و ایراد نهست به وی به دادگاه شکایت کرده و 
خراهان صدهزار دلار غرامت شده است. 

فاضی «مک لاونت» مسوول رسیدگی یه این 
پرونده‌ها به سرانجام رساندن شکایت عالی جناپ 
سناتور چارل دالتمن از خانم «رزا ترنر» را به مراتب 
مهمتر از پایان دادن به پرونده قضایی جنایت فتل 
کویین می‌داند. ۳ 

اماه نیز که اکنرن همه عزیزان خود را از دست 
داده است, سکوت اختیار کرده و ققط از طرق وکیل 
خود با دنیای بیرون ارتباط دارد. 

R 
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تر حمه: مسعود نوری 


مهو 


مجازات عجیب افغانها 


4ھ نا ۰ م 


افعانستان در طول تاریغ, همواره مخل تاخت و تاز 
یاغی‌ها و راهزنها بوده انت حتی در زهان مار کوبولو. هر 
فردی از این مسیر عبورمی کرد بایذباز رنکی خاصی خود را 
سل به متصد می رساند. گرچه اور در فرش کملا 
سل اموفق از مسیرافغاتستان عبر کرد اماافراد پس از او 
از آن زمان ناکنون هنرز گرفتار این مصائب هستند. 
: راهزئها در جاده‌ها کمین می کنند و با ورود یک کاروان 
7 په ان حمله و آن را جپاول می کنند, دولت اففانستان در 


او کې ښه 4 





سال ۱٩۲۱‏ شبوه جدید و البته عجیبی را برای 
مقابله پا این نزدان انتخاب کرد. 
پدین صورت که دزدها را دست‌گیر و آنها 
را به روشي خاص زندانی می کرد. 
مال ۱۹۲١,‏ ترسط عکاسان مجله نشال جر گرافیک 
پلای کو؛ 
نشبان می دهد , در این زندان, راهزنها حیس می شدند, 
این شود شاید در آن مقطم زمانی بهترین راه 
ترساندن دزدها بوده است! نیروهای آمتیتی, ففس های 
بسیار کوچکی از اهن می‌ساختند و در بالای یک 
بلندی بر سر تیرکی نصب می کردند. سارق زندانی 
در سرما و گرمای طاقت‌فرسا آنقدر در آنجا می‌ماند 
با بالاخزه از گرسنگی و تشنگی چان می‌بذ و پقیه 
دوستانش؛ هیچ کمکی په او می‌توالستند بکنند و 
زجر کشیدن وی عبرنی برای پقیه می‌شد, 


گرفته شده و یک زندان القرادی را در 








3 ۷ * i 
مه ما نا هام‎ 


هب ربب بببببپب۰بببببب۰ببب۰ب۰ب۰۰بصجسبجحسدبصدحجسصسسس۳۳سسسٍِ«««««7۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷ ۷ ۷ ۰ ۷۰ #0 ۵ ۰ ۵ ۰ 6 ۰ ۰ 0 ۰ 6 0 0 0 0 0 0 6 ۲ 1 نا نا ۷ 0 0 2۰ e‏ دی ۲۳ 
aaa - °‏ " ۳ 


 :‏ وزغها غریزه پدرانه جالبی دارند. احساس 
:حمایت از وزادان بر آنها بسیار قوی است. این 
زعکس, یک وزغ نر را نان می‌دهد که دستانش را | 
دور توزادانش گرفته نااز آنها محافظت کند.اين تون ۱ 
: موجود در گینه و بسیار یافت می شود؛ 
+ پدر. پس از تولد فرژندانش برای مرطوب | 
: نگهداشتن و مراقبت از فرزندانش در برابر خظر حمله 
: حشرات. مھا | در آغرض می کشد, ۱ 
وزغها وفتی از تخم درآمدند. همگی نزد پدر 
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با کت ر 

در صد ال اینده و پس از آن.ما چگونه زندگی خواهیم 
کرد ر حه وسبله نقليه‌ای را به کار خواشم گزفت. مساتل 
اتتصادی و محیط زیست پاعث می‌شود تکنولوژیهای 


1 -. > 
جد بد ی جایگزین سورت 


4 
کو 


پشر هر روز به خلق وسایل جدیدتری دست می‌زند که 
در جهت رفاه و همچتین ابودی خود آوست. امروزه وسابل 
خانگی و خدبات حمل و نقل. تغیبرات عظیمی بیدا کرد 
است. 

وساب نقلیه الکتریکی با وسایلی که با انرژی 
و کار می‌کنند. در آبنده پیشرفت بیشتری, خواهند 

شت. اوضاع, درحال خاضر به گونه‌آی است که ۰ میلبون 
۳ از ساکنان و همچتین ساختمالهای تجاری دوسرم کل 
الکتریسیته تولیدشده در آمریکا را مصرف می کنند. تا ده 
سال آینده په تعداد این ساختمانها افزوده می شود بدون آینکه 
بدانیم جگونه آنرژی موردنیا آنها را نامین کنیم. 

برخی ماشین‌ها با دو لیروی الکتریکی و گازوئیل ز 
برخی نیز با سوخت سلولی کار می کنند که سیستم‌شان با 
هیدروژن واکسیژن ) عمل مي کنده 

طرح عظیمی که پایه‌های آن ۵۰ سال پیش گذاشته شد. 
امروزه ذهن تمامی دانشمندان را به خود مشفول کرده است 
در این طرح, استفاده از الکتربسیته ۶۰ درصد کافش می‌بابد. 
همچنین مصرف أب نیز ۵۵ درصد کم می‌شود: تمامی 
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ابن کارها با انجام طرح بازیافت و به چرخه باز گرداندن ٩۰‏ 
درحد مواد عملی خواهد پود 

هما کون در آریونا خانه‌ها به سیکی ساخته شده‌اند که 
از حداکثر آنرژی خورسید بهره می برند. همچنین با استفاده از 
نور خورشید, نیرو تولید کرده و آپ را گرم عی کنند» حش 
برخی کاغد دیوآریها از روزنامه‌های پاطله ساخته شده و 


میراد تا همه خواهرها و پرادزهایشان نیز ٍ 
متولد شرند» آلها تخمها را ژیر برگها و نقاطی که : 
[ چندان جلب توجه نکند. قرار می‌دهند. این مرجود: 
بیشتر دوران تکاملش را در فاخل تخم می گذراند و تا 
مدت کوتاقی تحت حمابت است؛ 

برخی وزغها که په قورباغه طلابی شهرت دارند.: 
سمی هستند و تسلشان در معرض انقراعی قرار داره:؛: 
دانشمندان پس از تحقیقات وسیع دریاننند, وزغها در : 

ار پرخی بیداریهای خاص جأن باختند که منجر به 
| کمبردشان روی کره زمین شد, 


ی 


٠ 







کفبرشها از قوطی های پلا ستیکی بازیافت شده است. 

درحال خاضر عدود ۲۳۰۰ وسیله تیه الکتریکی در 
چاده‌های کالیفرنیا سفر می کنتد و په زودی ماشین‌های 
دوسرتشیله الکنریکی به باژار عرضه خراهد شد. این 
ماشین‌ها حدود ۵۶ مایل در ساعت سرعت دارند و قادرند 
پس از هر یار ارز شدن ۵۳ مایل را پیمایند. 
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سباه افسانه ای 
با دیدن آین حیوان ساد چشمان تماشاگوان از 
لوحت پار می شود. این مر جر د افسانه‌ای. ترجه 
O RE‏ 
شاید در ظر بیتندگان, این حبوان یک پر 
سیاہ باشد. اما درواقع یگ پانگ آمریکای ب یار 
غیرمعسولی و نادراست 
وقتی پرتوهای خورشید بدن یره پلنگ را 
روشن می کند. می توان خالها و لکههای پدنش را 
دید. أبن سر جود را هالن 1۷ نامگذاری کره‌اندمحل 
i ag‏ 
ژاندگی روی آن ن انجام گرقته استا, 

در گذشته, شکارچبان ابن حیوان را په دلیل 

بوسنش شکار می کردند. رلی به دلیل کم شدن 
9 د آنها ابن کار ممنوع اعلام شد. 
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مو مق وان وووت 


شکلات بخورید. سکته نکنید! 

شلات از ترکییانی سر مده که در رقیق کردن خون فش مو لری دارد و برای سیستتم گزدش خون و قلب عفید است. 
فمچنین آمکان لخته شدن خون را لز بایین می آزرد: 

با این حال همین ماده عی‌توائد به سکته قلبی و مغزی عتتهی شود, دانشمندان هر روز به شواهد نازه‌اي عینی بر اینکه 
شکلات حاوی مقدار زیادی عاده رقیق کننده است و تالیر مثیتی بر ر گهای قلب دارد, دست حی‌پابند. 

دانشمندان همجتین دربافتند پس از مصرف شکلات. ظرفیت ضدا کسیداسیونها بالا می رود و تر کیبات مهمی که وروی 
رگهای قلبی تاگیر دارئد تعدیل سی شر ند , 

ضذاکسیداسیونها وادی هستند که تاءثیر صدمات سلولی را در بدن کافش هی دهند . میوه‌ها. سبزیجات, تتقلات و لمأمی 
علات منابع غتی ضدا کسیداسمه يون خرن ویتامین € و 2 فد 

شکلات به دلیل کاکاتوی مرجرد در آن از نظر ذخایر فاده رقیق کننده خون بسیاز غني است. بری تحقیقات نشأن 
می‌دهد. مقدار کمی دکلات به اندازه شش سیب ۲/۵ فنحان جای و ۲۸ لپوان اپ انگور.ماده رفیق‌کننده خون دارد. 

لبته طبق جریان و روند تولید مقدار ماده 
رقیق کننده در انواع کاکتوها و 
شکلانها متفارت: است, زیرا که در 
پرخی مراحل آنها این ماده غذایی:را 
از دست می دهند. به نظر می رسد 
حاذه عوجود در شعلات خطر 
بیماری رگهای قلیی را که 
مشکل اصلی جرامم 
صنعتی الت کاهش 
من دهد . 

سازمان مطالعات قلبی 
اعلام کرده ایت اگرجه طنی 
تحقیفات اخیر. نقش مقید مراد درون 
شکلات به اثبات رسیده ولی هر گز تباید از ابن 
نکته غافل برد که شکلات حاوی مقدار زبادی شکر و جربی اشباع 
شده هم فسنت: اسغاده از میوه-برای به دلت اوردن بیاد: 
رقیق کنند؛ خون بسیار پهتر است, زیرا علاوه پر مواد عفد هیچ توغ 
چریی و هواد مضری ندارد. 

بنها ام محتقان برای مصرف کنندگان شکلات این ابت که دز 
جد تعادل شکلات بخررید. اما برای به دست آوردن مواذ موردنیاز 
بدیتان نهر است از میسره‌ها و سبریجات نازه بهره بکیرید که 
حداقل خطری برای بدن ندارند. 





مسج وه 


!درس می‌خوائی؟ به چه امیدی نفس می کشی؟ کیف و | 
: !کلاسورت رااز چه پر می کتي؟ از خیال؟ از کتاب؟ از تقب | 
: :شاخ دکتر . مهندس! با از آیاسی که فادرت هر روز 





E‏ ان 


با للا مالیا گم هژایتنانی با یک و لیخ بر 
اسرعته: صوت از ارتفاغ ده متری سطع زمین هام 
الند کروزی را که با سرعت در جاده مهران ,دهلران حرکت | 
)می‌کند. مورد اصابت مونک قرار می‌دهد. کدام تن می‌سوزد؟ | 
دام سر می‌پرد؟ چگونه باید اجساد را از درون ان آهن | 
اپاره له شده پیرون کشید؟ چگونه باید آنها را غسل دادذ | 
! چگونه بخندیم و نگاه آن غزیزان را فرامرش کتیم؟ | 
| چگونه در تهران بماتیم و تنها درس پخو انیم! 
امی‌ترانی فزها را ید زوین خودت ببددی و چو موث دز 
|انبار کلمات کهته کتاب لانه کنی؟ 

! کدام.شادله را.خل میک ابرا گذام امتجان 


ی ۳ 
رت 


«صبح پر کیفت می‌گذارد؟ با از وسایل و بحصرلات ! 
!مخرب و مسنهجن غربی؟ کدام اضطراب عابت را 
سی خلد, دیر رسیدن آتوبورس, دیر رسیدن EA‏ تمر 
:الف گرنتن؟ دلت را په جه جير پسته‌ای. بهة 
!ماشین, به قبول شدن در دوره فوق دکترا؟ 

۽ ای پسرک نانشجوا به تو چه مربرط است که 
خانواده‌ای در هستایکی تو فاغدار کد اسخه جرائی ب 
:خاک افتاه و در خون شکفت؟ 


4 اری دخترک دانلجز! په نز چه مرپرط است که 
|دختران همسن و سال تو و حشی خیلی کوچکتر از تو را در ؛ 
اسرسنگرد و دزفول به ایک نشاندند و آنان را زنده زنده؛ 
به گر کردندادز کرتان عقوم کسی زا پار پار کردند. ۳ ! 
¦ به توچه که موشکی در دزفول فرود بياید و په فاصله ؛ 
!زمانی اتتشار تور محله‌ای نابرد شود؟ و یا کار کک 
اتصد کار خارج شد و دیگر بازنگشت و رالش 

انکه های باتش و 
به ٿو جه مربوط است که کودکانی در خرعشهر از ؛ 
تشنگی عردند هیچ می‌دانستی؟ حتمان هیچ آیا آنجا که , 
و و e Ag‏ په دنیال ابا 
نا زان خشکیده کودکی را اندگیفر نی 

ا اي اسب ایا کزان ¿ په یالین آن؛ 
؛کودگ زفتی تاس نے ابش کنی امادیدی که جسد کودک از 


1 
ج 
1 


من خن نا ۲ تا ات تا تا 


om o” 


| نو چیز دیگری می خواهد؟؟ 
و ۱ 
اگر فاسم ستی. اگر علی‌آکبر نیشتی. حرمله, نیز| 
"میاتی که خدایند هاه عضیی رای کت چون غلی اصفر ؛ 
۱ را په زمبن بازبسی نداد و نمی‌دانم که این خون, خرن ۱ 
اا 7 ۶ر خدا. پا حرعله چه می کند؟ همین 0 


منا سغده مطلی که در شمازه ۲۰۱۰ خت عنوان #رمز لاغریشکې 
E E O ps‏ -ترعم با 


الیس و مترجم آن آفای مهدی عجرزانه کردانی است که 
خوالند گان از طریتی کتابهای معروف په سوت کامیایی, عشق راه 
کم گذر, داستانهای شفاپخش, غلبه بر خشم وء به خوی ایشان 
را می شناسند» ء پق ی وسیله ار | بن که نام ابشان فرامرش مدا بود 
زرح ش می‌خوأهيم. 


شماره ۳۰۱۱ "0 








































رحم پبری 

پیری رید و باز کمسر درد می کند 
پهل و و پا و سینه وسر درد می کند 

گه زخم مصده عود نماید تو راه گهسی 
: 1 دندان و گوش و حلق و بصر درد می کند 

اخت رود ز اه دندان به اس مان 
دستش اگر زنی؛ که بر درد می کند 

گاه از فش‌ارخون. بخوری هی سکندری 
گاهی گلو؛ ز شسهد و شکسر درد می کند 

تسسکین دارو گرجه موقت بود ولسی 
بعد از دو روز بار دگسر درد هی کند 

زير لاف گر که بضوابی تو یک‌وری 
نحبف از همه ور! درد می کند 

در وقت خواب جسم نحیفت. به هر طریق 
با طافباز یا که دمسر: درد می کند 

زانوی تو به ظهسر: سبرسسفره ناهار 
پاموقع نماز سحسسر درد می کند 
یک جای تو به زور به درمان رسیده است 




















تا همست جان به جسم بشر درد می کند 
محمد عمادی . دبی 


شغل خوبی گزیده‌ام که مپرس 
کته دلال و اندرین په 


در فسسم خوردن از سر نیرنگ 


به نوایسبی رسسیدهام که مپرس 
شیوه‌ای آفریده‌ام که مپرس 
ترمز آن مسان بریده‌ام که مپرس 
به طریفسی دریده‌ام که مپرس 
خط بطلان کشسیده‌ام که پرس 
ان فسدر ورپریدهام که مپرس 
من به نوی بریدءام که پرس 
لعن و نفرین شنیده‌ام که مپرس 
ان قد رسود دیده‌ام که مپرس 
بنز شیکی خریده‌ام که مپرس 
چون به جایی رسیده‌ام که مپرس 
لب خود را گسزیده‌ام که مپرس 

مهدی دانش . آستارا 


بس زآنان که مالشان خوردم 
بی ثمسر نیست زین همه یرنگ 
من که محتساج نان شب بودم 
دوسستانم تمامی جا خوردند 
هر کسی فوت و فن من پرسید 


۳:63 


شمار:۳۰۱۱ 


0 مدتی رفنسی و ما را؛ در خم‌اری‌ها نهادی 





برای طنز پرداز توانا و شاعر دردآشنا آقای احمد پاک نراد 
((مرشد احمد )) 


مقد ست بادا میا رک 







مقدمت بادا مبارک بر رفقان مرشداحمد | 


امدی؛ صرخوشن نمودی ما خماران؛ مر شداحمد 
طبع مخلص جوی باریکی بوده زین پس دوباره 

می شود سیر اب از آن طبع خروشان؛ مر شداحمد 
معذرت می خواهم: اما از شما دیگر بعید است 

تا کنی از مشسغله خود را پریش‌ان؛ مرشداحمد 
کار مرشد دادن درس افید و پایداریسست 

تا بسه راه زند گی آرد حوانان) مرشداحمد 
آرزومندم که پا آن طز ناب ولل ت 

سازی ما همطنزیان را شاد و خندان» مر شداحمد 
کام (اجمشید مقدم)) می شود شسیرین ز طنزت 

تا «شکرخند» است مرو تی حجان فربان؛ مر شداحمد 


مرام ما هردم 

بو ده از دوران آدم؛ در طبیعت این تاه 
تجربت‌ها پخته سازد ز آتش خود مرد خام 

در حوانی آدمی خام است و امیال هوس 
می کشد او را پی افسونگران خوش خرام 

نا شود سرمست نام و کام و جام و عیش و نوش 
توسنی‌ها می کند در دشت هستی بی‌لگام 

گاه بائذ در فراز و گاه افتد در نشسسیب 
روژگارش گه موزیکال و هرازگاهی درام 

گاء در عشسق و محبت می شود ثابت قدم 
گاه بهسرش همجو گلهای بهاری کم دوام 

گاه هردمییل و بی‌دفت شود در زندگی 
گه مرید نظم و ترتیسب است و اهل انتظام 

از ادب گاهی به کوچکتر نهد حرمت؛ ولی 
گه تکبسر کرده پر پیران و خست در سلام 

می شود گه پیرو عرفان و صادق در سلوک 

داده سختی را گهی با استقامتها شکست 
گه زبونی کسسرده خود را می برد تا انهدام 

پگ رمان مفرور و خود زا دیده پرتر از همه 
گه کند کُرنش به دونان؛ با للیمان هم مرام 

دل به دنیا بسسته غافل از جهان آخرت 
برترین آمال و ایس‌انش شود مال و مقام 

الغرض چون غافل است از مرگ و روز داوری 
تابه خود اید» اجسل او را برد در انعدام 
#ی.و .و کیل‌باشی ۷ 
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داستاڻ n‏ ين 
ابن هفته: عطایش را به لقایش بخشیدم 


می گویند مرد تهیدستی احتیاج عالی شدیدی پیدا 
کرد. درستی به او گفت: «نزد فلاتی برو که ثرونی 
بی‌اندازه دارد. اگر نیاز تو را بداد در پرآورده کزدن آن 
کرتاهی نمی گند هرد گفت: أو را نمی شنأسم.ا 
دوستش گفت:«من خانة او را نشائت می‌دهم.» و بعد او 
را تا عنزل آن شخص راهنمایی کرد؛ مرد نیاژنند داخل 
خائه که شد. صاحب خانه را دید که روی ترش 
کرده و با اخم و عضب نشسته است. بس چیزی 
نگقت و پازگشت. رفیقش از او پرسید: «چه کرصی؟ 
پاسخ داد« «عطایش را به لقایش بخشید م۲۰ 







دوبیتعی خوافی 
سر کوه بلند عذغه به باره 
برنج جوش می‌خوره دل مو قراره 
برنج جوش می‌خوره از شیر میشا 
حبر مور ببر با قوم و خویشا 
برگردان: سر کوه بلند ذیگی به‌پاره 4 برتج 
جوش می خرزه دل با قراره / برنج جوش می خوزه 
با شیر گاومیش |خبر من ببر پیش قوم و خویش . 
فرستنده: احمد عطوفتی رودی از خواف ۲ 


معرفی لباس مردم ممسنی 
لباس زنأن مسسنی عبارت است از کلاه روسری با 
چارقد, دستمال و تنبان, معمولا لباس زان ممسنی با 
لپاس زان دیگر عشایر فارس چندان فرقی با هم ندارد؛ 
اما دوخت لباس زنان ممسنی عتتوع تر می‌باشد, چاما 
سربوش را تنبان می گریند و جام زیرین را که مصولا 
ژنان و دختران جوان می‌پوشند و سرخ رنگ هم 
می‌باشد. شلیته می گویند. شلیته عروسان معمولا سفید 
است. این نوخ جامه هئوز هم در میان زنان و دختران 
عسستی رایح است. پوشیدن کفش و جوراب چرمی هم 
که در ميان زنان و دختران مرسوم بوده اکنون دیگر 
ورافتاده. 
فرستنده: مهرداد شاکری 
از: روستای شامتی تورآباد مسسنی 


بایاتی تز کی 
اولدوز دونوب آی اولهاز 
باز کچمه سه بای اولماز 
کونول سئوهن گوزلی ۱ 
گوزلیکده تای اولماز 
پرگردان: ستاره هیچ رقث ماه تمی‌شود / نا بهار 
نگذرد تابستان ثمی‌شوذ / آن زیبارویی را که دل 
پسندید /در زیبانی همتا ندارد. 
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داغ باشیندا باغ اولماز 
بولبول گلیپ زاغ اولماز 

سیتم هر جوره داغ گوروب 
اما بوجور داغ اولماز 


برگردان؛ در پالای کوه باغ سبز می‌شود | و بلبل مت 


شیج رقت زاغ نمی شود /سیته‌ام همه جور داغی دیل 


پود | اما جنین داغی ندبد بو دا 
فرستنده: عباسقلی مهدیزاده از: مباند و آب 


واژه نام فیروزآبادی 
درف, ظرف / خطه» جاده | جفت. قفل | گت, بزرگ / 
گندله: بزرگ ۸آرسی: کفش / برجل؛ کثیف /جیکیله. چوجه | 
خاک, تخمعرغ | کاسه پشت, لاک پشت /خر. گلو. 
فرستنده: یاسر شاکری از: فیروز آباد فارس 
آبین سفر در گیلان 


در روستای آسیابر سیاهکل گیلان. هرگاه کسی 
بخواهد برای زیارت. به مکه. کرپلا و با مشهد برود: 
ریش سفیدان او را په زارت دوره‌ای می‌برند. در آين 
زبارتهای دورء‌ای فرد می تواند هفت امامزاده را زیارت 
کند, بعد از زیارت دوره‌ای نوبت به مهیا نمودن وسایل 
سقر می‌رسد که امالی علاوه بر وسایل مورد تیاز, این 
جیزها را هم نوشه راء مسافر می کنند: 
تیجیثه (وساپل تيز مئل جافو) دوجیثه (وسایل 
دوختن مغل سوزن, نخ)/ سوجینه (وسایل آتش زا مثل 
کبریت): بعد هم اهالی مسافر را تا نقطه‌ای که روستا از 
دیدش محر شود. بدرقه می کنند. برای استقبال هم از 
همان جا به انتظارش می نشینند. در طی مراسم پدرقه 
ایا استقیال) یک لفر به نیابت از اهالی در جمع په 
خواندن جاوشی می‌پردازد. در خانمه عردم به عسافر 
خؤد «خرجی راه» می‌دهند و مسافر هم هنگام باز گشت 
یاسوغانی آن را جبران می کند. 
راوی: سکینه حکیعی از" سیاهکل 


ضرب المثئل بوی احمدی 
خرپا منده پندیریش و هرش: 
بر گردان؛ خر خسته. منتظر یک بهانه برای ایستادن 
واستراخت الب 
[ در مورد آفراتی که در هتگام کار وبا توجه به خستگی 


فراوان و نازاعتی از آن. متنظر شنیدن یک کلمه از 


دیگران هستند. تا خشم خود را بروز دفند. به کار می‌رود. ] 


باورهای عامیانه مرذم هتتبندی 
سردم دی معتقدند که 
٥‏ روزهای سه‌شنیه و چهارشنبه تباید ناخن چید. 
چون شگون ندارد. 


٥‏ شب چهارشنبه نباید چارو کرد چرن رزق وا 


روزی از خائه می‌رود. 


 هچب آگر بچه‌ای سنگ به سنگ بزند, پدر و مأدر‎ ٥ 


پا هم دعوا هی کنند. 
٥‏ وقت ظهر و مغرب نباید حمام رفت چون اتفاق . 
پذدی می‌افشد. 
فرستنده: مرتضی رئوفی از: دهستان هشتبندی میناپ. 
دوبیتی‌های نیتابوری 
به قرآنی که آبش بی شعاره 
به اون شاهی که تیغش خوالفقاره 
سر از بالین عشقت برندارم 
که تا دین محمد برقراره 
4 1 
سیه چشمی که گندم پاک می‌کرد 
مرا میدید و ناخن چاک می کرد 
مرا می‌دید و اشکاش جله جله ۱ 
پا دستمال کتاتش پاک می کرد 
جله له دائه دائه ۰ 
فرستنده: م - ب از: لیشانور 


پاسخ په نامه ها 

خانم مریم ب از نمشایور 
بار دیگر از شما و دیگر عزیزان خواهش می‌کنيم. 
مطالب خود را با ذکز مشخصات کامل برایسان ازسال 
کنید, جرا که در غير این ضورت از استفاده از نامه‌هابی 
که با اسم مستعار فرستاده شوند, معذور خواشیم بود. 

آقای داوود خامنه‌ای از تهرانن _ 

بخش معرفی یک روستا را فعلاً تعطیل کرد‌يم 
آن‌شاءالله در آینده از مطالبی از این دست استفاده خواهيم کرد. 

آقاي اسماعیل دادرس از تیهران 

با تشکر از خط خوش شما, مناء‌سفاته فراموش 
کردید که قسمت ترکی اشعاری را که په فارسی 
بر گردانده بودید. برای ما بتویسید. منتظر نامه‌هاي 


خانم سودابه سرک از لزستان 


در پاسخ به نامه شما و خیلی از عزیزانی که این 
سوال را از بنده داشتند. باید بگویم که مطلب مجله ذر 
محیط 008 با برنامه ژرنگار نایپ می شود که دارای 
اعرآب است. وقتی مطالب نوسط برنامه «پروین» 
تبدیل برای محیط «ویندوز» می‌شود که برنامه‌های 


صفحه آرایی در آبن محیط کار می کنند, اعراب مطالب 1 


تبدیل نمی گردئد: ان شامالله در آینده‌ای نزدیک قرار 


است کاهلتر شده و این تواقص برطرف شوند» 
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زیبایش در مجموعه تلویزیونی «مردان انجلس» و 
«حماسه محنون» هنوز در خاطر ه‌هاست. او نسار 
عتواضع و باصفا و درحال طی کردن پله‌های ترقی 
اسست: 



























٠ 1‏ خادمی از سواد کوه به انگیزه بازی وی شر فیلم مریم مقدس» با او 
۳ خرأهر گرامی. نوشته‌هایتان را برایم گفتگو بی اتجام داده‌ايم که از نظر تان می گذرد, 

و ارسال کنید. حتماً نظر خود را برایتان خواهم نوشت. در OOoOG‏ 
ِ ضورت لزوم تلفنی اماس بگیرید. 


© آبا قصه‌های قرآنی. قابلیت تبدیل 

شدن به قیلم با مجموعه را دارند؟ 
۱ ۵ اعتقادم بر این است که قصه‌های قرآنی 
جدابیت و قابلیت‌های فراوانی برای عدیوم تصویر 
دارند و تجریه ارزشمند «مردان انحلس» این نکته 
را به اثبات رساند. برای من کار در مردان آتجلس 
تجربیاتی ارزشمند و خوپ را به ارمغان اورد. 

ل همان طور که خود شما هم می دانید. اعتقاد اکتر 
کاو شناسان و اهالی سینما بر این است که این جور 
کارها گیشه و تماشاگر ندارد, اعا «مریم مقدس» خلاف 
این موضوع را تابت کرد. در این باره چه توضیحی 
شارید؟ 

5 همان‌طور که گفتم, جذابیت‌ها و مسائل 
زیبایی‌شناسی فراوانی در قصه‌های قرانی متجلی 
است, منتهی در به تضویر کشیدن آنها باید 
حساسیت. نشان فاد نگاه درستی داشت و با 
صداقت. و اخلاص جلو رفت. مثلاً کسی که هر 


حسین ندابی از هران 

هارولد لزید کمدین آمریکانی: سال ۱۸۹۴ متولد و 
در سال ۱۹۷۱ درگذشت. 

مهتاز سلامی از کازرون 

پادداشت کوناهی درپاره مجموعه تلویزیونی زیر 
آسمان شهر» برایمان ارسال کرده‌اید که ضمن تشکر از 
شما بخشی از آن را باهم مرور هی کیم 

«آدمهای مسر غه مانند آدعهای جامعه‌مان با همان 
۰ دغدغه‌ها و عکس‌العمل‌ها زندگی می کنند: آنها درو 
می گویند. دعوا خی کنند و... و با تماشاگر روراست 
+ هتند. مجموعه مذکور پیامی یز به خمراه دارد. اما ای 
کاش در پایان هر قسمت شهار نمی‌داد و قضایل اخلاقی 
۰ وانساتی را با شعار مطرح نمی کرد و نتیجه گیری به شعور 
و ادراک تداشاگر محول می‌شد. 
این طور هم که از تیتراژ پایانی مجموعه مشخص 
۰ استہ مجموعه خواننده و اواز هم داشته که معلوم | 
۶ نیست به چه دلیلی حذف شده است! 


در آخر باید از بازی زیبا و جناب خمید لولایی و 


o> m~ 
co 
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| گریم خوب او قدرداتی کرد.» روز با وضو سر صحته این توخ کارها حاضر 
ندا تصر انلیعی از کاشان سی شو د. مسلا در عاهیت و برع کار اثراتی 
E‏ دوست عزیز, اگر اشتباه نکنم. نخستین دورء 3 ارزشمند و مثبت دار د تا کسی که خود به مسائلی 
:؛ جشنواره قیلم‌های سینمای ایران په نام #سپاس» در سال 0 که مطرح می کند: اعتقاد قلبی ندارد. 
| ۱۳۹ برگزار شد. ساخت این نوج کارهاء باید به اهلش سپرده 
شاهین بهرامی از کرج | مود EY‏ و بان دعر مرت 
ج درست غزیز. عکس شما اک نع 2 سینما و مدیوم تصویر بر هیچ کسی پوشیده نیست: 
: بودید. نگه می‌دارم و در صورت لزوم یا شما تماس اما اگر بجه‌ها را زور کنیم که مثلا قصه عضرت 
خواهم گرفت: مریم(س) را بخرانند. شاید کمتر بچه‌ای راغب په 
سینا خزاعی از کاشمر این کار شود اما وقتی در سینما مطرح مي‌شود. 
سینمای آمریکا با فالیوود به خاطر پیشرفت فون‌العاده * راحت می‌توان همان کودک راتماشاگرش کرد و تا 
تکتولوژی و اعکانات فیلمسازی‌اش در جهان زیفژد است. به خر با فیلم همراه کردو طییعی است که اثراتش 
در ضمن هالیوود در حزمه شهر لس انجلس در سال 3 په‌مراتب از خواندن یک یا چند کناب زودتر: 
۳ ایحاد شد , ۰ 


مو ترتر و ماندنی‌تر است». 





رضا شهمرادی از مشیهد مقدس از طریق سیتما به مراتپ بهتر می‌شود نسل 

ما در ارتباط با آثار انیمیشن بسیار کم کار و ضعفیم: امروز را با دین و انمه و قصص قرانی آشنا کرد و 
مب لید انیمیشن. کاری مشکل و طافت‌فرساست و به اقراد اگاه نباید از این مساله غافل بود. در | رتباط با گيشه 
۰ و متخصص تیاز دارد. 


IS OLE‏ کارها 
> و در جواب سوال دومتان باید عرض کتم که تحول E x f ٩‏ وه ع ت 
:0 ری ب "3 گيشه ندارد. کاملا مخالقم, چرا که اگر بتوان با 
+ الیمیشن در خهان بین سالهای د 


است. کرد مسلماً تمااگر هم خراهد داشت و اگر 
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جعفر دهقان نیاز به معرقی ندارد بازیهای حذاب و 






.... ص 


تماشاگر احساس کند که فیلمی ضادقانه و ارزشی 
را می‌بیند. طبیعی است خود او می‌شود میلغ و 
تبلیغ کننده فیلم. 
مثلا ما در ارتباط با زندگی امام پنجم با امام 
هفتم یا... جقدر فرصت داریم که بخواهيم ساخت 
ان رابه کسی بدهیم که خود در مسائل دینی اش 0 
مشکل دارد. بس همان یک باری هم که قرار است 
فیلم پا مجمرعه‌ای در باره امام معصر می ساخته 
شود ان را باید به اهلش سپرد. چرا که این نوع | 
کارها. کار دل است و دل باید باک و منزه باشد. 
ا در این فیلم - مجموعه ایفاگر چه نقشی 
هستین ؟ 
® هرود کبیر که یک نادشاه خونخوار است. 
ل شما در عردان انجلس, ابفاگر نش ماکسی 
عیلیان بودید که نقشی کاملاً منت نود حال در مریم 
مقدس ایفاگر نقشی منفي هستید. چگونه به ابن 
نقش ها می ر سید ؟ 
9 به اعتفاد من باید حتی از تجرییات نقش‌های 
مثبت در ارائه نقش‌های منفی استفاده کرد. 
درسهای فراوانی که در مردان آنجلس گرفتم. در 
ارائه تقش هرود کبیر بی‌تاءثیر نبوده است. من 
دوست ندارم در یک نوع نقش کلیشه شوم و 
حضور در نقش‌های منفی را هم دوست دارم 
سا باز یگر نقش هنغی در چه صورت موفق عمل 
کر ده است؟ 
0 در صورتی که با ایفای نقش منفی. حس تنقر 
را در تماشاگر بالا ببردو اگر مخاطب هم واقعا حن 
کند که او منفی است و از او متتفر شد. او موفق 
عمل کرده است. 
تقش منفی مکمل نقش مثبت است.: به نظر من 
تجلی و نمایان شدن نقش مثبت به ایقاگر نقش 













ٍِِِ 
سے » ااا 


پازیگر نقش منفی آن‌قدر خوب بازی می کند که 
فش عثبت جلوه هی کند. 

نا در مورد شخصیت و خصوصیات هرود کسیر 
® هرود. همان طور که گفتم. پادشاهی خوتخوار. 
جابلوس. عاشق, شراب ‌خوار ود امیتنه او خواهر و 
فرزندش را می کشد و..و به تصویر کشیدن اینها 
| واهنمایی‌های کاز گریان در ارائه ان: تمام تلاش 
آین آدم از درون من بجوشد و در جهرهام نمایان 
شود ته اینکه با دیالوگ صرف سعی در معرفی او 
داشته باشم. 

0 به اعتقاد شما آبا ساخت چنین کارهای 
لوزشمندی می تواند راهحلی برای بحران هوبت در 
بستمای ما باشد ؟ 

© بله, دقيقاً. چرا که قصص قرآن سرانر 
معئویت وارزش است و ساخت باکیفیت این اثار. 
روح معنویت را در جامعه تزریق می کند و این کم 





سا یه ظلر شما بهتر یی فبلم های تار بخی و عتهبی 
کدامند؟ 

۵ ده فرمان. عحمد رسول‌الله(ص), عم مختار. 
آهنگ برئادت و... 

با بزرکتوین ویزگی در عرصه این نوع کارها 
چیست ؟ 

۵ بهترین و بزر گثر ین ویژگی ااانسآن بودن 
است, وفتی هثر انسان. بودن در فرد متجلی شود. 
کار از هم دلتشتین از آپ درمی‌آید. البته بايد 
تکلیک را هم بلد بزد. 

بزر گترین دشمن انسان چیست؟ 

# کبر: غرور و خودبز رگ‌بیلی. 

تا بتر ین خصو صبانت یک فرد چه می تواند باشد؟ 


فی که مقابل تقض مثبت است: برمی گردد و 


۵ صداقت. پاکی و گذشت. 

سا دوست دار ید چگونه باشمد؟ 

۵ همان گوته که خدایم مى خواهد::همیثنه 
دوست داشته و دارم که آدم خنثی و بازی به هر 
جهتی نباشم. هدفمند باشم و مرجب آزار و اذیت 
دیگران را به هیچ نوخ فراهم نکتم. 

ا از چه چیزی بدتان می ابد؟ 

9 از آدمهای دورو و نان به رخ روزخور! 

6 .یه نظر شا چا هر فاخت بر نانه‌ها و آذ 
مذهبی کم کاریم و با آن‌طور که بابد و شاید عسل 
نمی کنیم؟ 

البته, مهمترین مساءله‌ای که در این باره باید 
مدنظر قرار گیرد. قصه و فیلمنامه خوب است 
برای ساخت این نوغ کارها اید یقت کناشت؛ 
تحقیق کرد و با شناخت پیش رفت؛ فقط به ضرف 


شنیده‌ها و تکیه بر چند کتاب نمی‌توان اثری 
تاریخی -مدهبی ساخت. 

فکر عی‌کنید پرای ساخت فیلم محمد 
رسول‌الله(ص) جه مقدار وقت صرف شدء است؟ 
ماهها کار تحقیق و نگارش انجام شده زمان زیادی 
برای شناسایی لباس و طراحی 


أن په کار گرفته 


شلدہ و... و ماما کاری که با تلاهن, نکر 
مهارت. صداقت و... همرا: باشد. ماندنی و جاودان 
خواقد شد. 

متاسفانه ما به مسادله تحقیق ختی در کارهای 
اجتماعی و دیگر ژاثرهای سیتمابی مان کمتر اهمیت 
می‌دهیم و اکثر فیلمنامه‌ها از درونمایه قوی 
برخوردار نیستند, 

سا حرف خاصی ندار ید؟ 

۵ امیدوارم خداوند توشق رو 
ایران پدشد و حضور من هم در فیلم هریم مقدس 
توفیفی بود که خداوند لضیبم کرد: 


1 ۲ EES 
زافزون به ملت‎ 











س سے کے 


ان ان ۵ ۵ ۵ ۵ 0 094494 و Tû‏ چم 1 ۱ و 


تولد: ۱۳۴۸ 
- گچساران 
٩‏ تححبملات: 
قارع التحصیل 
تثاتر پا گرایش 
نمایش عروسکی 
از خانشکده سینا » 
تنانر دالشگاه 
: تهران ۳۹ 
۾ “وضعيت = 
: تااهل محرد 
: نزوش نظریه بازیگر جوان و باآ نیه‌ای انست.که 
کم و گزیده کار هی کند. 
۶ او از جنله بازیگران تحصیلکرده‌ای است که پا 


ع پنتوانه علمی سعی دارند حضوری عبت. ارزنده و 
ء تاثیرگذار در عرصه هلر داشنته باشتتد. 
۶ نظریه اهل جنجال و کفگو نیست و اعتفادش بر این 
۳ است که کارهایش نمابایگر نوع ینش و نکر آر هستند. 
پربوش ظلریه در زمان دانشجویی در دو نمایش 
ایفای تقش کردا «کولی» و تمابش عررنسکی 
اراش در پارک» که برای باژی در گزلی 
کاند یدای دریافت جایزه بهترین بازیگر تفش دوم زن 
۶ در جشتواره بثاتر دانشجویی شد, 
نظریه در سال ۶٩‏ با پازی در فیلم (عروسص 
حلیجه» وارد دنیای ہیما شد و طی جند سال بازی 
در سینما, توالابی و استعداد خود را تشان داد 
وی به خاطر بازی در قیلم «بدر) یه کاز گردانی 
مجید مجیدی در جشنواره جهاردهم فیلم نجر موفق 
شد جایزه بهترین بازیگر لغش دوم رن را از آن خود 
کند . همجنین در هفتمین جشنوازه تسم دقاع هغد 
به خاطر بازی در فیلم #سجده پر اب» جایزه بهترین 
بازیگر نقشن اول رن را تصاحب کرد. 
نظلربه علی رغم بازی خوب و توانایی‌اش فر 
غرصه پازیگری, بشتر دقدغه و فکرش معطرف به 
۰ دنیای کارگردانی و فیلمسنازی است و تا نقشتی 
قابلیت‌های معقول و خساب شده‌ای نداشته باشد, 
۰ایفای ان را به عهد» 


بوچ پچ ویو و و یپپپپپپ 


۳2۳ ۹39 E E a enn 


نمی گیرد و بیشتر وقتش رابه 


۰ شاخت فیلم‌های کوتاه می گذراند تا نقشی خوب به اه 
۰ او بت بیشلهاد شود 5 
:1 صداقت پاکی و دوراندیشی نريه از جسله * 
ا سینامطرح کرده است. ۱ 
۳ عضل 9 کارغای او په شرح زیر است : 
۰ عروس حلبچه. پدر. سجده پر اب بوی کافور ۰ 
ع وفلم‌های کوتاهی که کارگرداتی کرده انت 3 
ا من وغروسکې سوتماگ و هورامان. اه 
"a ۱ °‏ 
29۳ 
شماره ۳۰۱۱ ۴۱ 0 
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ر وبدادهای سینها. تناتر. تذو بز بان و مو سیضی 
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کمال تبریزی در عربستان 
کمال تبریزی فیلمساز حرفه‌ای سینما که بعد 


از فیلم «شیدا» فیلمی نساخته است. تا یکی دو ماه 
اینده جدیدترین فیلمش را با عنوان «از رئیس 


جمهور پاداش نگیریم» در کشور غریستان جلوی 


¿ فیلم را رضا مقصودی نوشته 


ماداد رنگی» لعبا زنکنه 
تا یکی دو هفته آینده لعیا زنگنه بازیگر 
حرفه‌ای تلویزیون و سیتما در اولین فیلم بلند 
سیئمایی بهمن زرین‌پور با عثوان «مداد رنکی» 
















مدادرنگی را که کاری موزیکال انت عظیم 
جوانروح فیلمبرداری می کند. 





خاتمی کیا ذر ار تقاعات لست 


ابراهیم _جاتمی کیا, فیلمساز متعهد ‏ و. 
حرفه‌ای سینماء درصدد اسبت پایان مهرعاه 
سال جاری, جدیدترین کار خود را پا عنوان گر 
دارتفاعات پست» جلوی دوویین برد ۶ 
فیلمنامه این فیلم را اصفر فرهادی وشته 


۱ اسنت»:‎ 
١ 
۰ 











۵ روز ۵ میلیون تومان 







۵ روز ۱ میلیون تومان 
از نمم فلت ۵روز ۰ ۰عیلیون تومان 
آواز قو ۵ روز ۵۲ میلیون تومان 










۵ روز ۰ میلیون تومان 





سریالهای درحال تهیه شبکه سوم سیما 
سریال نیستان 
تصویربرداری این سریال که به تهیه کنند گی 
و کارگردانی حسین مختاری تهیه می‌شود. 
هم‌اکنون پایان یافته و وارد مرحله تدوین شده 
است. قراز است نیستان در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای 
تهیه شود. 
سریال جوانی 
ین سریال که به تهیه‌کنندگی اسماعیل 






شماره ۳۰۱ 





۰. 
1 
۲ ۱ 
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مهتاب کرامتی و 
مراحل پابانی خاک سرخ 


۰ دقیقه‌ای در گروه حماسه و دفاع شبکه یک منیما 
مراحل تولید را می گنراند. 

مجموعه خاک سرخ و 
عظیمی تنها فرزند یک خانواده اصیل تهراتی اسب 
که پدر و مادرش رااز دست ناده. لیلا در دارگ 
مراسم عروسی با سهید است که وزود هردی کة 
خود را دوست مرحوم عظیسی معرقی تي کنذ و 
اعلام ماءسوریتش که پافتن خانواده حقیفی لیلاست: 
همه جیز را په هم تی ربزد. 

لیلا با سعید برای پیدا کردن خانواده‌اش زاهی 
خرهشهر امی‌شوند و اين زمانی است که اولین 
شراره‌های جنگ پر سر این شهر پاریدن گرفته است. 
















عفیفه و کار گردانی سعید سلطانی تهیه 
می‌شود. هم‌اکنون ٩۰‏ درصد تضویربرداری را 
بشت سر کتاچحة و قار است در ۲۶ قسمت ۴۵ 


دقیقه‌ای تهیه شرد. 
سریال در دسر والدین 
این سریال که به 
تهیه کتندگی بیژن امکانیان 
و کار گردانی مسعود نوابی 
تهیه می‌شود. هم‌آکنون ۸۰ 
درصد تصویربرداری را 
پشت سر گذاشته و قراز 
( است در ۱۸ قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای تهیه شود. 
سریال پلیس جوان 
این سریال که به تهیه کنندگی رامین 
عباسی‌زاده و کارگردانی سیروس مقدم در ۲۶ 
قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تهیه می‌شرد. هم‌اکترن ٩۰‏ 
کرد تصویربراری را پت سر گذاشته و تدوین 
أن توسط حسین احمدی اغاز شده است. 


فرامرز صد یقی در مجموعه‌ای جد بد 
مجموعه تلویزیونی «من نه منم کان گروه 
فیلم و سریال شبکه سوم په تهیه کنندگی مهران 


رسام جلوی دوربین رفت. این سریال در ۷٩‏ قسنت 
۰ دقیقه‌ای ویژه ایام ماه هیارک رمضان در ديت 


تفیه است. 
داستان این سریال چنین است؛چند دزد په قصد 
اخاذی. یک فرد متمول و خیر را می‌وبایند. اما هنگام 
تماس با خاواده فرد ربوده شده متوجه می‌شوند کسی که 
دزدیده‌اند. خخص مورد نظر تبوده است تا آنکه:., 
عوامل دست‌اندر کار این سریال عبارفند از 


مهتاب گرامتی از بازیگران این مجموعه هستند. 


چوان. تصویربردار: 



















تاکشون ۷۰ دزصد 
فیلمسسپرداری این 
مجنوعه در آپهر په 
پایان رسیده و آکلون 
بر متاطق آبادان 
ات 

پرویز پرستویی: لاله اسکتدری. بهناز جعفری ر 


دیگر عوامل مجموعه په شرح زیرند. 
کارگزدان؛ اپراقیم حانمی کیا تهیه کننده 
مئوچهر محمدی, فیلمنامه سعود بهیهالی, مدیر 
تولید, حبیب اللهیاری. طراح فیلمنامه. سهدی 
سجاده‌جی. 


سریال جوان امروز 
این سریال که یه نهیه کنندگی و کارگزدانی 
يوست سیدمهدوی در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای 
تهیه می شود هما کنون ۸۰ درصد تصویرپرداری را 
پشت تو تاق اجه 
سریال خط قرمز 
این سریال که به تهیه کنندگی و کارگردانی 
فاسم جعفری در ۲۲ قسمت ۴۵ دفیقه‌ای تهیه 
می‌شود. هم‌اکنون ۵۰ درصد تصویربرداری را 
پشت سر گناتحه امح 
سریال دوراهه 
این سریال که به ثهیه کنند گی محمد مسعود و 
دقیقه‌ای تهیه می‌شود. به‌تاز گی در این شبکه 
جلوی دوربین رفته و ۲۵ درصد تصویربرداری را 
بشت سر گزاشته است: 
سریال من له منم 
این سریال که به تهیه کددد گی مهران رسام و 
کارگردانی رامبد جوان در ۲٩‏ قسمت ۳۰ 





نوب الله 
علیرضا کاظمی پور؛ 
سیدسعید رحمانی: 
کارگردان: رامبد 


پسسپالی. قرامرز 
صدیشسی. زشره ۱ 
حمیدی: حدیث فولادوند. اقای واضقی. محمدرضا 
حق گو و ... 


































> ا سے 












۴ ے وت — 
سح ۳۴ 


۱ ای 7 تهيه می شود, :2 در 1 ۳ پروزفر و کار بردانی تناتر ٠‏ 
[شیکه سوم سیما جلوی دوریبن رفته و هماکتون 1۳۵ ارما بسن رن خرش چم 
اتزصد تصویربرداری را پشت سر گذاشته است. او باآتیه سینما و تلویزیرن 














۲ |را به کارگردانی خود به ر روی؛ بسح 
توطنه‌ای شبرین برای سیروس گرجستالی گویا در اين مايش ) 
ۆش گرجستانی بازنگز خوب و خرقه‌آی | ۱ مصفا بازی خواهند گرد. ِ 
بیتما:تثادر و دلزیزیون که بازی زیبای از ذر تقش | | این ازلین تمایشی است که پیروزفر 





|پدر قطام در مجموعه تلویزیونی امام عدن | | کارگردانی می کند. 

تور در خاطره‌هاست, قرار است به ززدی هرا ۰ 
مجمرعه‌ای نلریزیونی برای شبکه تهران به ایفای |. . 
تقش بپردازد. 










سیامکث شا بقی: موخ نه. قلح 
اين عجموعه ((تو مه شیرین» تام دارد و اصغر 1 ۱ سیامک شایقی فیلمساز سینمای ایران که 
فادی آن را در ۲۵ قسمت سی دقیقه‌ای برای pO‏ 52 
آشیکه تهران می‌سازد. |عمرمی برد دی ماه سال جاری gre‏ 
عوضوع این مجموعه دربازه اعتیاد است. خود را جلوی دوزبین برد 
۱ که تین جع حمیده خیرآبادی: . احمد | شایقی پیش از این قرار برد یک مجیرعه ۱ 
کیان رامین هن وء.. دیگر باژیگران| تلویزیونی بسازد که فعلاً از ساخت آن منصرف | 


1 ۰ عه ۰ شده انت 




















تشانرشهر به کارگردانی داوود رشیدی را آغاز کرد, 
پررصمیمی فیلم تک درختها را نیز در نویت | 
اکران دارد, ۱ 


فیلم ابرانی در لوبو رکب 
٩‏ فیلم اپرانی در جشنواره‌ای با عنوان اپشت 























































سال جاری در نیریورک به روی پرده می رود» 
























۳ ۱ سابه روش «هدابت» آماده شد این فیلم‌ها به شرح زیرند: 
اش چراغ » محمو عه ای ۱۳۲ قسعتی ۳ بب «دایر :4۸ «گبه»۸ «لحظه بیگناهی)4 «لیلا» «دوندهه | 
مجموعه تلوبزیوتی شب چراغ) به زودی ۳ ا بی جدیدترین کار جسن هدایت «زیر درختان زیتون», «خائه دوست کجاست», 
یزبون پخش عی شرد. > این محجنوعه در ۱۳۲ ۳ «بوی کافور عطر یاس» و ازندگی ادامه دارد». ۱ 
مت یی توو شورجه و مجید چوائمرد ین فیلم جرای پلیسن 
ب ادمان اساچ نی ای ماجرأیی غریب و غیرمتتظره 
میں شود. 


۱ ۲ :۱ ۱۳۵۷ می بر دازد, 

| احمد نجغی. حمید مظفری. مهتاز فصاحتی, 
مهرانه مهین ترابی, یکتا ناصر. رضا بنفشه خواه. 
زهرا سعیدی. مهشید افشارزاد. علیرضا اسیوند. 
0 فاطمه صامتی و ... بازیگران این مجموعه هستند, 
















۳ انتظامی, احمد سین مر سال جاری الم شیپ 
AR A1‏ سینتاهای تفران خواهد ا ا 2 
۱ گفته می‌شود این فیلم یکی از 


آثار عکاسان ایرانی در خانه عکاسان 
پنجاه و هشتمین دررء نمایشگاههای خانه 

















اولین چشنواره صنابع 
دستی دا لشجوبان 
















ادا ۲ شهریز ۰۱ مه ماه در خانه این 8 بای بان جانعونزیان ٩‏ فیلم با موضوع امام علی(ع) دز 
ل بر تزار عی سود کشور از ٩‏ نا ۲۰ مهرماه سال جاری در تهران تسیا 


ساعات. بازدید از نمایشگاه آثار عکاسان 












گزا 2 ۰ 
آیرانی از ٩‏ ضح تا ۱٩‏ عصر و جنعه‌ها از ۱۵عص | ار رد عیسو هجدهمین جشنواره ملی و ششمین جشنراره 
با ۱4 ۳ 1 ۲ سفالگری: قلمزنی: منبت کاری: نگار گري, ای یم کرد سای رن از ارل نا ششم 
غاله عکاسان در حرزه هنری سازمان لیوا | صنابع دستی آمروز بافتهای سنتی و صنابع دستی ین ماه در تهران برگزار می شود. 
لاک دارند. 








جشنواره پنجم تناتر عروسکی 


جشنواره بين المللي تئاتر عروسکی 
دانشجوبی از ۱۵ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری در 














فزن کاریکاتور 

#قرن کاریکاتور» عنوان مجموعه‌ای است که 
ار یزد ست ست وج دیا در گر 
ادب و هنر شبکه چهارم سیما تولید شده | 

این مجموعه به بررسی تمامی نشریات 
کاریکاتور ایران از بوران مشروطیت تا قبل از 
القلاپ و معرفی کاریکاتوریست‌های تاه یر گذاز 
| | دوی هتر کاریکاترر در ایران و خارج از ایران 
می‌پردازد. 


هفته دفاع مقدس با فیلم های 
حاتمی کیا 













سفری برای آرش در سالن فشتایی 
نمایش «سفری برای آرش» په کارگردانی 


شماره ۳ 











زونه داخلی» 


۱ کلاس درس بک دستان 


پسریچه‌های ده * دوازده ساله کنار هم روی | 


یکت عاي وال تخسته اند مملم کلام اهم هر 
اانشبایش به جلوی کلاس رفته. نشسته. ۳ 


اقرحال خواندن انایش است. 


پسر: من می‌خواهم در آینده کارگردان سین 


۳ ایشوم. دایی من درحال حاضر فیلم می‌سازد د 


روز؛ خارحی؛ حباط هدر سه 


TAR RO 
لوشته‌اند. می‌بينيم. دابی من خیلی برایم از‎ 

فلع ساقتن حرف می زد > فیلم ساختن خیلی کار| 

کتک وک ری در ارش 

بش کی کر رن لابق 

ا 


! بچه‌ها دور پسری که آتشایش را می خواندد 
ا شمه و یزار حرف می زنند : 
ت فیلم ساختن یعنی چی؟ از خلیانی 










سا 


1 ك ۷ خیال کردی الکیه؟ تو که نمی‌تونی 
الم بساژی. من هار و خرن دیدم خطوری 
افیلم سارّن. 

از دقعه هم 


دوست ۳: تاژذ تو اصلا قبافهت کبیه آدمای | 
توی فیلم‌ها نیست. اونا همه‌شون خوش تیبن. تو | 
که خوش تیپ نیستی! 

پسر:اگه دایی شما هم فیلم می‌ساځت این قدر 
خنگ نبودین. من که لمی‌خوام هثرپيشه بشم. 
!می خوام یلم بسازم, می خوام کار گردان ت 


wu ass © oo oS oo o 


هند سال بهد 

۳-شب؛ داخلی؛ خائه 

همان پسر که حال ۱۵-۱۶ ساله شنذه داخل 
خانه نشسته است؛ پدر و مادرش هم با قیافه‌های 
عصیانی روبرویش نشسته‌اند. 
+ پدر تاحالا که هی سینما, سینما می کردی, 
می‌گفتم بچه‌اي. اما الان دیگه داری شورشو 
درمیاری. خیال کردی می ذارم با اپن مغز ریاضی 
که داری بری فنرستان؟ اوئم رشته سینماء 

پسر؛ من که قبلا هم گفتم, از ریاضی ۳ 

ا 


| سر وروی سم‎ aT Y E "° DOY mae u e a oa ee eme eem mm» 





دیروز. امروز. فردا ہے 


۲ 

ای EE‏ و جز 
پسر: خب چه ربطی داره! برام رات 
ازش بدم میاد. 





تو حروم این کارا بکنی, کور خوندی, 

پسر: من تصمیمم‌رو گرفته‌م. شما هم از قبل 
مې دونستی. 

مادر, مامان جان: مردم چی می گن اون وقت؟ 

پسر (با تعجب) یعنی چی؟ 

مادر: این فک و فامیلارو که می‌شناسی, از 
ااینکه تو درست عالیه. چشم همه‌شون داره از 
|کاسه درعیاد. می‌خوای بشیتن پشت سرمون 
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۱ 
( 
|بهمون بخندن! 
۱ پسر پا حيرت به مادرش خیره شده. پدر| 
|اسیگاری زوشن می کند. 
: پدر:بیخوداینجوری نگاه نکن ادرت هم اگه | 
زراضی بشهمن نمی ذارم. 
۱ ۱ 
| یک سال بعد 
۱ ۴-روژا داخلن؛ کلاس یک دییرننغان:| 
معلم درحال حل کردن یک مساءله فیزیک | 
اس دوه هدن مج بم لته مخت بازندو درل | 
1 


نوشتن راه‌حل مساءله هستند» پسر در انتهای ‏ 
اکلاس نشسته و نتها کسی است که چیزی | 
نمی نویسد. . اصلا حواسش به معلم و درسی که | 
می دهد نیست. . زیر میز مجله‌ای سینمایی زوی| 
اپایش گذاشته و درحال خزاندن آن است: ۱ 


۵- روز؛ خارجی؛ خیابان 

در خروجی, یک سینما باز می‌شود و مردم 
دسته دسته از سینما خارج می‌شوئد. پسر هم دز | 
ابین انهاست. از سینما خارج می شود یه خیلبان | 
ااصلی می‌رسد. مکث می کند به سینمایی که درا 
زد ن طرف خیایان است نگاه می کند . همین طور به أ 
ساعتش و به سوی آن سینما حرکت می کند. 


e e e e _ لا ا‎ 


و و بت 


اروز خارجی؛ یک دصت در حومه 2هر | 

یک گروه فیلمساژی درحال کار هستند.! 
اوسانل و آدمها همه جا هستند. دابی پتتز هم درا 
بین اعضای گروه دیده می شود: پسر روی کاپوت 
یکی از ماشین‌ها نشسته و غرق تماشای چیزی | 


چ ع اا نه که که که که کے ج ی د ج د ا e‏ 


|است که پیش چشمش قرار دارد. 

۱ ۷ شب؛ داخلی؛ خانه 

فر پسر روی تختش دراز کشیده و #۹ 
۳ وس سای میب( 


ولی 1 


پدر:اگه خیال کزدی می‌ذارم مثل ابیت عمر | 


گنای بہ نام «چگزته کرت ۱۳۳ 
کنیم؟» را می‌خواند. بالای سرش داخل 
کتابخاته بر است از کتابها و نشربات سیتمایی. 
پسر غرق مطالعه است که در باز می‌شود و پدر به 


[داخل می‌آید. پسر کتاب را می‌اندازد و 


می نشیند. 
پدر: چی کار می کردی؟ 
پسر: فیچی. دراز کشیده بودم. 
پدر امتحان فردارو خونده‌ی؟ 
پسر: آره. 
ات تفای با مرت رف 
ی برمی دارث تگاهی به کتاب می کند. و 
سرزئش بار به پسر. ۱ 
پدر, پا این کتابا په هیچ جا نمی رسی. 
پسر؛ چرا باباه می رسم. می‌خوام کنکور 0 


ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بذم. می رم بانشگاه. مگه شما و مامان 
ف نون بره دانشگاه؟ 
پدر: اخه هنر هم شند رشته؟ نمی‌بینی هرچی | 
هنرمند تو دتیاسات گشنه‌سیت؟ 
سرا توی هن پول اصلاً هم نیست پیا | 
جیزای دیگه‌ای هست که اهمیت دارهء 
پدر: ولی به نظر من اول و آخر همه‌چی پوله. | 
پسر: اشتباه می کنین اب 
پدر, من هرده و تو زنده. فقط جراءت داشته | 
|باش: .وقتی به حرف من رسیدی: با سر قبرم یه[ 
قاعه برام بون 


شش سال بعد 
۸-روز؛ داخلی؛ دفتر یک تهیه کننده 
بسر که حالا یک جوان ۲۵ ساله است: + روی 
ایک مبل راحتی داخل دفتر تهیه کننده نشسته 
اا نودت عرسا ورق وین یکت نتاس | 
ااست .جند لحظطه که می گذرد. از بالای عینکش به !1 
بسر نگاه سی کند» 
تهیه کننده: فرموده بودین اکرو یت 


SS 1 12 e 0 a e e e o۹ EE‏ ات 


wam 0 oe weer 


EE f 


الاك 


بسر؛ بله قربان, تازه فارع التحصيل شدهم. 

تهیه کنند د مشخصه. 

بسر اینکه تازه فارع التحصیل شده‌ام؟ 

تهیه کتند هد ایتکه از دانشگاه دراومدین. ازا 
مدل فیلمنامه‌تون معلومه. فلسقه. عرفان, 
خودکشی و توهم و از این جور چیزا. 

پسر بد پود؟ 

تهیه کننده: حثماً می‌دونین ساخت یه فیلم 
چقدر خرج برمی‌دار:! 

پسر:بله. 
تهیه کننده پس فیلمنامه‌ای بنویسین که ٠.‏ 
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پتونه جر خرج خودشو دزبیاره آقا, 
البته اگه می تونین. 









٩‏ شب خارجی؛ یک میدان 







ذورتر با مرد میانسال چاقی که تهیه کننده 
ست. صحبت می کند. 
پسر: چطور بود؟ ۱ 
تهیه کننده این جور چیزا به درد همون دانشگاه | 
می‌خوره پسر. راست کار ما نیست. 
٩‏ کر کنا که فلا 
تهیه کننده قبلارو ولشن کن: الان ارضاع 
یه چور دیگه ست. 
ی تیه 
تهیه‌کننده: بین پسر. به خاطر گل زوی 
داییت به فرصت بهت می دم که یه دستی توش ! 
پبری»* 
پسر؛ یعنی چی کارش کنم؟ 
تهیه کننده به ذره عشق, په ذره یجان یه دره 
درگیری. یه کاری کن دقتی ملت از تو سالن 
رن بیرون. روح مردههاتو تؤی گور تکون ندن. | 
پسر: من چهار ساله دارم روی این طرح 
کنم, بیخزد که نمی تونم عوضش کنم. 
تهیه کننده: پس بیخرد خودتو خسته نکن. 
همچین فیلمنامه‌ای‌رو هیشکی نمی‌سازه. 
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روز داخلی: دفتر تهبه کننده سوم 
پسر مثل قبل روبروی تهیه کننده نشسته 


| تهیه کننده می‌دوئین که ما بیشتر به حضور 
آتوي جشنوازه‌ها فکر می‌کنیم. ولی امتانسفانه 
افیلمنامه شما شانسی نداره. بهت با کاملا 
[اونطرفی باشین یا کاملاً این طرفی» 

پسر بله, می فهمم. 


-١(‏ روز! داخلی؛ خانه 

پسر داخل اتاقش کز کرد کسی در می‌زند. 

پسر: بغرمایبن. 

در باز می‌شود و دایی پسر وارد اتاق می‌شود. 
دایی: با معرفت مارو گذاشتی اونجا خودت 
[اومدی اینجا چرت می زنی؟ 

| پسرابیخشین. یه کم سرم درد می کته. 

دایی؛ لجباز! درای دردت بیش عنه. 

پسر: دای جون؛ قربونت. دوبارء شروع نکن» 
دایی: لکد به بخت خودت می‌زنی پسر, 

۱ پسر. اخه من یه عمر پشت سر تلویزیون 
|حرف زدم. چند سال تو این مجله‌ها و روزنام»‌ها 
نوشتم که وضع تلویزیون چقدر خرأبه! حالا خودم ! 
نیام برم توش؟ 

دانی: خب بيا برو درستص کن گنه شابد چهار ۳ 
آقم حسایی مثل نو بتونین ردیفش کنین: 
| بسر ما کار خودمون‌رو هم نمی تونیم 
ردیف کنیم, چه برسه به تلویزیون. . <" 
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یک گروه فیلمسازی درحال کار هستند. پر | 














۳-۳۹ 
۷ دایی: از من گقتن بود؛ طرف / 
آشناست: گردنش, هم کلفته, م یات ۲ 
پهلوش بند بشه, عی‌افتی به پول پارو کردن. 
پسر: من دلبال بول لیستم. 
دابی می ختدد. 
دایی: بعداً خودت می‌فهمی دایی: 


۲ شب؛ داخلی: خائه نامزد پسر 
بسر داخل اتاق پذیرابی روبروی یدرز نامزدش 


ِ 
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سردد پبین غزیز من. رفن ادر دو لاد[ 
اهیچ از ایت دردسرا نداشتم. این‌بار خر شدم 
آروشتفکز بازی فرآوردم و واقبول کردم که پدون | 
اصیقه و عقد. فق تار باش انا دنگه سه جوا 
سال که نب شاه دختر مر دمر علاف کرد 
پسریمن دانهیه گازانی من کت ایقالایت 
مرد, همون اول هم که سروکله‌ات پیدا شد. 
داشتی یه کارایی می کردی. 
بسر اانا لان فرق‌امی کنه. 
مزد. هیج فرقی لمی کته, در ضمن حواست 
وت باشة ۳۹۹3 این روشنفکر بازی‌ای که من 
ادرآوردهام: بزام خیلی هم بد نیست: همین الان 
آخونه‌رو باز کنم. ده‌نا خواستگار مياد توء پس | 
اجاستو جع کن: 
پسر در خودش فرو رفنه و به شدت در فکر است» 


nanan sansa‏ با 


هت بت بت هه عبت o‏ 


دو ماه بعد 

۳- شب؛ داخلی ؛ خانه 
پسر داخل اتافش نشسته و در فکر است: کمی 
که می‌گنرد. گرشی تلفن را برمی‌دارد و شماره | 

الک چند لحظه می گذرد. 
پسر سلام دانی. جاکريم. خوبی؟ آقاا... 

ازنگ زدم که بگم باشه. قبرل, 


a 


۰ 
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۴- روز داخلی؛ دفتر برنامه‌ سازی 
تهیه کننده چکی را امضامی کند و > 


سس هت و سل 


wo oa‏ لطا 


مجلس بالبلس تامادی کناز پدوزنش نشستته است. 


به پسر مي‌دفد. پسر نگاهی به چک ۶ 


می‌آندازد و آن را در چییش می گذارد. 










س وان مهد 
۵- شب: داخلی: تالار پذیرانی 
داخل تالار. جشن عروسی برپاست. پسر درصدر 


۶ روز داخلی! خانه پسر 

پسر و فمسرش جلوی تلویزیون نشسته‌اند و | . 
به یک سریال تلویزیونی نگاه می‌کنند. اسم پسر! . 
در غنوان‌بندی سریال به عنوان کار گردان می آند.( "۳ 
پڪ سال نف _ 
۱ ۷ شب : داخلی؛ خانه پسر 
1 







پسر و همسرش باز درحال تماشای فویزیون أ 
ee‏ , کودک نوزادی هم در آغوش زن خوابیده 
|است. آسم پسر به عنوان تهیه کننده سریال روی 
یسک مش 9 


روز داخلی؛ دفتر پسر 
انت ک چکی را امضا می کند وه جواتی که | 
اروبرویش نشسته می‌دهد. (پسر الان بیشتر از ا ۳۰ 
|سال دارد). س 
ببس پبیتم جي کان می کنا 
جوان؛ پشيمون نمی شين». 
, جوان. می‌زود. پسر رو به جوان دیگری کا 
انطرفتر نشسته می کند و پوشه‌ای را که روی 
افيرش است؛ .یاز می کند. N O"‏ 
| پسر: اقاۍ احمدی که منو به شعا معرفی 
اکردهن, من سیاست کی جنر تن 9-7 
جوان: چرا. ولی فکر کردم با خودتون شید( 
بتونم به یه تقاهم برسم. 
پسر: تفاهمی در کار نیست نیزم ظرح دعا 
ااصلا بر گثبت ندار ه. سرمایه‌رو هی خوابونه. من 
اازنقدر پول ندازم که از این کارا بکنم. 
جران: یعنی هیچ راهی نداره؟ ۲ 
پسر چراء یه کم توش دست ببرء ببین جو چطوری | 
| همونو بهش اضافه کن: و کرت هم هستم: 
_ جوان: پس اگه بشه. من این فیلمنامه‌رو يبرم 
او آخر هفته نسخه جدیدشو براتون بیارم: 
پسر؛ آخر هفته یعنی پنج‌شنیه؟ 
جوان: پله, 
پسر: بندازش برای شنبه. من پنح شنبه‌ها باید | 
| برم پهشت زهراء یه قولی به پدر خدابیامرزم دادم 
که باید هر هفته بهش عمل کنم. 
جران: جر سول تج 1 
پسر, بله. خا رحمتش کنه. فردبزرگی بود» | 
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رسیدن دن سیاوش نزد افراسیاب 


سیارشن چون پاسخ پیران را شنید, شاد شد و 
آرام گرفت و خرم و خندان تا «بهشت کنگ» رقت 
(که آن را «کنگ دژه» نیز ناهیده‌اند و با سمرقند یا 
بخارا با کوهستانهای مرجد سرقی ایران اسان 
تطییق داده‌اند). افراسیاپ با شنیدن ورود سیاوش 
2 و شتابان به پذیره‌اش رفت و به گرمی او رادر 
غوش کشید 
سیاش سدان گفتها رام گشت 
برافروخت و ندرخور جام گشت 
به خوردن نشستند یک با دگر 
سر ش پسبر گشت و پیران پدر 
سس فتند فتند با ضنده و شادمان 
به ره‌بسر نجستند جانی زمان 
چنین تا رسیدند بیُشت نگ 
که آن بسود چم سرای درنگ 
پسیاده بسه کسوی آمذ افراشياب 
از ایسوان ميان بسته و پرشتاب! 
سیاوّش چون او را پسیاده بدید 
فرود آمند از اپ و پبیشش دوید 
گسرفتند مسر بکدگر را به بر 
همی بوسه دادند سر چشم و سر 
و افراسیاب به رسم خوشامد گفت: «از این پس 
به سیب تو جنگ و خونریزی په سر عی‌رسد و دو 
کشور روی آرامش خواهند دید. تورانیان شمه 
دوستدار و فرمانبرت هستند؛ من و پیران هم یار و 
باورت هستیم.» 
از آن پس چنین گفت افراسیاب 
که: «بددر جهان اندرآمد به خواب 
از این پس نه آشوپ خیزد. نه جنگ 
بة آبشخور آیند سبش و پلنگ 
68 ۴۶ 


شماره ۳۰۱۱ 


/ بسرآشسوفت گسیتی ز تسور دلیسر 


کنون روی کشور شد از جنگ سیر 
توکقور ضمه‌ساله بو قنور بدة 
جهان را دل از آدستی کور بود 
سه تسو رام گردد زسانه کسئون 
برآساید از جنگ و از جوش خون 
کنون شهر وران تو را بنده‌اند 
همه دل به مهر نر آشنده‌انند 
مرا چیز یا جان همه پیش توست 
سپهبد به جان و به تن خویش توست 
همه شاددل بادی و تندرست 
همه گنج بی‌رنج در پیش توست 
پسدرواز پسیش تو مسهر آوزم 
ف‌میشه بر از خسنده خلهز آورم» 
سیاوش نیز او را ستود و دعا کرد که: «بخت 
همواره با تو و خاندانت یار باشد.» آنگاهافراسیاب 
دست در ست وی آمد وابر تخت نشست, شاه که از 
زیبایی ار خبره مانده بود؛ به پیران گفت: «به‌راستی 
کاووس جه کم‌خرد است که می‌توائد جدایی چنین 
فرزندی را تاب بیاورد! من که جشم و دلم در او 
خیره مانده و کیست که نتواند چنین کسی را از خود 
براند؟» 
سیاوش بر او آفرین کرد سخت 
که: «از گسوهر تو مبزاد بخت! 
سسپاس از خسدای جسهان آفرین 
کزویست پرخاش و آرام و کین» 
سپهدار دست سیاوش به دست 
به روی سیاوش نگه کرد و گفت 
که: «اين را به گیتی ندانیم جفت 
نه زین‌گونه مسردم بود در جهان 


“r |- = 


جين روی و بالا و فه صهان»۲ 


یواسم وا 
که ۳۹ روی تین پسر 


جسننن رز بالا و چنندین کی 


دا دیده در خوب دیدار اوی 
بسماند و, دلم خیره در کار اوی؛ 
دو دیده بگرداند اندر زصین» 
پس دستور داد تا در یکی از کاخها فرشهای 
زربافت بیفکنند و تخت زرینی بستهند و با 
خدمتکاران فراوان دراخقیار سیاوس بگذازند: 


سیاوش با شادی آمد و بر تخت نشست و به فکر 
فرو رفت: 
ز ایوانهایش یکی بسرگزید 

همه کاخ زریسفت‌ها گسسترید 


یکی تخت زرین نهادند پیش 
همه پسایه‌ها چون سر گارمیش 


بسه دیسبای چسینی مسپازامس و 
فسراوان پسرستندگان خسواستند؟ 
بسفرمود پس تسا رود سوی کاخ ۰ 
بسباشد به كام و نشسیند فسراخ 
سیازٌش چو در پیش ابوان رسید 
مسر طاق ابوان به کیوان رسید 
یهد نسم آن تخت ززبس تست 
مشیوارجان اندر الذيشة بست 
هنگام شام چون در کاخ افراسیاب سفره 
گستردند, او کس درپی سیاوش فرستاد و برای 
خوردن دعو تش کرد. پس از آن نیز بزمی آراستند و 
تا دیروقت به شادی سر کردند. 
چو خوانِ سهد بسیاراستند 
کس امد سیاوّخش را خواستند 


ز هر گونه‌ای زفت بر خوان تسخن 

همه شادکانی فک‌ندند بسن 
چو از خوان سللار بسرخاستند 

نشستنگۀ تى ت ازاتستند 
بسسرفتند بسا رود و رامشگران 

جه اده نک ند بكترا سترآن 


بدو داد جان ودل افراسياب 
همی بی‌سیاؤش نیامذش خواب 

همی خورد مس تا جهان تیره شد 
مسر میکساران ز می خیره شد 
چون سیاوش په کاخش رقت افراسیاب به 
پسرش شیده گفت: «فردا صبح زود با تنی چند از 
خویشان و پهلوانان نزد سیارش بروید و بی آنکه او 

دریابد, پیشکش فرآوان برایش ببرید.» 

سیاوش به ایوان خرامید شاد 
به مستی از ایران نسیامذش ياد 


بسدان شب هم اندر بفرمود شاه 

فان کی کسه بنودنه بر بسزیگاه 
چنین گفت با شیده افراسیاب 

که: «چون سر برآرد سیاوش ز خواب» 
تو با پهلوانان و خویشان من 

کسی کو بود مسهتر انسجمن, 
به بكير با هصدیه و با غلام۲ 

گرانمایه اسپان به ززین سام 
ز لشکر همه هر کسی با نثار 

ز د ینار و از گوهر شاهوار. 


بر ایین گونه پیش سیاؤٌش شوید 

هُشیوار و بیدار و خاش شوید» 
فسراران سسپهند فرستاد چیز 

وز این گونه یک ففته بگذشت لبز 


۱-ابوان: کاخ * ۲-گوهر: ذات, نزاد .مبراد؛ بر بده مباد 
جدا نشود 9 ۳- فر مهان؛ شکوه و فروغ بزرگان 98 ۴.رده: 
بزرگ» پیشواء دانا 9 ۵ شکیبیدن از چیرژی: درد دوری و 
حدایی کسی را بر خود هموار نمودن - بر زبالا: قدبلند 8 ۶- 
پر ستند»: خدعتکار 9 ۷- شیگیر؛ صبح زود. 



































نخستین و قدیمی‌ترین سابقه‌ای که از دیدار یک 
انگلیسی از ایران در دست است. ماموریت «سر جفری 
درلانگلی+ است که در سال ۱۳۹۰ میلادی بعشی فریب 
هفتصد و یازده سال قبل از طرف «ادوارد اول» پادشاه 
به ایران فرستاده شده تا از آرغون پادشاه مقول 
علیه تر کها کمک بخواهد. ولی عاموریت ار با تاکامی 
مواجه شد. از این تاریخ په بعد. هیچ سایقه‌ای از 
مسافرت یک ماامور انگلیسی به ایران در دست نیست» 
تا اينکه در سال ۱۵۶۱ میلادی «آنتونی جتکینسون» 
پآزرگان انگلیسی که ریاست شرکث تجارتی انگلیس 
را در مسکر به عهده داشت. با نامه‌ای که په امضای 
علکه الیزابت اول خطاپ به شاه طهماسب اول عازم 
آیران شد» در این نامه که قدیمی‌ترین سند تاریخی 
هرباره روابط ايران و انگلیس است و تاریخ ۲۵ آوریل 
بال ۱۵۶۱ را دارد. ملکه الیزابت. اول پادشاه صفوی را 
په عنوان «صوفی بزرگ» لقب دادم است و از اعزام 
#آنتونی جنکینسون» به عنران سفیر این کشور خبر داده 
است. 
«لرد کرزن» در کتاب خود تحت عتوان «ابران و 
مساله ایران» می‌نویسد, «جنکینسون در قزوبن به 
حضور شاه طهماسب رسید و نامه هلکه انگلستان زا 
تقدیم کرد. ولی وقتی که پادشاه صفری فهمید او 
مسیحی است: پرآشفت و گفت, آم شما کاقرها... ما 
محتاح درستی شما نة ا٠‏ شاه طهماسب سپس 
دسنور اخراج او را داد و «جنکینسون» در سفرنامه خود 
لوشته است که پس از خروج وي از دربار. یک تفر پا 
پک سینی پر از خاک به دنیال او روان بود و هرجا که 
ققدم می گذاشت. خاک می ریخت. ظاهزا این طور تصور 
ھی ند که هرجا او قدم می‌گذارد تخس می شود و 
| ویختن خاک برای تطهیر صورت می گرفت. 
در سال ۱۵۶۷ دو باز رگانی دیگر انگلیسی یه تام 
آرتور ادواردز» و «ریجارد واتز» به ایرآن آمدئد و در 
زوین به حضور شاه طهماسب رسیدند. ولی اپن بار 
صفوی با انها مهربانی کرد و په بازرگانان 
اجاژه داد ازادانه فر ابران مسافرت کنند و با 
ایرانی داد و ستد لمایند. پادشاه صفوی پازر گانان 
۱ را از حقوق گمرکی و حق راعداری هم ععاف 
کرد و حلت ابن توجه و مهربانی پس از برخورد تلخ شاه 
پا نخستین فرستاده ملکه الیزابث اول روشن 
نشده است. 
ذرباره فعالیت‌های بازرگالان انگلیسی در ایران از 

این تاریخ به بعد اطلاع زیادی در دست تیست. تا انه 
قر حدردسی سال بغد از آن با ورودبرادران «شرلی» به 
0 ررابط ایران و انگلیس وارد مرحله تازه‌ای 
مور دد, 
۱ براقران «شرلی» که نام کامل آنها «سر آنترنی 
شرلی» و «رایرت شرلی» است. در سال ۱۵۹۸ که 

























یک هیات ۲۵ نفری از آنگلیس ھا که عده‌ای از نظامیان 


بازدهمین سال سلطنت شاه عیاس کر بوب په القاق 


و متخضعان انگلیسی هم درمیان آنها بودند, از راء 
علب و بغداد وارد قزوین پایتخت اولیه پادشاهان صقری 


شدند » 
پرادران «شرلی» را درواقع می‌تران پیشقراولان . 
استعماز انگلیس بر ایران نامید. زیرا ماموزیت اصلی | 


آنها در ايران این برد که از سریی آنش اختلافات بین 
اپران و عشمانی را تبزتر کرده و با نجهیر قوای شاه حیاس: 
دولت عثناتی را تحت فشارقرار دهند و از سوی دیگر با 
کب امثیازانی برای بازرگانان انگلیسی بازار این 
کشور را دراختبار خود بگیرند. ۲ 

از پرادران «شرلی» سرآنتونی برادر بزرگثر. 
سیاستمدار چرپ‌زبان و خیله گري پود که توانست به 
آسانی شاه عباس را تحت تاثیر خود قرار دهد و پرادر 
کرخکتر دراپرت» که سایقه خدمت تظامی داشت: 
سازمالدهی یروی نظامی پادشاه صفوی را به عهده 





فر آن موقع نیرو نظامی ایران عبارت از خصت 
هزار سوار قزلباش برد که به واحدهای مختلف تقسیم 
شده و جز رئیس مربوطه خود از کنن دیگری فرمان 
نمی‌پردند. شاه عباس با مشورت و ترصیه برادران 
#شرلی» نیروی تازه‌ای مر کپ از ده هزار نفر سواره نظام 
و دوازده هزار نفر پیاده‌نظام به‌وجود آورد که سریازان 
آن ببشتر از افزاد گرجی و ارمتی که په دين اسلام 
مشرف شده بودند. ائتخاب شدند. این نیرو تحت 
فرماندهی مستقیم شاه عباس قرار گرفت و «رابرت 
شرلی» به کمک یک ریخته گر ترپ که درمیان 
راهان او بود. یک واحد توپخانه در نیروی نظامی 
جدید ابران به‌وجود آورد و به‌ندریج یا وارد کرفن 
مقداری تقنگ و وسایل توبخانه آن را تجهیز کرد. 

عرحالی که «زابرت شرلی» نیروی نظامی جدید 
شاه باس را برای او مازمان می‌داد. :«سر انتونی 
شرلی» په پادشاه صفوی پیشنهاد گرد که هیا تی را برای 
برقراری رابطه با کشورهای اروپایی و ایجاد اتحادی به 
منظور جنگ با عشمائی‌ها به اروپا پفرستد. شاه عباس 
این پيشنهاد را پذیرفت و در سال ۱۵۹٩‏ همزمان با انتقال 
پایتخت خود از قزوین به اصنهان. یک هیات جهل 
نفری را په ریاست عبر آنتونی و حستعلی یگ بیات از 
طریق رومیه به آروبا فرستاد. این هیات سی و تو بار 
کے فذایای مدا نب برای سلاطین اڑا قمراء 
داشت. 

در مسکو از حستهلی‌بیگ پیات و هیات ایرانی 
همراه ار استقبال خوبی شد. ولی اسر آتوتی شرلی» و 
همراهان انگلیسی آو را به دربار تزار راه ندادند و این 


پر حضور «جیسز » اول بادشاه انگلستان پاریافت 


پذیرفت ولی در سفر به ایثالیا یبن سر آنتونی شرلی و 
حسنعلی بیگ اختلاف افتاد و پاپ #کلمان» هشتم ناجار 


رقت و از مراجعت به ایران خودداری نمود. دریار» علت 


و سر آنترنی شرلی در سال ۱۶۰۰ از طریق دزیا به آلمان 
رفتند و «رودلف» درم امپراتور آلمان آنان رابه گرمی 


آنهارا جداگائه به حضور پذیرفت, ۱ 
سر آنتونی شرلی در ژوییه سال ۱۶۰۱ از رم به ونيز 












خودداری او از مراجعت به ایران. دو روایت نشل شذه . 


است. 
بعضی‌ها می گویند ار قسمتی از هدایای گرانبهای. 
شاه عباس را به سلاطین اروپا فروخته و ثروت هنگفتی . 


به دست آورده ېود و برخی دیگر نوشته‌اند که یکی از . 


هبراهان او نامه‌های شاه‌عباس را به سلاطین اروپایی 
ربوده و دراختیار عشمانی‌ها گذاشته برد و «سر آئتوئی 
شرلی» پس از آين واقعه از ترس جان به ايران مراجعت 
نگرد. 

ا وجود این «رابرت خرلی» که در جنگهای 
شا«عیاس با علمانی ها شجاعت زیادی به خرج داه و یه 
سپهسالاری ارتش ایران رسیده بود همچنان مورد توجه. 
و مخیت شاه عباس ,بوم به‌ظوری که بر اوائل ال 
۶-۸ شا: عباس ار را پد عتوان سفیر و نماینده 
مخصوص خود روانه اروپا کرد. «رابرت شرلی» پا لباس 
ایرانی و تاج قزلباش از طریق دریای خزر عازم روسیه. 


سپس لهستان شد و در هر دو کشور په گرمی مورد ۱ 


استقبال قرار گرفت: 

«ارابرت شرلی» و همراهانش در بهار سال ۱۶4 
عازم آلمان شدند و «رودلف» دوم امپراتور آلمان په 
واسظطه خدمانی. که ترابرت شرلی» در جنگ با 
عشماتی‌ها کرده بو او را په لقب کنت و مقام شوالیه 
مفتخر ناخت و نامه‌ای به. عثوان «جیمز» اول پادشاه. 
انگلستان نوشت که در آن از خدسات «زابرت شرلی» 


به مسیحیت تجلیل شده بود: ‌ 


«رابرت شرلی» از آلمان به ایتالیا رفت و در 
ملاقات یا پاپ پل پنجم علاوه بر نامه شاه عباس, تامه‌ای 
از ارودلف» دوم پادشاه المان هم به وی تسلیم کرد. در 
نامه شاه عباس به پاپ از وی دعوت شده بود که 
پادشاهان مسیحی را به جنگ با علمانی‌ها ترغیب نماید. 
و مرجبات انحاد آنها را با ایران در اپن جنگ فراهم 
سازد. «پاپ پل» پلجم نیز از هرابرت شرلی» استقبال 
گرمی په عمل آورد. ولی ماعوریت پعدی الرابرث 
شرلی» در اسپانیا با مشکلانی مواجه شد و رابرت پیش 
از مدت پیش بن گنه هر آن ککنوز ماده 

«رابرت شرلی» در آخرین عرحله ماموریت 
اروپایی خود در اکتبر سال ۱۶٩۱‏ وارد انگلستان شد و به 
باریافت. «رایرت 
شرلی» که پانزده ماه پس از آن تاریخ دز لندن افامت 
داشت, درواقع ازلین سقیر یا فرستاده یکی از سلاطین 
ایران به دربار انگلستان بودء بعنی اولین سفیر یا مامور 
سیاسی ایزان در انگلستان خود یک نفر انگلیسی و تبعه 
انگلستان بود و در تاریخغ روابط دیپلماسی شاید چنین 
موضوعی سابقه و نظیر نداشته باشد! 

«رابرت شرلی» په واسطه خدماتی که به انگلستان 
کرده بود از طرف «جیمز» اول پادشاه انگلیس به لقب 
شوالیه مقتخر گردید و از آن یه بعد سر رابرت شرلی» 


نامیده ده 
i‏ 
"9 


شماره ۳۰۱ 








دانش آموز کلاس سوم 
اب‌تدایی دسستان امام 
شهرک مارلیک فاز ۲ در 
سال تحصیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۱۹/۲۵ شاگرد ممتاز 
شئاخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 












دنشآموز کلاس پنجم 
استداسی دبستان امام 
حسین(ع) مارلیک در سال 
تحصیلی ۷-۸۰ با معدل 
۱۹/۳۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
ولیاء دان مخصوما 
چناپ آقای خداپاری 














داش آموز کلاس سم 
دبستان غیرانتفاعی راه تور 
شهرستان رود سر در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 
۶ شاگرد ممناز 
شناخته شده با تشکر از 
اولياء دستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خیم مقدم 


دانش‌آموز دبستان فضیات 
هشتگرد جدید در کلاس اول 
دستان‌سال تحصیلی ۷۹۸۰ 
با معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شناخته شده است با تشکر از 
اولیای دبستان و سرکار خانم 
ادب ژاده معلم دلسوزش 


کلاس سوم راهنماتی هدر سه 

شهید رجانی با معدل 

۴ با تشکر از پرسنل 
مدرسه شهید رجائی 


(با سپاس از معلم فدا کار 
خانم غقار) 













ال ز 0 9 ۱ ۲ da‏ ل 
و کی اعت ۱ لی > اک کر n‏ 

زیز نظر پزشک مهرب 
شما با مرف این دار و علاوه بر ظرت از مواد عخدر سر یع بدون هرد استراهت» اسر س های عصبی و عوار نی 
6 ۱۵ روزه به اعنیاد خود خانعه دهید. دار وهای چافی و لا غری ععومی و مو صعی تفو بت نیروی جسسی؛ 
1 عدا :مر ا نطو تک 
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ی > بسا تما تھ س ۳ 
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۳۳۳ 4 سر اتبا 


۲۳2۸۰ ٩۷۸-۱ ۲۳۱۷۶۹۳۸۹۱ 





با بیش از ۴۵سال سابقه کار #*> 
مراسم عفد عروسی و حشن نولد شما را با عتتوعتر ین شیر پنبها 
و آنواع کیکها در مدلهای جدبد جاوداته می‌سازد 
آدزس: خیابان بهبودی تیش نصرت ۰۳۳۸۱۶ ۶ 


در ۶ روز با دستگاه 
درمان‌چاقی و لاغری توسط پزشک 


۳ 7 وتا دوب لف ال اش 
ثرک اعتیاد سرپائی و بدون درد. ر و ۳( 
ایجاد تنفر وحساسیت‌شد بد به مواد جراح و متخصض چشم 
مخدر بدون بازگشت با استفاده از 9 ۳ 
قوی تخصص پیوند فرنبه و جراحی 


دارو - فسسپپنو تیزم و.. جسهت 
شهرستانها دارو ارسال میگردد. لمزری عبوب دینانی( لب زیک) - لز 
موبایل ۵٩۴۷۷۶‏ ۰۹۱۱۷ 
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نبت نام سریعتر 


۱ ا ار نیازهدد به: جدهدنرین و ارين جزوان, « نستها « برتامه ریزی درسی ه قلعت 
ِ کنگوری * راخدهای زس ست « نددخوافی ه تومت حافعثه » نساهای ۲ ساله کنگور 9 0 
نمایتده انحصاری دانشگاه اکسفورد (۱۱۱۱)) و مر کز آموزش 3 7 Ie ADRS‏ ۱ سل 
. وس مد ال ۹ : کات مهم و کلیای ۵ روش حسنسی پاس‌خگویی به فروس عحومی ه کنکور آزهابنی ۰ 
2 ازموتهای اناق بازر گانی لندن (| (LCC‏ 4 کار تفه عاي تطمیای د و سایر خنعای نیا مت : 
آمادگی خود را جهت ار انه خدمات ذیل اعلام می‌دارد:؛ همین اصروز ! جوت اطلاعان شار به یکی از دو روش زبر اقدام نعانید. | تکمیل فرم ۱۳۲ 
8 دور مهارنی کارب ر دی هتر جمی زبان انکلیسی با نف رل وزارت اق رهگ و ار شاه اسلامی 0 قبل و ارسال آن به آدرس:؛ تهران صندون پستی ۰1۱۳۳۱۵/6۳ 
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8 کلاسهای مکالمه گراسر ۴ روز در هنت ی ام و نام خافواه گی ! به آفرس! 


© کا(اسهای مکالمه ز بان فرانسه ۳رور در هتله 

8 کلاسهای تك حشه موضوعن ربان انگلیی 

@ نورهای اموزسی-نفریحی تیم روره و نك روره به زبان انگلیسی 

® کلاسهای تلفظ و اواشناسی ریان اتکی 

8 بر گزار کننده انحصاری آزمون 515۸و سابر آمو نای اناق بازر گانی لندن 1.6۳6 


کد پسلی؛ سے فافش آم کلاس! س دهوام فر رشله 
مداناضی شریافت فرم و دغدر جه راخنعای راہگان می‌باشم. کہی فرم هم قابل ابول استه 





بااعطای دبیلم ر سمی از الکلتان امهتمر در ٩۰‏ کور حهان و مورد سول سے 
فانشگاههای ارو باا 

0ر اه حدبذترس کب س ار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه السغور < 

8 ننهاسار ناد» لابراتورهای کامپیو تری و الکترونبکی بان با تاید به ساز مان پژوهشهای 


علسی ٩‏ سعی انر ان و سها تادر کننده س مم لاپ رالو ار بان به خار ح از 1 






او لین عورسسه تر مییم مو در ابر آن 
روش تین اسکن از آمر یکا 
زیر نظر متخصص تر میم عو از کاناد! 
گا ۱ یژه 5 تکو از بکصد تار مو تا یخصد هزار تار مو 
۹ ئ J ı9‏ ۳71 بدون عمل جراج 
و 
هه 


Email: ۵ _ te _ moo # ۵‏ 
خانه موی ابر ان شعبه دیگری ندارد. 


نکته ها و پر سشهای چهار گز ی ای 
گام به گام و طبقه بندی شده 





تجربی - ریاضی - انسانی 
بیش از ۲۰۰ عنوان 

بیش از ۵۰ استاد و مولق 
باتشائی ذیل تعاس بگیرید نا فهرست کلیه کتابها رایگان برای شعا ارسال کنیع 
آدرس؛ روپروی درب اصلی دانشگاه تهران - ابت‌دان فخررازی - شمار* های ۱۴۸ 


تلفن : ۶۴۶۷۷۷۰ - ۶۴۱۰۲۵۵ - ۶۳۴۰۱۲۱۷ 









مر اکز پخش ؛ تهر آن - باز اربزرگ - سرای مشیر خلوت‌وفروشگاههای خرازی 










ایستاده‌ای 

با بلیت خیسی یکسره تا... شهری در شمال 
از آن سر حاده نگاه می کنی 

وقت و بی وقت 

پتحر ه‌هایی را که لبخند ندار ند 

بی آنکه بدانی از این خمه تنهایی 

و سالهای نیامده پیوسته 

از سر انگشتان تو رد می شوند 

OOO 

.. صبح که بلند می شوی از خواب دریا 


سرشار است 
و روسری‌ات! 
که اشانة تمام پر ده ها شده است 
على ر ضا حکصی 
لبشه 


من دلخوشی ام این شده ناگاه همیشه 
تو رفته‌ای و ابر نگاهت شده سهمم 
این اب همین غصة حانکاه همیشه 
بسته است جرا راه سفر.. ای مسافر !؟ 
بعضسی که می آیی تو ز بیراه همیشه 
یعنی که طنیسن قدست باز می اید 
مرسسیقی بارانی دلخسسواه همیشه 
امروز اگر چشم شما بود کنارم 
امروژ اگسر اه عسریس.. اه همیشه 
تاریک ترینسم به خدا: نور بیش شان 
از جشم پر از عاطفه‌ات ماه همیشه 
فاطعه ناظری » کرعانشاه 


9 ۵ شماره ۳۰۱۱ 








تقدیم به ساحت مقدس مرد خورشید آقا امام زمان (عج) 
اتتظار 

کنسار پشسس جر ات ظان آقاجان 

جشدر گریه کنم زار زار: افاجان؟! 
شنبده‌ام که شما مهربان و دل رحم‌اید 

شما؛ تجلی پروردگا آفاجان! 
شما که در دل بروانه اشسیان دارید! 

شماء طراوت فصلل بهار آقاجان! 
مبان دخمة تاریک خویش پوسیدم ٠‏ 

رها کتیسد مرااز حصار افاجان! 
0 
کسی به فکر کسی تست !۸۱ غمگینم 

دلم گرفسته از این روزگان اقاجان! 


رضا حدادیان 


راستی 
از بت ھ در ختان 
یابیز ذیده تر 
په لحظه‌های برباد رفته می‌آندیشم 
حاده های مه الو د 
و حشمهای 
مختصر ی که 
د ید غه این همه شعر شهر ند ۱ 
بگذریم که 
سالخو رده تر از عم مه 
ثا 
جوانی ات دست نخو رده بماند.. 
راستی هیچ بادم زفت 
مهتاب آزادی , سر پل ذهاب 










خائون آبها 
حا ی‌ترین سرود زمان! می شناسمت 
خاتون ابښای حهاأان!می‌شاسمت 


ای ای اشسکار ونان می شسسناسمت 


3 کوه خشسم‌های فروخورد؛ علی (ع) 
۱ اتشهنسشان ب ته زبان! می شسسناسصت 
حِِ 





شاعرترین و تشنه ترین می شسناسی ام؟!- 
خاتون ایهای حه.ن! می شناسمت 
رضا على اکبری , اقلید 










1 ا ۳ ام 1 
| :ی .۲ 
لجسيل ق تهران - فاطمه صلاخي: تهرآن : .` 
+ محمدرفا زادامیری, اهراز - 






يدا قلی پور یال 







هس از رات 


برای من 


این زندگسی بدون تو دیگسر برای من 


همسچون جهنمی ست سراسر برای من 

از خاطرات زندگی تلخ من رش 
مانده‌ست بادگار دو دفضسر برای من 

در دفتری که پسست سرهم ردیف شد 
بالا تریسن عسذاب مقدر برای من 

ذر صضحا تولد من کودکی کید 
عکس مرا به شکل کبوتر برای من 

یعنی که عاشقم به پریدنِ؛ ولی چه سود 
پرواز شم نسسوده مسر برای من 

تو نیسسستی و بعد تو تکرار می شود 
۱ این روزهای تلخ مکسسور برای هن 

تو رفته‌ای و بعد تو آیا جه مانده‌است؟! 
غیسر از دلی شکسسسته و پرپر برای من 

با زخمسسهای کهنة خود خو گرفته‌ام 
کو انکه بود مشسل برادر برای من 

این زند گی بدون تو غیر از عذاب و رنج 
مسج چیسزی نداشست اول و آخر برای من 
قربانعلی عالی‌زاده . بابلسر 


توبرگ مسبز دفتر هزار پاییسزی _ | 
۱ تو از شکوفه‌ها و عشق ناب لبریزی 
برای من همیشه شور زندگی هستی 
بزن په روح خستهام گل دلا 6 
چرا سکوت کرده‌ای برای اشکم آه 
هلا بهار عاطسفه به پا نمی < ۳ 












1 





ا ۴ 1 EE‏ مزور می کتم تو راو عشسق پاکم را 
3 این غربت سرا ننهايم ای دوست #/ / مانده‌ام در اين چزیره au‏ سم ذفتسر هزاز با زی 
۱ ایو 1 بی قرار مهر بارا _ 211 ‌ ماه کی - وان وان 
mey ۱ 1‏ ۱ ۱ 
یو ر ا / لحظه‌های آشتایی ۱ ۱ سبز 
بر عشق تو عشقی در دلم بست بخاطرات بی بهاته است شتم می گفتم بادداشتهایم کو 
1 زاین دئیای خاکی منزلم نیست تکیه بر غرور سنگی اب E‏ 1 
کن انی دل که انن نیا چه‌ها کرد راه و رسم این زمانه است BY‏ ۰ 
هزاران فتنه بر وق شما کرد 9 چیدم 
یا با کوله‌ای از غم بکسوچيیم توی دلهای شکسته رت دوبان برد 
۱ از ان ماتم سرا با هم بکوچیسم یک بغل دلواپسی بود ما به صبزها عادت داریم 
|قسزاران آه در این سیه دارم روبروی قصر رویا و گاه تارتخی 
از این دنا هزاران کسسنه دارم کو جه‌های بی کسی بود با حتی بنقش 
کرم‌الله کریمی « آبدانان میترا قدمی * تربت جام سعیده السادات سعیدی - تهران 
شماره ۳۰۱۱ ۵ @ 





آقای محبی داد هکم شو بیرون از کلاص.» If»‏ 
|ادامه داد. «پسرا بی‌اتشیاط! فکز RE ê‏ حوته | 
ات که کلاس‌رو گذاشتی رزوی ر الا برد 
اتری سرما وایسا تا حالت حسابی جا ییاد Ue.‏ 
۱ جزاد فکر کرد که كمي التماس کند. حالت ناراحتی ؛ 
تن ری ناتک کات نید ای سس 
ادیگه تکرار, .۷ 

۱ آقای محبی این بار بلندتر از قبل و ی | 
! گمشو بیرون؛ والا می فرستصت دفتر. تو همون بهتر که | 
اعیلهو بابات زباله جمع کنی.! : 
۱ چیزی در درون جواه شکست! نگاهی به پجه‌ها 
|ائداقت و بعد دستگیره در را چر خاند و از کلاس پیرون ؛ 
اآمد. از آینکه نقشه‌اش گر فده بود! لر برست خود؛ 
انمی گنجید. يك طرفب حراط راه افتاد. انتمان داشت ؛ 
!رای .زهین: فرش سفیدی: می‌بافت و باد خشمگین ) 
؛سیلی‌های آپذارش را بر هر چه که مالعش می‌شد:! 
می‌نواخت. 

۱ رقت زیر پرف! سرد بود سرد سردا اما ار خوشحال 
یرد که یرون از کلاس است: دل نمی‌آمد پا ار امش 
تى کلاس گرم بنشیند و بابای رفتگرش در این ا ۱ 
سردا دوی خیابانهازباله جمع کندایک لحظه چشمش ¦ 
یه آن گوشه حياط افتاد. باهای مذرسه داشت زباله‌ها را 
په زحست آنجا جنع می گرد. که گا سر راید 
ھی کرد و با هر دو دست کمرش را می گرقت و بغد؛ 
|دوباره خم می شد» جوادبی اختیار باد بابای خودش افتاد. 
با صدای باند گفت لاخسته تباشی بایا!» 


amo mea mamas oo oo =‏ س 


Sonor” 


۱ بابای عدرسه سرش را په طرف او چرخاند» 
+لاسالاهت! پیرشی, پشرم.) 
۽ جواداعساس کرد گرمای صدای باپای مدوسه در! 
رمام بدنش ریشه دوانده است. هوا سرد و سودتر! 
و می‌شد. فکر کرد «ییچازه باب توی این سرم .| 

دحتا کمردردش ود کرټ | ست . 


“awa oa ا‎ 


هس حسوهم هو ههشتاین هه وه و و دک تک 









وشا عمسر ۵ بهرامی . واوان . انسلامشهر 


الله اکبر, اشهد آن لااله‌الاالله.., 

صدای اذان برد, انگار از مسحل شین 
انزدیکی ها می‌آمد. هوا گرم بود. په سا نگاه! 
! کردم, ٩‏ بود. دستمالم را از جیب کتم درآوردم:! 
اعرق پیشانی‌ام را پاک کردم این ترافیک مثل ؛ 
ااینکه نمی خواست حالا حالاها تمام شود: آن شب | 


امیهسانی اشتیم و قراز بود زودتر از همیشه به خانه | 
ادم . با تا کید عیال بعد از بایان اضافه کاری روز 
بنج تبه از اذاره رفتم تا میوه و تربار بخرم. .دل ! 
اتوی دلم نبود, هر لحظه احساس می کردم الان ؛ 
امیهمانها در خانه را زدهاند و دارتد احوالپرسی ؛ 
امی‌کنند. الان چای می‌خورند. تلویزیون تا 
می کنتد ,خانم راپگو که بدون مبره از خجالت شر 
اشر عرق می‌ریزد و تو دلش به من ید و یرد 
را گید ِ 
| پا این قکرهای لعتتی کلنجار می‌رفتم که: 
اصدای دوره گردی تکانم داد: 
؛ “لامب دارم, لامپ خوب, همه جوره 
!استاندار ده لا مسب دارم آقا 
انپ نمی خوای. 
ا ‏ سرم راچرخالدم طرف 
اصدا. بشت شیشاه راننده 
مرد ۳9 تدی با موهای 
پشت و پیشانی پلندی 
لیاسهای نه‌چندان 
ماسب که جعبه بزرگی تو 
ابعل گرفته پود دیدم. یکهر 
احا س کردم آي سر دی 
اروی سرم ریخت» پاورم 
«نمی شد. مسرم را گذاشتم 
اروی صندلی راننده و 
+چشمانم را بستم. انگار 
اخواپ می‌دیدم. اها واقعیت بود. یعنی خودش 
,۰ استاندار دما 
اصدا عدام تو کوشم می یجید و قیافه‌اش با آن 
'قامت کوناهش از ذهنم پاک نمی‌شد. سرم را بردم 
|پایین که مرا نبیند: به روی خودم نیاوردم, 


mem me me e o o‏ - تحت ت 


ااست؟ لامپ دارم!:.: لامب خوب!. 


۱, 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آخرین بار که دیده بودمش عید امسال بود. 
دتیقا پنج ماه پیش, تو خانه خاله‌جان اینهاء کلی با 
اهم صحبت کرده بودیم, ادم پاشخصیتی بود. 
(اطلاعات زیادی از سیاست و اقتصاد و ختی تربیت 


۱ فرزند داشت. حدود یک سال بود که داماد ؛ 
اس 


uu wooo Goo o oo SOO فا فا ان ام‎ So. 


بر خاله‌جان شده بود. یک دختر هشت 


1 الا بات برد 









حاهه داشت. قباقه زیلیی نداقتلن #۴ 





غیالم راعت شد که دیر یه عائة نمی رسم ولی ا 


|از اینجا به بعد ننها چیزی که تو ذهنم می گذشت: 


زجب 1 
اصدای گرفته‌اش بو ۵+ لامپ... لا .۰ ۱ 
| وقتی به خانه رسیدم سارا ابروهایش را درهم | 
| گره کرد af‏ را هم زیرلب جواب | 
داد وان از تم عصیانی است؛. بحه زیر | 

۱ 


۱ لبا را عرض کردم و پیراهن و شلوار تمیز ور 
؛هرتبی را از کمد درآوردم و پوشیدم, سارا هنوز ! 
بحتی پیش پندش را درنیاورده بود و با خشم و 
اعصیانیت میوه‌ها را می‌شست. با همان عضبانیتی ! 


که از در کردن من مات از ته اتپ رخا فریاد زد 


وی SES‏ وتو ماد مسا 
اعرد دير پشه, حالا خدا اون روزی‌رو نیاره که من ! 
ایک دقیقه شام ذیر بیارم. تا قیامت به چونم نق ! 
!هی زنه. 

| گفتم:چه کار کنم؟ تقصیر من که نبود. تقصیر 
اترافیک بود که معطلم کردا 

+ از موضوع امروز با سارا حرفی نزدم, تو خودم 
اپودم کف:. زنگ خانه صدا کرد دینگ:.. 
ایتک ..: 

 !‏ سارا به اتاق دوید که لباسهایش را عرض 


ما و ی ma e.‏ 


که تلویزیون هم برای خودش اخیار می گفت.! 
بچه گریه فتاه بود. رفتم توی حیاط ا در را زا 
| کنم. پازش کردم! «لامپ دارم...! استاندارده...!۱ 
الامپ خوبا.., لامپ تمی خوای؟! 
۽ به چای شتیدن سلام و علیک مسعود. این ؛ 
صذابد که مشیم پاصدا میم ام زن تجیب و 
ارام مسعود که احوالم را می‌پرسید و قدم نورسیده را؛ 
اتبربک م ی گقت به خودم آمدم و جرابش را دادم. ! 
جعیه شیرینی را گرفتم و دعوتشان کردم تو.؛ 
مسعود پاچه اعتماه به تقسی باهمه سلام و علیک: 


می کر دا 0 


مت نت 













رگهلی کردلش, وزم کرده برد. با عصیائیت به 


آشوهرخواهوش که روبرویش نشسته بود می گفت: 


بآخه لامصب, نی آیمرن. انصاقت کجارقته مرده‌خوری هم 
حدی ذاره.» 

او رانشاندم و نتم ۲ 

#برآذر من شما خودئون را آزار میدین,خدای نکرده سکته 
می‌کنین‌هاا ۷ 

مرد مادرش حدوددو ماه قبل فوت کرده پود و بعد از مراسم 
هفت به او خبر داده بودند. شوهر خواهرش خرچ و مخارج کفن و 
دفن و بیمارسنان را داده بود ولی رقتی آو اعده هزینه را پرداخت 
کرده بود, وقتی با خواهران دیگرش درمیان گذاشته بود تا از 
هاترک. مرحوعه بازپس گیرد. متوجه شده بود که 
شوفرخواغر کذایی با ترجه په ثروت و علک و امللا کی 
که دارد حساب‌سازی کرده و حالا بعد از دو ماه که از 
فوت مادرش گذشته بود جلسه بداصطلاح حاب و 
کتاب مجدهی بین او و شوهرخواهرش برد که پنده و 
پسرخاله مرد مادرمرده هم به عنوآن حکم حضور داشتیم 
ماترک عادر. یک .مقار آثائیه زندگی معسرلی بود و 
حدود یک میلیرن تومان پول رهن خانه که ائائیه هم 
جدود هشتصد هزار تومان فروش رفته بود ویک میلیرن 
نومان هم در پس‌اندازش بوده که قیلا گرفته و دست 
پسرخاله داده بود, صورت مخارح را به دستم داد و گفت. 
#شما پخوان تا بنده عرض کنم.» 

نوشته برد برداخت بدهی بیمارسنان یک میلیون تومان» 

مرد سادرمرده گفت» «وقتی به بیمارستان رفتم متوجه شدم 
مادرم وقنی به ببدارستان برده شد. پسرخالهام که و کیلش پوده 
پول مادرم را از پانک گرفته. مبصد قزار تومن به بیمازستان 
دادم این آقای زرنگ هم صدهزار تومن داده عتتهی توی رسید 
بیذارمتان دست برده و یک صقر اضاقه شده.» 

نگاهی به شوهر خواهر کردم موزیالة فقط نگاه می کرد 
رقم دوم پول مسجد بود که نوشته بود عسجد صد هزار تومان, 
گفتم که اشتباه نکنم ختم و هفت توی مسجد شهرکی برگزار 
شده که ارنطرف کرج برده که.,.۷ 

شوه رخواهرم نگذاشت حرفم تمام شود و گفت:« کفتیم حالا 
که پول خودشه به مسجد کبک کنیم که توایی کردهباتم!۷ که 
سرد مأدرم ده گفت, اانه داداش,ایشون سه ماه قبل از مرگ مادرم 
برای اسم در کردن هشتاد هزار تومن کمک به مسجد 
محله‌شون که همون مسجد پاشبه گرفه و برآی مرگ مادر مب ده 
فزار تومن به مسبجد نانهء» و از جییش رسید مسجد را که 
مجددااز مسجد گرفته بود در آوردو په من داد. 

رقم بعدی نوشته بود اپارچه سياه بيست و پتج هزار 
تومان» که پسر مادرمرده پاژ جوش آورد و گفت: داماد این 
آقای زرنگ. یه پارچه ۷۸۵ عتری سیاه وشته و په پدرزنش 
تسلیت گفته همون پارچه روی پای ما بيست و پنج هزار تومان 
خساب کرده.) 

از دامادش پرسیدم: «درسته؟» گفت؛ #والله اینهارو دختر 
بزرگ پاجناقم توشته.) 

یک مرتبه دیگر پسر مادرمرده از کوره دررفت که 























«بابا گلی به جمالت!» و سن رقم بعدی را ځواندم 1 له 
غذای روز سوم نوپست و پنجله غزار تومان. پسر سم | ‌ 

مادرمرده گفت, «روژ سوم مابر؛ ماه رمضون بوده یه تعدادی | HME.‏ ۱۳ و 

برای شام می‌مانند که بعد از افطار به جلو کبامی برده میشن, بعد | أ اب 2 ۱ ا 

از مراجعه معلوم شد که ۹۵ نغر غذا خوردند ز بردند. با نوشابه و | نمار کبا را تخواندم. پاریک سوژءات خیلی [ سب » 

جلو کیاب کوبیدہ کل شده‌هفنادو شیش هار نومنانطاری هم | #بکر بود, مخصو صا فضاسازی ات داستانی بود. امااینکه | _ ۳ 


که حساب جدا داشته که نوشته شده افطاری, پنصاه هزار تومن | | چاپ تشد؛ با خیلی با عجله و دم‌ستی فصه را وه 





که اون قبوله. ۱ 


که داماد گفت. «آخه روزی که مادرزنم‌رو دفن کردیم په 
عده ارمدن خوله ما مهمونی..۷۰ 

که مردمأدرمرده گفت«چرا دروغ میگی| مرد حسلی تمرم 
فامیل‌های ما نهرون هتند, یعنی بعد از کفن و دفن از بهشت 
زهرا پرگشتند کرج به خونه شما؟ نه باداش شما خواهرهای 
خودت و شوهرخواهرها و بچه‌هاشوئو پردی خوئت مهمونی 
دادی, عسی نداره پای ما حسباپ کن اما ه انقد را 

آنوقت رقمهای بعدی توشته شده بود 

سپزی خوردن سی هزار تومان! هزینه پاک کردن مپزی 
چهارده هزار توملن] 





خندهام گرقنه برد. اخخلاس آشکارتر از این نمي‌شد. بقیه 
صورت هن به هب رتیپ را ریست و پنج زار تومان جریا 
پانزده‌هزار تومان؛ میتی پزس پانزده هزار تومان که پسر مادرعرده 
گفت: 


نوالا روزی که مادر عافرت کرد اول ماه رمضون برد حالا 
۰ کیلو خرهای کیلویی سیصد تومن شده پونزده هزار تومن و 
کی ۵۰ کیلو خزها خورده؟ نمی‌دانما یا نثلاً مایه انویوس اجاره 
کردیم برای روز چهلم شد دوازد هزار تومن, چطور ایشون 
پونزده هزار تومن پول میتی‌پوس داده من نمی دونم.0 

بقیه رقم‌ها هم مثل فسانها برد. پلند شدم. نگاهی به 
شرهرخواهرم کردم و گفتم 

- دادای:آگر این حورت رو دختر باجناقتون لوشته که وای 
به حال اون مرتی که این خانم هسر شه یا می‌خواد بشه! چون 
این خالم وقتی برای یک مراسم اینطور حساپ‌سازی کردد سر 
شرهرشی چقدر کلاه میر؟ شما هم بهتره بدزنی عردم کور و کر 
نیستن! اما برادر. مردهخوری هم حدی ثاره..۷ 

بعد رو یه مرد سأدرمرده کردم و گفتم. 

دتما و اون دونا خواهرت هم خیال کنین برای سلاعتی 
خودتون و بچه‌هائون صدقه نادین به این آقا ر باجنافش و دختر 
باجناقش. 

که مرد مادرمرده گل از گلش شکفث و گفت: 

بشمردیم و به ثرتا پولدار صدقه دادیم که خردشون و 
خونواده‌شون صدفه ما فقیر یجاره‌هارو پخورن!!!» 

وقتی داشتیم از یکدیگر جدا می شدیم به شوهرخواهر گفنم 

(اخودتی».. خیلی شم خودتی.) 
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پردی.یااینکه بايد کمي دیکته کار کنی| اکر همین قضه تنج 
ارا با کلمات درست و انشای ضحیح دوپاره‌نویسی و[ - 
|پرایم بست کنی, چاپش می کنم. ۹ 
1 9 
مربم مقدمي از اهواز 
سوزالانتان در مورد کتابها را په ترتیب بخ | 


عبی دهم؛ صخره سینه سرخ؛ انتشارات افشار < در پا | ê‏ 
err" ۰‏ 


شب «تحت عنلوان. در امتداد سبیده»+ انتشارات ۲۲ 
|اطلاعات ۰ آدمهایی مانند من؛ انتشارات نقطه. ۳ .> 
و اما آن نویسنده مجله را هم که نام پردید» جلد | ۲ 
اسالیست که به شهرستان رفته و کار قصه‌نویسی را *| 
امرقتا رها کرده است: 
و بالاخره اینکه: «نسی از دریا» را نیز به زردی جاپ 7۳ 
خراشم کرد وی ۳ 
هریم قاسم پور از فانم شیهر 
سکوت را خواندم» داستان قشنگی است؛ اما 
نمی‌دائم چه اصراری داشتی که این قصه را حتما با 
سیک «تو رأوی» بنویسی؟ اگر راوی قضه «اول شخ | 
مفرد», بعنی «امن رأوی» بود خیلی قشنگ تر می شد با 
این حال, یکی * دو هفته دیگر متنظر جاپش پاش 
سیدمجتبی موسوی از لرستان - خرم آباد 
«انتظار» را دیدم, قصه بدی لبود = مخصوصاً که 
«کرتاه کوتاه کوتادں هم برد. الپته ای کاش برانی پایان 1 
«اننظار»ت. بک فینال انفجاری‌نر پیدا می کردی.۱ 
اگرچه قصه پدی ئیست. شاید هم چاپش کردم! 













ترس 


وی روتنس 


خسن تور انی - ٩‏ سالة ار روستای a‏ 
«گز شرقی» < بندر گز , 
احسنت, «غدالت ات خیلی عالی بود مخ ص رعا 
که سن و سالت ایجاب می کند که در آیندہ قصه‌ئوس ۲٩‏ 
خوبی یشوی, به زودی چایش می کنم. 
امیر برهمن از تیهران بتر 
در قصه کوتاهتان را خواندم. قصه های خربی پرد ۲ 
اما بک ضعف عمده داشت .اجاره بدهید با یک ترضیع ۳ 
|منظورم ر ! برایت" باڑگز کہ ان «قصه رکا 
آلرشتن» و «قصه برای کودکان نوشتن» تقاوت ژیادی ا 
اوجود دارد. در ارلی. شما قصه ای می و سب ک ۷ 
اشخصیت هایش کودکانه هسنند و ماجراها نیز مربرط به ؟ 3 
بادنیای کردکان است که این دست فصه ها بیشتر مورد ۳ 
4 
< 
کہ 


% 


| استفاده بز ر گسالان است. اما در روش دوم یعتی اق |_ 
برای کودکان توشتن) تما قصه آی می نویسید که پیام 
آن به حرذ کردکان RE FEN‏ ا 
ماج (فا, مربوط به کودکان نیاشد. قصه شما از دته ۷ 
دوم بود و چون مجله ما مختص کودکان نينت | 


توا نستیم از آن بهره مند شویم. ۱ 
شماره ۳۰۱۱ or‏ @ 
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ایرانشهر شلوغ و بدون بهداشت است 


ایرانشهر یکی از مناطق محروم و گرمسیری اسنان 
سیستان و بلوجستان است. متاسفانه حضور افاغنه در 
این شهر. باعث شلرغی و ناامنی شده و از طرف دیگر 


ایرانشهر قاقد بهداخت لازم است. 
پارها در این باره نامه‌تگاری شدد اما متاسفانه 
گوش شنوایی نپوده است. 
اهالی این شهر از مسوولان تقاضای برقراری 
انیت و بهداشث دارند. 
امیر کرد 
حصا ر کے امکانات ندارد 


جعیت زیادی در شهرک حصارک پایین جاده 
ساوة زندگی می‌کنند. اما ابن شهرک فاقد امکانات 
ضروری مثل تلفن است, شهرک از روشنایی مناسپ 
پرخوردار يست و نیازمند یک پل خوایی برای عبور و 
مرور است. همچنین شهرک مذکور فاقد لرله کشی گاز 
است, گرچه لوله اصلی گاز از کنار شهرک می گذردا 
احمدی 
ات تخیفب! 
سازغان اوقاف و امور خیریه هر مال مسابقات قرآنی 
مختلقی برگزار می‌کند.آما در مورد این مسلبقات کار تبلیفی و 
خبری چندائی صررت نمی‌گیرد. به همین دلبل عده‌ای از 
علاقه‌مندان از برگزاری چنین مسابقانی مطلع نمی‌شوند. 
درخراسان و پویژه مشهد مقدس کم تیستند کسانی 
که پرای شرکت در مسابقات قرانی ستعد و به لحاظ 
توانایی قادر به رقایت با قاربان و حافظان سراسر کشور 
هستند. اما په دلیل اطلاعرسائی ضعیف متولیان امر از 


کنر کت در مسابقات قرآنی بازمی‌مانند. 


ایوالفضل صمدی رضابی 


بن کارمندی, خجالت کارهندی! 
وقتی با سبد پر از خرید مصرف یک ماه خانواده چند 
قدمی با صندرق دریاقت فروشگاه فاصله نداری, مردی یازنی 
پا ترس به تو نزدیک می‌شود و با خجالت می‌پرسد آیامدکن 

است به‌جای پول نقد بن خرید أو را به صندوق بپردازی؟ 

و تو اگر پار اولی پلشد که با یک چنین پیشنهادی 
روپرو می‌شوی با ناراحتی جواب خواهی داد نه ببخشید! و 
طرف به سرعت از کنار تو دور خواهد شد تا استدعایش را 
با خانم یا آفای دیگری که سبد خریدش پرتر از سبد خزید 
تواست و دلش گنده‌تر از دل تو. درمیان بگنازد. 

راگر بار اولت نباشد. بن خرید رامی گیری و طرف 
ده بیست قدمی دورتر در هسیر خروج صندرق پا 
نگرانی منتظر تو می‌ماند قا بابت بن‌های دریافتی. پول 
نقدش را به او بپرداژی و بعد بابک تشکر شرعگینانه از 


شماره ۳۰۱ 


نو خداحافقلی می کند. و تو دلت می گیرد. کیسه‌های پر 





برای فروشی پن خواریارش زمزمه کند؟ که دلالهای 


از خرید در دستهای تر آنفدر سنگین می‌شود که اگر نار خیابان بدون ترس و واهمه فریاد بزنند. کار گری, 


می‌ترانستی کیسه ها را سانجا وط فروشگاه رها E‏ کارصندی باطل شده و تشز را خریدازیم. پاطل 


عی کردی و به منزل برمی گشتی. 


0 


البته مقابل فرزشگاه هم هستند تعدادی که شقل | 


۳ 3 ۳۹ 
| شریفشان خرید بن‌های کارگری و کارمندی است, ولی 
_ کارمندی که برای تعویض بن پا پول تقد در فروشگاه په 


پایستی به دلال بپردازد. احنیاج دارد. 

سال اینجاست که این بن‌ها را پرای چه به 
کارمندان مي‌دهند و چرا کارمند مجبور است از فروشگاه 
معیلی خرید کند؟ 

و په این ترتیپ کارمندی که به پول تقد, بیشتر 
احتیاج دارد پاید شخصیت خرد را برای فروش بن در حد 
همان دلال کتار خیابان پایین بیاررد و خجالت بکشد. 
برای اینکه از تو خواخش کند که بن او را به پول تقد 
تبدیل کنی و پترسد!! 

ترس پرای چه؟ و اگر درحال فروش پبرگه‌ای که 
متعلق به خود اوست. دستگیرش کردند. چه کارش 





می کنند؟ اگر منظور کمک غیرنقدی په طبقه کارمند 


است, خوپ در پایان یک قرطی روغن پانی و چتد کیلر 
برنج دو سه جعپه پودر رختشویی را بگذارید داخل یک 
کیسه و تحویلش بدهید. مگر تمام وزارتخاله‌ها ش رکٹ 
تعاونی ندارند؟ اگر ندارند. جرا ندارند؟ پس وزارت 
تعازن چه کار می کردد؟ چرا همان شر کتپای تعاوتی زا 
به دست مدیرانی لایق تقویت نمی كتند؟ ایا فلان 
فروشگاه بن‌های خرید را پلبت خسی و دکات په کلرمندان 
می‌دهد یا از سازمان مربوطه پرلش را می گیرد؟ 
خوب اگر پول می گبرد چرا پول را به‌خود کارمئد 
نمی‌دهید نا برای فروش بن شخصیت خود را زیرپا 
لگذارد. منت ده پانزده نفر را بکشد و نصف روز هم 
وقتش با ترس و لرز برای فروش پن در فلان فروشگاه 
تلف شود؟! من نحی‌دانم مخترع این شاهکار, کدام شیر 
پاک خورده‌ای برده اما سوال اینجاست که چرا کارمند 
را وادار می کندد که کنار گوش مردم پا ترس و خجالت 


۱ 


شده‌اش راهم می‌خرند!! کدامش جرم است؟ باطل 

نشدء‌اش را با بول وض کردن و حجالت کشیدن. با 

باطل شدداش رابا کمال وقاحت خریدن؟ 
ایرج جیهانبانی . 


نابسامانی در نانوانی‌های اهر 
بیشتر انوایی‌های شهرستان اهر, اقدام به فررش . 
غیرقانونی سهمیه آرد خود می کنند و متاسفانه نظارت 
درستی هم بر کار آنان ثمی‌شود: 
بیشتر تائوابی‌های آهر, ساعات شروع و پایان پخت 
را رعایت نمی کنند. به همین خاطر نانوایی‌ها بسیاز 
شلوغ می‌شوه و مردم برای گرفتن یک نوبت تان 
ساغتها باید در صف نان بایستند. 
همچنین نانوایان در کمال بی‌اتصافی ان را پا قیست 
پالاتر و بدون نوپت عرضه می کنند. همین طور کیفیت 
پخت نان بر اهر بسیار پایین است. مسوولان محترم اهر 
لازم است در این مورد اقدام اساسی کنند. 
محموذ محمدی 


مرتفع‌سازی و ضايع کردن حقوق دیکران 

شیره جدید ساختمان‌سازی باعك ده است که 
عوتفع سازی گسترش پاید. 

متاسقاله در این شیوه از ساختمان‌سازی. حقوق 
افرادی که منازل یک یا دو طبقه دارند تادید گرفته 
می لود چرا که خانه‌های چندطبقه و مرتفع به خائه‌های 
کوچکتر مشرف می‌شوند. و این باعث شده است 
ساکنان این منازل املیت و آسایش نداشته بائند, 

چه خوپ است در این زمینه مسوولان و تصمیم 
گیرندگان شهری اقدامانی صوزرت دهند , 

ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 


دانش آموزان عشابر رامهرمز در کانتینو 
درس می خوانند 

رامهرمز شهری کشاورزی و صنعتی انت که در | 
کناز آن عشایر غیور زندگی می‌کنند. آنها با 
محرومیت‌های فراوانی روبرو هستند. از جمله نداشتن . 
خانه پهداشت عشایری و مدرسه ابتدایی, به‌طوری که 
دانش آموزان عشایر در کانتیتر و اتاقک‌های گلی درس 
می‌خوانند. امید است نمسوولان آموزش و پرورش 
عشایری کشور فکری اساسی جهت رفع مشکل این 
محرومین جامعه پکنند. 

رامهرعز * محمدعلی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سینها؛ تناتر آستارا افتناح شد 
سرانجام پس از مدنها انتظار سیلما: تثاتر جدید 
استارا افتتام شد و پا حضور مسوولان شهری و 
سیتمایی آغاز به کار کرد. این سینما که دریا نام دارد در 
اغاز فعالیت خود قیلم عینک دودي را به نمایش 
درآورد. این فیلم با استقبال خرب اهالی آستارا روبرو 
کید 


خبرنگار اطلاعات هفنگی - داوود ملک زادء آستارایی 









































کتاب هایی که توسط انتشار ات میتم‌تمار نشر و بخش می‌گر دد 







۱رساله توضیح العسائل آپةالله المظمی صائعی ۹-دنیای دختران 










O OE‏ ۰ دیوان حکیم عمر خیام 

۴۔احكام باتوان آیةالله المظطمی صانعی ۱ پرتوی از نهج البلاغه 

۴ مناسك حج آیقالله السظمی صانعی ۲ کلیات مقاتی الجنان 

۵.احکام نو جوانان آبة الله العظطمی صائعی ۳ متخب مقائیح الجنان (زر کوب) 
سرخساره خورشید ۲ توبه زیباترین پوزش 

(شرح خطبه خضرت زه آاسن؟) 

۷-پیروزی در بازده گام (راههای کب موفقیت) 

۸ مقام والدین در اسلام 


٩‏ حدیث بوی سیب ( گزیده‌ای از حصایص الحسینیه) 
۰-نشیع و انتظار (غیبت و ظهور امام زمان عح) 
١١-اتقغاقو‏ صدفه در اسلا م 

۲-زمزمه‌های زند گی در سیر و سلوك 

۳-امنال و حکم نهج البلاعه و معادلهای انگلیسی وفارسی 
۴-نقش دعا در زندگی اجتماعی 

۵-ببان روان در علوم قرآن 

۶ -آسیب شناسی زبان(تملق و چاپلوسی) 

۷امام حسین(ع) افتاب تابان 

۸-حسین(ع) بهشت هو عود 

۹ سرو علقمه (نوحه) 

۰ سیاحت غرب و شرق 

۱-دیوان حافظ (جیبی) 

۴۲-دیوان حافظ لوزبری) 

۳ گلستان سعدی 

۴-جهل داستان از کر امات امام حسین(ع) 

۵ چهل داستان از کرامات حضرت ابوالفضل(ع) 
۶ دنبای خند» 























۰.متازل آلاخره (شیخ عباس قمی) 
۱-تعبیر خواب ابن سیربن (رقعی) 
۲-تعبیر خواب اپن سیرین (وزیری) 
۳ بلای فز صت طلبی 

۴ سوه انعام (بزرگ) 

۵- سوره انعام ( گوچك) 

۶ عم جزه (جزم سی ام ترآن) 

۷- قران مجید بدون تر جمه (رقعی) 
۸- دوم خر داد (حماسه به یادماندنی) 
*-روایتهاو حکایت‌ها 

+ ود مد ۶ فد 4 ِ 

۱ فضائل امام علی(ع) 

۵۲ درعان با قرآن 

۵۳ نگرشی کوتاهبرادیان و ملاهب جهان 


د AOA‏ ۴ میثم تمار گنجینه اسرار علی(ع) 
۷- نمانه‌های روشن (۱۱۰ معجزه از حضرت علی ٤‏ ) ۵ف دیدار با محبوب (نماز) 


۸-مثلث برمودا 11 قد بیت ۱ 
علاقه‌مندان محترم قیمت کتابهای د رخواستی خود را به حساب جاری ۱۹۹۰ نزد باتک صادرات میدان شهداء قم ( کد شعبه - ۱۲۳۹) به نام انتشارات میئم تعار 
واریز نموده و اصل فیش بانکی را به وسیله نامه به آدرس قم صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال نصابند. با به شماره نمابر : ۷۷۳۵۰۸۰ فاکس نمابند. 

تلفن‌های تعاس؛ ۷۷٤۰-۰۹-۷۷۳۲۹۸۲‏ (۰۲۵۱) 





























ترک اعنباد ۱۰۰./ تضمینی نو سط کار بزشکان محر ب 
موارد شدید و خفیف بدون درد و بی‌خوابی 
تهران ‏ اسقهان و ارسال به کلبه شهر ستائها 


«۰-2۵۳۰ 















* ارسال جدیدترین و کاملترین ګنب و تست‌های آموزشی و کات کدکوری 


قضمیی 

فن پاسحگوبی بون حل به تستهایی رباصی فیریک: شبعی» روش حدسی باسخگویی به لستهای 
دروس صمومی ه کارناشه نعلبیفی ۰ کنکورهای آزماپنی» نستهای کنکور سالهای اضیر (۲ و۲۰ 
ساله) « اطلاعات کدکوری ۵ مشاوره هرسیه رفع اشکال * روش مغطالعه « تندخوانی » تومت 
حافعقه ۵ روش نحت زدن 6 نکان مهم و کلیدیی « تخمین رنبه « عطالب درسی مط رح فر طراحی و 
نستهای احنمالی کمکور ۸۱ و 1 
هنوطلمان جوت دربافت دختر جه راهسهای رایگان به یکی از دو روش زیر افدام نماچند: 

| تکمبل فرم فپل وارسال سرخ آن به آدرس؛ قهران؛ صندوق پستی ۵/۱۳۷ ۱۱۳ 



























آموزش انواع هنرهای دستی 
به صورت مکاتبه‌ای توسط 



















راردا بر یطاق اقب اند د 





خانم پا کزاد ۲ تعاس با تلفن ۸۸۳۰۹۲۱۷ و ۸۸۳۱۱۷۵ و ۸۸۱۰۹۷۱ پیک آسان | 
e ga gre‏ و ۳ ۳ 
باشماره صندوق پستی ۱۶۴۱۵-۵۸۵ | اهم ر 
ماه < ۱ تافو و فد ی اب مش ی ارم لال لول فست)] 
دبه گر ماینه قویترین کادر آموزش ها بالاقرین ۲ مار قبو لبی 
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الک و پسن روی بدن = آپدیده ۴ء یار و همده 


خویشاوندان نزدیک * طتاب ۸“ جنس مرغوب و 


بایتخت‌های اروپایی انت = تقسیری از زندهیاد 


۱ صدای گریه نوزاد پا هم یک اسم دارند » حال 
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افقی 

۱ از کتپ مهم و تحقیقی قرن نهم هجری 
تالیف «علی شیر نوایی» دانشمند مشهور ایراتی 
عصر گور کائیان ۷- ماهی قوطی‌نشین * کمک آن 
در ماشین قزار دارد ‏ کاری که اتجامش راچب و 
ضروری است ۳-اسم آثری * درست و یار است > 


چوپان < شاعر قرن نوزده فرانسه که اشعار زییا و 
آثار آدبی دلپذیر او طرفدار قراوان داردو نام یکی از 
اثار او «کودک امروزی» است - جاتب و طرق ۰۵ 
پیرستگی و دوام بخشیدن په ابری * سر تا پای 
کسی را نگاه کردن ۶« همان #نکب» آمده است - 
گرسته و لاشتا » تگاشتن مطلب یا خبری در کتاب و 
پا روزنامه ۷ غمیق ترین منطقه جهنم * پستگان و 


گرانقیمت * یکی از ایالات وسیم آمر‌یکا < کتایه از 
آدم سادلوج است ٩‏ گلانی سایه پدر یا مأدر بر 
سر ندارد - نوعی پارچه نخی < جانشین او ۰ از 


علامه فقید «بت‌الله طباطبایی ۵ - پاژار بی‌روتق 


خوشی ندارد ۱۲* خرید عمده باژاری * روسری ۰ 
شهری صنعتی در آرویا ۱۳* طبقه و رده‌بندی اداری 
نزعی اتبيه است ۴ گاهی غنیمث است - 
نویسنده تامدار روسی که در سال ۱۹۳۶ چشم از 
جهان فروبست و «دانشگاههای من» یکی از آثار 
ارست - حرف فاصله ۱۸۵ تیر پیکاندار * شهری ذر 
استان فارس < پول حرام * عفرد بدون «ارد» ۱۶" 
نقاشی بر روی شیشه * تکه پارجه بیهوده - 
سخن‌های بیهوده و حدیتهای باطل 2۱۷ ویسنده و 
روزنامه‌نگار انگلیسی که در قرن وزدهم برالر سکته 
قلبی جان سپرد و «جزیره گنج یکی از اقل نیک 


عمودی 

* در اصطلاح فیزیک هادی و انتقال دهنده است‎ ١ 
معمار توانا و زبردستی که قصر بزرگ و زیبانی خورنق‎ 
را ساخت و سرانجام په دستور تعمان په قتل زسید تا‎ 


مشابه چنین قصری را برای کسی. نسازد < دهقان و 


کشاوزز ۴ نوعی جنرن و بیماری آزار و شکنبجه - 
تن پوش تعدادی از ماهیها - کشوری در آمریگای چنویی 
۴ واحدی در سطح - تنگدستی و گدانی « در بر زوی 
آن می‌چرخد = واکنش دررتی و طبیعی بدن در مقابل 
پیمازیها ۴“ دشن سرسخت «مکتبی در نقاشی که نقاش 
پیرو آن: همان طوږ که طبیمت را نگاه می کند. به تصویر 
ھی کشد و رنگ آمیزی می کند - تکرار پکی از حروف 
فارسی ۰۵ او بود که جنگ درم جهائی را به‌وجوه آورد 
< هرانچه از دست رفته باشد ۶ مخالف هم بردن و 
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شماره ۳۰۱ 
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یک هدیه ای په رسم یادبود تقدیم می گردد 
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یکدیگر را راندن و دور کردن - حرف سوال “ہر دوش 
افسران آوبزان است ۷-جرقه آتش *زن بی شو فظیر 
و بیجار : کی در پدن ۸ پرهای ریز مرغ آذم پچاره 
و تبر+‌روز رت ج آور و ملال آور * قدم یکپا ۸ اثاره به 
دور - آثری خواندنی از وبسنده توانا «یالزاک )ا ٹرعی 
خط کش مهندسی ۱۰ یکی از در جنس = لیلوفر آپی - 
جسمی پلوری و معذنی, به رنگهای سفید. سبز. سیاه و 
کیره »علایت جمع ۱۱-سلاح مبخرب و انفجاری قد و 
فامت <آخرین جایگاه آدمی ۰۱۲ ساگن یکی از شهرهای 
بزرگ پاکستان و هنچنین لقب «اقبال» شاعر پزرگ 
پاکستائی است «قرزند * گدایه از ادم بدشانس است 
۳ خاندان و خانراده گرامی حشرت محند(هی) - 
نوعی تغنگ و همچتین هراپیمای جنگی است ۱۴- 
ماست ترش مي‌زند = اختراع «کاسپار موتژ» - 
ریاضیدان فرانسوی > شخص غاپب ۱۵ء بچه په دتیا 
آورهن * پرنده ونی خلال گوشت از اسامی خانمها 
در اروپای شرفی ‏ هنر و نردستی ۰۱۶ آمیختگی و 
آمیخته شدن * شتر قوی هیکل پار کش * جیزی را پا 
زاری و خواهش از کسی خواستن ۱۷« شهری در استان 
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اساهی بر ند کان جډول شماره ۴۰۰۱ 
“١‏ خالم ربابه محزونی کریمی شیراز 
۲ اقای فحمدعلی پورنصیری د ټتهران 
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فارس » کنایه از ادم یاچواات و شجاغ است « پیدا کردن 
و په‌ست آوردن. 


0 0 0 
طراح: احمد نجقدری ۔ ساری 







حل جدول شماره ۴۳۰۰۱ 








یک سوژه جالب در 
۲ بین اعداد 
" سیرک را ملاحظه می کنید و چند عدد: | 
| آیامی‌توانید بگوبید در میان این اعداد چة ۱ 
۲سوژه‌ای مغقوداشده. برای اینکه موقق به | 
!بیدا کردن آن شوید کافی است مداد یا | 
1 أ خودکاری برداشته و از شماره (۱) تا شمازه | 
ایا می‌توائید حدس بزئید مصرع این شعر ج خیست؟ اف 3 32 ره( ۱ ند 
بادشاهی پسر به مکتب داد ر | (۳۷) را از روی نقطه‌های میاه با خطی | 
Ê‏ ۱ لو ر کیہ ۱ | مستفیم به‌هم وصل کنید« بس از پلیان | م 
3 | | کارتان ابن سوزه مفقود شده در جلو | 
* . جشمان شما ظاهر خواهد شد. 


ایستاده و با پرجم به | 
| درستان خود در کشتی | 
1 عل مت ادند که ۱ 
| یک نقاشی اماده کرد. | 
وقتی با حوصله به اين ! 
! تسایر نگاه کرد ! 
[ متوجه شید اژ هر زدیف | 
یک ملوان با دو ردیف | 
و دیگر کاملاً شبیه‌اند و : 
| بفیه تفارتهایی ډارند. | 
1 حالا بشما ه ما پگویید | 
از هر ردیف گدآم‌یک : 
از ملوائها با دیگری ۲ 


399999599609077 090 وروی وین 
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۱ آتش سوزی در خانه آپ مشغول خاموش کردن آتش شد و خواهر وحشت‌ژده به نسخه اصلی به‌طور مغکوس یک تصویر دیگر تهیه 3 

۱ گوشه‌ای فرار کرد. اتش درحال خاموش شذن برد که کرد وقتی با دقت به این کو تصویر نگاه کرد متوجه یک , 

خواهر و برادر مشغول بازی بردند که ناگهان براثر غفلت پدرشان وارد متزل شد و برای اينکه خضسارت را از بیمه اشتباه کوچک در بین دو تصویر گردید. آیا شماهم می‌توانید | 

ا آن دی شومینه دچار آتش‌سوزی شد ناجاربرادر باسطل دریافت کند ازاین ضحنه شروع به نقلشی کرد بعد ازروی این اشنباه را در ین این دو تصویر پیدا کنید؟ ۱ 
e mie © 2‏ ات خی س م ا ت س س ا e a e e e a ae eee e‏ مدع e e e‏ ی e e‏ :نس ا س سە عا ا ا اس 













ارزاتی اصلا مورد نیاز نیست!) 








اگر تصویر این ساختمان هفت طبقه به چشم شما آشنا می رسد. علتش 
این است که قبل از تکمیل, عکس اسکلت آن قبلاً در همین صفحه 
دستپخت عدسی چاپ شنده. سال گذشته بنده و همکار عکاسمان ضمن 
کشت‌زنی در سطح شهر نیش خیابان شهید «جوادنیاه منشعب از خیابان 
بهار شیراز (محدوده شهرداری منطقه هفت تهران) به ساختمان امعقول و 
نیمه تعامی زسيذيم که از صد متر مساحت خانه کلنگی, ۴۰ متر اصلاحی | 
داشت (اگر توجه بفرمایید به پیاده‌رو اضافه شده) البثه پس از چاپ تضویر 
خلاف آشکارا مدتی از ادامه ساختمان جلرگیری شد. ولی طبق شواهد 
موجود بعدا په مراحل تکمیل و پایان کار رسیده که مالک نوائسته برای هر | 
طبقه سند متگوله‌دار پگیرد و بفروشد. این بار که مجددا گذرمان به همان 
محدوده افتاد آهالی محل که دفعه قبل نیز بنابه شکایت آنها دست په 
فوریین شده بودیم. گفتند تمام طبقات شامل هفت دستگاه واحد مسکوئی 
عمودی با تشریک مساعی وزارت مسکن, وزارت دارایی: شهرداری 
منطقه به پول نزدیک شده و بانک مسکن برای بعضی از آپارتمانها وام 
طریل‌المدت هم اهدا کرده است! بله جماعت پساز و بفروش این چوری 
پولدار مي‌شوند و به دیگران هم فیض می‌رسالند, 

نتیجه اخلافی: اگر صحبت یک دختر و پسر در پارک شلاق داشته 
باشد. تماشای اناق خواپ هفت خائه آن طرفتر همین مجازات را دارد. منتها 
بد از اعداما 


۷ / 
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فابل توجه حقوق بگیران محترم 


۱ چون اکثر کارمندان محترم و کارگران عزیز هنگام‎ 0 i 

دریافت حقوق ماهیانه پراثر زیاد بودن بسته‌های اسکناس 
ا چند ساعت پشت باجه پانکها معطل می‌شوند و از طرقی 
سر آخیراً دیده شده بسته‌های اسکناس ناقص است (معب لا 
یکی در پرگ کم دارندا) حقیر عدسی ویس صلام 
فش می‌دانم حفرق‌بگیران محترم و محترمه با خرید یک 

دستگاه ماشین پول شمار خارجی خودشان شخصااقدام به 
شمارش اسکناسها نمایند. (پولی که در این واتفسای 


بله از همین ماشین‌هایی که تبلیغ آن در تیررس 


چاپ آگهی مجانی در 
مجلات واېسته به مو سسه 





1 1 ٩۹ 
هسد‌ار وز بر نیرو به‎ ۱ 





دور بین عکاس 
اطلاعات هفتکی قرار اطلاعات غدغن است. بنده پا علامت (*) روی جشم مته 
گرفته است؛ منتها چون بخشید روی, نام ماشین خارجی پول‌شمار را پوشاندم, الیته 


کارمندان محترم و کار گران عزیز جهت حمل بسته‌های اسکناس 
به منزل باید یک دستگاه وانت‌پار هم پخرند! 





زیر مسکن 

چه بسا شما خواننده فهیم قدیمی ترین 
مجله کشور وقتی از طریق وسایل ارتباط 
حمعی (مطیوعات و رادیر تلریزیون) مه 
می‌شرید روایط عمومی. وزارت «لیرو» به 
شهروندان تهرانی هشدار می‌دهد ذخیره تشویق بقیه شهرستانیها و روستانشینان به 
سدهای لتیان و کرج به یک دهم سال قبل در اقامت در تهران بدون آب! 
همین فصل کاهش یافته و اگر پاییسز امسال ۱ 
پاران کافی نبارد. 
حدا کثر تا یک ماه 


استحمام و سستن پاس > 

همکار عکاس با ضمن دادن این تصویر 
گفت؛اخیرا در کمتر کرجه‌ای است که کلدگ 
بر فرق بام خانه‌های مشجر به منظور ساختن 
E2i‏ فرود نمی اید اقدامی عبت جهت 





میلیونها سکنه تهران حتی أب خوردن ۴ 
تخواهند. داشت: جه رسد به اب جهت 


ررابط عمرمی؟ چرا 
درجم هشدار توی 
نشریات؟ جرا دست 
توسسل په سوق 
گویند گان راديو “ 
تلوبزیون؟ اصلا چرا 
وریر محتسرم نیرو 
راجع په این موضوع 
مهم و حیاتی در 
جلسات هيات دولت 
مستقیما به وزير محترم 
که اگر برج‌سازی با 
همین اوضع بی رویه 
سدهای تیان و کرج 
به مص رل هبه ۱ 
بلاط گج رسیمان و | 


















۱ 


۱ بین زاهی را پرای 
اوستبخت عدسی فرستاده. کار کناتی که 
|| ادب و نظافت آنها می تراند جهانگردان را 


فقط متکی به دراهد فروش نفت نباشيم, 


بای جلب جهانگرد 
آفای «علی خاکزاد» خیرنگار 
مر سسه اطلاعات در اساری» مر کز 
جتاب «اسحافی» مدير 
ایرانگردی و جهانگردی استان مازندران 
تصویر تعدادی از کارکنان رستوران 


چاپ در 


یه 


په دعوت سابر خارجیان تشویق نمایند تا 


شما خوانند گان اطلاعات قفتگی که 


غرببه لیستید. جشم حقیر عد سی ریس که په «باییرن» این جوائان تر گا ل ورگل مازندری اقتاد بی 


ای کاش با مختصری زبان خارجکی ابیت ندب نم گس رتیگه دی کر با 
گو دثایت» شب په خر او «گو دآفتر تون |) سر په خی ؟ که الیته اء 


ا 





شبهای ساند یاگو 

از فرار معلوم اخبار, اخبار عربوط په 
مخالفت غد معدودی عوامل خو دسر با 
اکزان فیلم شبهای تهران به خارج نیز درز 
کرده» وارد آوردن خسارت به «سردر» 
میسنماهای نمایشی دهنده به نشانه فبول 
تداشستن مسوولان ناظر وزارت 
اش اد. فموطنی که طبق عرف 
عطیر عات خواأسته 
امن تسین فاضی داد گاد مش هد 
عبتی پر محکرم کردن افرادی که باعث برهم 
زدن نظم یک محفل هنری شده بردند. در 
ناه همراه عکسن پیرست وشته تنش آفرینان 
عربور اگر ببایند شبهای ۷ساندیاگو ۷ را در 
آهریکا ببینند. قدر فرهنگ اصیل خودشان را 
خواهند نهمید و درصدد آشرب پرنخواهد 


آمب 


. 
ص 


SÊ ak‏ ر 
سم آن هنرعند 
نقاشسی. ای زر 


سالهایی 


ین انرن» مصرف خرراکی ندارد؛ 


پرویز + سای لا ۸ 


ست که جامعد هنر بک هنرهند را قبول 


آن استفاده کنند ولی بر 


زبان آورئن 


ای قاس دول قح E DE‏ مت 
ثرواقع خوزاک اصلی رادیو در تنها استودیوی ساختمان لابه ای 
نمایشتامه‌ها انجام می‌شد. صدای «ریلن» و تحوه کشیدن ارشه 
«پرویز یاحقی» هنرمند. محبوب عردم برأیم 
مجعد و مشکی کجاء سر طاس فعلی کجاا) اخیرا فرستنده‌های 
زادیزیی حصوضا می پیام ضبح ناب چهار عضرابهای او را 
میان انبوه آگهی پخش می کند بدون اننکه تامش راببرد؛ اما ئویت 

په آقای «کامکار» و «اضفهانی» و یافت | پاد و - 
چنان با اب و تاب معزفی‌شان می کتند تا معلوم باشد هنر‌مندان 
کشور هم خردی و غیرخودی دارند! 


۱ 














گزارش هفته 
صدای ژنک دلهر ۵ .. 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 





لها در دست دارد و ضدق گفتار ما حراجهای سالیانه 
املاک, زمیین. باغ خانه و ویلای سازمانهای مختلف 
ست که هنوز هم ارقام قابل توجهی را می‌تواند په 
صورت بلاعوطی دراختبار آمرزش ز پرزرشی بگنارد. 
باید قبول کرد که مدرسه در همین تهران بزرگ 
[پایتخت] هم وضع ابسامانی دارد: که گاه می توان آن 
| پا محرومترین تقاط ایران مقاپسیه کرد. 
ما در تهران, نه‌تنها مدرسه دوئوبنه, بلکه سه توبته 
و یک روز درمیان داریم ز همجتان جشم انتظار 
حماینهای مردسی هستیم که ۸۰ درصدشان از پرداخت 
هزیته‌های درمان پیماری خود نیز عاجز هستندا و زیر 
خط فقر مسکوت را فرباه می‌زنند و این درحالی است 
ناهین «بهداشت» و «آموزشی» رایگان, دو اصل 
جتاب‌ناپدبر از اصول قالون اساسی است و ما با 
ی اجپاری خواستن از آنها قائون کشرری را 
زیر می گذاریم که مردستی به هوش و استعداد زبانزد 
بان هستند و پا استقامت بسیار رفتارها .را نظاره 
می‌کنند. آنان به حفوق خود قانع هستند و می گویند. 
مرهبت بهداشت, سرئوشت خوبی نداشت. موهیت 
آموزش به چه سرنوشتی «چار خوآهد شد؟! و رقتی ما 
این سوالها درگیر هستیم. مهرماه می‌رسد. و زنگ 
ارس زده مي‌شود. دانش آموزان به کلاسهامی‌روند 
و کتابها به آنها ندریس می‌شود و ما پاز متتظريم که 
این نوع آموزش لمربخش وافع شود گره گذا باشد و 
تراند مشکلی از تشتکلاث.کشور. را برطرف. کند. اما 
ز نا چشم به هم می‌زليم شهریوز ماه سر می رصد و 
آمار مردرتان با رقمی چشمگیر اعلام می شود بدون 
ینگه کسی سنورلیت این شکست‌ها را قبول کند و 
ا«حلی را پیگیر شود که تتپجه‌بخش بوذن آن تضمین 
شده باشد و باز پا آغاز فصل مدارس, نظاره‌گر خیل 
دانش آمرزان هستیم که با هزیده‌ای گزاف عمر خود را 
در کیفهای مدرسه می گذازند و په سوی مدرسه را 
افتند تا تاید پله‌هانی آموزش را پشت سم پگذارند 
قردایی رون در اننظظارشتان باشد؛ و بعد از پشت سر 
ناشتن این همه رنج به دانشگاه فکر می‌کنند. په 
حصیلات عالی و باز آمارهای یره کننده 
زالتحصیلان اعلام می‌شود؛ خیلی که انتظاری بیش 
ان یکی فرد عادی ار جامعه خود فازند. اما جانعه ما 
نواند پاسخگوی این جنعیت بیکاز شود با مجبرر 
تیم همان چم غوه را بر وری کلنتی‌قا ندیم و 
مهاچر تهای گروهی به حارج از کشور باشیم. 
ما برای چه کسی سرمایه گذاری 
کنیم و چه التظاری از این لاض خود اریم؟! چرا 
خیل تیزهوش. تحصیلگرده و میتکر عا پاید پیشرفت را 
در خارج از وطن چستجو کند. تا کی باید به این قطار 
فرسرده آموزش و پروزش مافر سوار شود و چشم 
شوده پیاده شود ما لباید په اشتباه خود اعترآف کنیم 
راز خره نبرسیم ماصد این لار کات 












































به رأستی 




















مرد لباس مرتبی به تن داشت, موهایش را با دقت 
شائه کرده بود و چهرهاش مهربان و دوستانه شان مي‌ناد. 
اونگافی به ساعت مجی خود انداخت و سیگاری 
۳1 تش.زد.»: چند یک کر ی 
پیج خیابان. چهر؛ پسریجد تپل و موسیاهی. بر برابر 
eel‏ قرار گرفت: 
۱ مردبا خزنسزدی سیگارش را په زمین انداخت وپس 
از آنکه بادقت خافوش کرهبه سوی پسربچه زفته 
نلام کزچولوا.-ه 
پسریچه مرد را تگریست و گنت 
۱ نلام او 
من نماینده پاغوحش شهر هستم. ما به تمام 
پسرجهههانی که سم کر چعقاق با عرف «نال» و نام 
خانوادگی شان پا خرف اصیم» شروع می‌شود, جایزه 
می‌دهيم. امیدوارم تو هم بتوانی جایزۂ مارا پبری: خرب 
اسم نو چیست کوچولو 
برقی از شادی, در چشعان پسربچه درخشید. 
< دیوید اا... دیوید عور :اا 
۱ -آه چ خوپاا بسن نو هم یکی آز برندگان حولبخت 
عاهستیاحالا صبر کن تا جایزه تو را بدهم مرد بشکنی زد 
۱ لپخندزتان در کیف سیاهرنکش را گشود. او از کیف 
خود یک دسته بلیت و چند آسیاب‌بازی بیرون اوردا 
بان بایتها تو می وانی انی به باغ وجي بروی 
و هر نوع بازی که خواستی پکتی, این آسیاب‌بازیها نبز 
هدید غا به تو برنده خوشیخت و گوچولوست! 
خرب ا ادرال من آن ری غیایان پآرک هند 
من می‌توأنم تو را به باغ وحش پرسانم. 
مطنتن هتم که با ساعت به بعدازظهر, سرگرم 
خواهی پرد الت با بلیت‌هایی که په تو دادم می‌توانی, 
هرتوع غذایی را که خواستی, بخری و پخوری. 
اما من پاید په مدرسه پروم! 
= پله.., بله کاملاً درست است. ان حرف تو نشان 
می‌دهد که پسر با هوشی هستی, آما ازبابت مدرسه تگران 
لباش: من به مدرسه خبر می‌دهم و اجازة تو را می گیرم. 
این جزء و ظایف ماست: 
دیوید مولر» * پسرک موسیاه * که خوشحالی از 
زوایای چهره‌اش پیدا بود پرسید: 
*راست می‌گویید 
*الیته... تو برندم غوشبخت از این لحظه فا ساعت 


۰ 
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سه پعدازظهر. عیهسان ما خراهی برد. خوپ حالا حرکت 
کنیم, می اتم که دلت برای تماشای فیل‌ها و زرافه‌هایک 
ره شده است! 

یک ربع بهد» عرد «دیرید مرلر» کرچک را په باغ 
وحش رساند و از اتجایک راست به طرف خیابان شماره 
۴ح ر کت کرد خیابانی که دفتر کار بدر «دیوید» کرچک 
بر آن قرار داشث. مرد اتومیبلشی را در گرشد خیابان 
پارک کرد و یا آسانسور بالا رفت: 

در دفتر کار آقای سول را ضشی از أو پرسید: 

< فرمایشی داشتيد اقا 

= پله..۔ می‌خواستم پا آفای «مولر» ملاقات کنمء 

متضی مثوال کرد 

اياقبلا وقت ملاقات گرفته‌ابد؟ 

مرد سر تکان داد. 

پس پاید شما قلا وقت... 

مرد. گفنه منشی آفای «مولر» را تاتمام گناخت 

-مظمتن هستم که آقالی مو لر مرا خواهند پذیرفت. 
کافی انت بگویید که می‌خوأخم دربار «دیوید» صحبت کنم: 

منشی, ابروهایش را درهم کشید, 

* #دیوید ۱# منظررتان پسر آقای نول استت؟ 

« بله,.. بین طور است؟ 

« ایا انفاقی برای زدیوید» افتادنا 

مرد لحظهای در پاننځ گفتنمرده ما و ضرانجام گفته 

- پهتر است پا خود اقای «مرلر» صحبت کنم, 

- لطفاً حند لحظه صبر کنیده.: 

منشی از جای غود برخاشت و سه دقیقه بعد باز گشت. 

< شما می توانید په ملاقات آقای #عولر» بروید. 

منشی, مود را به حفتر آفای #مولر» هدایت کرد آقای 
سول » < که مرد سپیدموی و خوش‌پوشی بود < با دیدن 
مرد. نگران و آشفته حال پر صلم: 

*چه بر سر بسزم امده است؟ ادپوید )ا جه شده؟ 

-خوتسرد پاشید آفای عزیز... بله! بهتر اس خونسر3 
باشید: اجازه می‌دهید بنشینم؟ 

مرف یدو آنکه متتظر تغارف آفای #«فولر» یماند. 
روی حنندلی راحتی نخست و گفت. 

- خبالتان کامللاً راجت باشد؛ به شم اطمینان می‌دهم 
که پسرتان صحیح و سالم است و نیز اینکه صحیح و سالم 
خواهد ماد . 

مرد مو سیید, آبروانش را در هم کشید. 






قزر شیارا تفه ایب 
*استسو اه »» ااأستیر هکت ۰۰۷ ۰۰ 
آقای «فکت» ممکن است راضح ثر صحبت کنید, 
مرو - انتیو هکت » میگاری از روی مير آفای ۱ 









قوار» بردادت: آن را آنش ژد و گفت 


من به ۰ هزار دلار پول احتیاج دارم. یرای شما: 
داخت جنین مبلقی سنگین نیست شما میلیونها دلاز 

ثروت دارید و فکر نمی کلم پسرنان کمتر از ۲۵۰ عزار دلار 
پرایتان ارزش داشته باشد؟ 

آقای «مرلرم که کاملاًاختیار اعصابش را از ست 
داده پود. درحالی که دستهایش. را بیاراده در فضا چرخ 
می‌داد. پرسید: ۱ 

+شما جه بلایی بر سر ادیوید» آورده‌اید؟ او پاید حالا 
در مدرسه پاشد! 

«استبرهکت» لبخندزنان گشت: 

- گفتم که بهتر است خونسرد و آرام باشید. «دیوید» 
کاملاً بلامت است و مشغول تفریع... من به شما تضمین 
می دهم که تا ساعت سه پعدازظهر به خانه برگردد. البته 
امیدوارم بر براپر این تضمین, شما میلغ ۲۵۰ هزار دلاری 


آقای «مولر» با انگشتان لرزان به طرق تلقن رفت: 
ولی مرد بدون آن‌که خود زا ببازد. گقت؛ 


< شما می‌خواهید با پلیس تما بگیرید؟ بسیار 
خوب! اگر فرزئدتان را دوست ندازید. حتماً این کار را 
بکنید! اطمینان دارم که اگر تا چند دقیقه دیگر با دوستم 
تعاس نگیرم: و خبر دریافت ۲۵۰ غزار دلار را په او ندهم 
خیلی عصبانی می شود چه برسد په آنکه او را بی‌خبر 
یگذارم! می‌دانید آقای #مولرا+ دوست من متگدل و 
بی‌رحم است! 

* «دبوید 0 الذیوید 0 

آنای #«مولر» ناگهان ساکت ماند, گویی کرش رېه 
خاطرش رسیده پاشد: گفت. ۱ 

من از گچا بدانم شما راست فی گویید؟" 

-شاید «ذيو ية عالا ور مدرسه باشد» 

مرد یکی به سیگار خرد زد و گفت. 

< لفخ] از تلفن استفاده کنید. می توائید هم به هدر سه 
و هم به خاله تلقن بزنید. 

آقای «مرلر» پس از آن که چند کلام پا مدرسه 
پسرش حرف زد گوشنی را رها کرد, 

شما راست می‌گویید, خدای من! عجب حادله‌ای| 
چه وحشتناک! 

- تعجب میکنم. آقای «مولر» عزیز.» شما نپاید این 
قدر آشفته‌حال و نگران باشید, کافی است ۲۵۰ هزار دلار 
پول نقد به من پدهید و سر ساعت سه پعدازظهر «دبوید» 
را تحویل بگیرید, بدون آنکه حتی خراشی برداشته باشد: 

آقای اامولر» به طرف گارصندوق دقثر خود رفت و 
چند بسته اسکناس هزار دلاری بیرون اورد. 

خودنان #بشمرید ۷... 

«استیوهکت» پا دقت پولها را شمرد سپس کارتی از 
چیپ خود بیرون آورد 

یادآوزی کتم که بهتر است با پلیس تعاس لگیرید. 
پلیس هم کمکی تمی‌تواند به شما بکند. اقای «مولر» ان 
هم در شرابطی که من به شما قول داده‌ام. «دبوید» تا 
ساعت سه بعدآزظهر به خانه باز می گردد. کارت من پیش 
شما پاشد نا اگر «دبوید» سر ساعت پرنگشت, به سراغم 
یتید تا سه پعداز ظهر چند ساعت بیشتر بافی نیست: شما 




















بهت است در نهایت آرامش کارهای روزمرهتان را انجام 


o 























| وکیل پایه یک دادگستری 


دیوید کر چولو. در برابر دیدگان شگفت رده آقای | ۱ 

ا ار ی 

به خانه پاز ار شاد و خندان بود. بدو و 
که گوچکترین خرآشی برداشته باد !آنا زخانم مر f:‏ تلقن ۷۳۲۶۲۶۷ 
پا دیدن ۳ په وی او دویدند و در آغوشش | 

ِ احمد - م از دزفول 
ا ا تورااذیت تکردند. 
ئه) مامان... ته پاباا عن یکی از بهترین روزژهای اموال فتقول محکوم علیه که خارج از محل 

عمررا گذراندم: سکولت با محل کار او باشد. با وجود شرایعی 
بعد ماجرای جایژه برد خود را تعریف کرد «دیوید» قابل توقیف است 

_ کوچولو: اصلاً سر درئمی‌آورد که چرا کا رآ گافان پلیس حدود در سال است که از یکی از دزستانم طلبی 


بیان جنع شدهاند و پدر عارش آن قدر نگرآن به 
نظر می امدندا 
آفای «سولر»به یکی از کارآگاهان گفت 
مین کارت ویزیت ان هرد و نشالیش را دارم. شما 
پاپد او را دستگیر کنید. او ۲۵۰ هزار دلار پول نقد از من 
گرفت! 
کارآگاه لیخندی زد 
- اه آقای عزیزا فکر می کتید آن مرد اسم و نشانی 
واقعی خود را به شما داده است سپس مکتی کردو گقت؛ 
< خالا برای اثیات. کافی است به او تلف کنیم, 
خواهید دید که اصولا چنین شماره تلفنی و شخصی به نام 
دأستبوهکت » وجود خارجی ندار وا 
کارآگاه شماره ثلفنی را که رؤی کارت ویزیت 
نوشته شده بود گرفت. لحظه‌ای بعد. صدای مرجی از آن 
منوی سیم ۸ گوش رسید. 
* «استیو هکت » صحبت عی کل ! 
کا رآگاه که پاورش نمی‌شد. گفت: 
* «آستیو هیکت ۲0 
-پله؟ ... خود من هتم! 
کا رآأگاه نتوانست جیزی یگو بدا «استیوهکت» گفت: 
شما پاید کا رآگاه پلیس باشید؟ 
بله؟! 
...و دوبار ماجرای «دیرید مولر » تحقیق س کنید. 
پله| 
< خوب! هگر «دبوید» به خاله برنگشته است؟۱ 
- چرا... چرا! ولی شما ۲۵۰ هزار دلار پول از آقای 
«مولر» گرفته‌اید! 
#استیو هکت » خندید, 
- یله... من پا آقای «مولر» معامله کردم و تضمین 
کردم که پسرشان تا ساعت سه بعدازظهر برگردد و 
درعوض ۲۵۰ هزار دلار می گیرم. ما با حم معامله کردیم. 
یک معامله ساده که گمان نمی کتم خلاف قانون پاشد, 
٥‏ تما #دیوید» زا دز دیده پر دید 
سرقت؟! آه نه! من فقط آن پسریچه را به پا وحش 
میهمان کردم. آیا این جرم است؟! 
کارآگهبدون آنکهچیزی بگوید. گوشی را گذاشت» 
او به «اسنبوهکت» نگفت که تمام عکالدات ار و آقای 
#مولر» در دفترش توسط منشی با هوش آقای «مولر» 
ضیط شده و تاچند لحظه دیگر ماموران پلیس خانه او را 
محاصره و وی را به جرم اخانی و ادم‌ربایی دستگیر 
خراهند کرد. 
س 





دارم, ولی او متاسفانه برای پرداخت وجه امروز و فردا 
می کند. ما به اچبار از ار شکایت کردیم و دادگاه هم 
او را محکوم کرد. با ابن حال په رای اعتراض کرد و 
اکنون عتوجه شده‌ايم که دادگاه تجدیدنظر هم حکم 
قبلی را تایید کرده است. از طرف دیگر خردش 
می گوید. من نمی‌توانم یکجا پول شما را بدهم و 
می خواهم طی در سال اینده پولتان را پرداخت کنم. 
در خمن ایشان چندین. تخته فرش در مغازه 
فرش فروشی یکی از دوستانش دارد. ایا می‌توائیم 
فرشهای او را پایت طلبمان بگیزیم؟ به علاوه بعد از 
صدور حکم دادگاه تجدیدتظر به چه صورتی 
می‌توائیم طلیمان را دریافت کنیم؟ 


اس 

۱ پس از اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر به 
محکوم‌علیه (کسی که حکم عليه او صادر شده) 
ابلاغ شد شما می توانید از دادگاه بدوی (دادگاهی که 
حکم اول را صایر کرده است) تقاضای #صدرر 
اچراییه» جهت اجرای جکم کنید. 

دفت فرمایید تا زمانی که شما «تقاضای اجرای 
حگم» را از محکمه تکنید. حکم اجرا نخواهد شد. 

قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد 

«احکام دادگاههای دادگستری وقتی په‌موفع اجرا 
ی با وکیل پا 

و 

ا او کتبا این تقاضا را از دادگاه 








i‏ کسان غرضی کنم: 
با توجه په اینکه نوشته‌اید فرشهای محکوم عليه 
جر مغازه قد: بیگری قرار دارد, شا بای ارائیات 


5 
پاستهای باهوش غود کلتجار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ ۴ 


آتش‌سوزی در خان 
همه چیز در این دو تصویر ععکوس شده فقط 
عقریه‌های ساعت بالای شومیله تغییری نکرده است. 
دو نقاشی قهزعان اسکی و هشت اختلاف 
١‏ خط کنار بایه سمت راننت, ۲ پشت کلاه 
قهرمان اسکی, ۳- انتهای چوب دسٹی اسکی باز, ۴- 
۳ خط انکی روئ برف سمت راست. ۵ ادامه 


mM‏ س مہ جس سے سے لہ ی سے لے س س سسا 


















کنیده که. فرشهای مورهنظر شم 
مخکوم‌علیه است و تا زمانی که «دلایل و و قرا 
کافی بر احراز مالکیت» محکوم‌علیه نسیت په 
قرشهای موصوف تباشد. اجرای احکام نمی‌نواند آنها | 
را توقیف کند. 

په دستور ماده ۶۲ قانون اجزای اعکام امدتن | با 
مزال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار | 
محکوم‌علبه باشد. در صورتی توفیف می‌شود که 
دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت ار در فسنت | 
باشد,۷ 





۲ 


حسید ولابتی از بزد 


(در امور کیفری) اشخاصی که در جلسه اد 9۳ 
حاضر نند د و گواهی عدم اسکان حهور هم 
نفرستاده باشند: جلب می شوئت 

شش ماه قبل بين خواهرزاده من و یکی از. 
دوستانش درگیری به‌وجود آمده وهه عایبان ی 
خواهرزاده‌ام زا ہی مر ده زو و ا ر 
بای او دو سل اند اکت درف ۳ 

oT E 
دادگاء دوباره برای ار احضاریه نوشته. ولی خودش.‎ 
گفته است که این بار هم به دادگاه نمی آید.., اگر این.‎ 
۳ پار هم او په ذادگاه نیاید. تکلیف جیست؟‎ 

پاسخ 

اصولاً در دعاوی مدنی؛ , خواندم می تواند با 
خخصاً در جلسات دادگاه شرکت کند و یا لایحه‌ای 
برای دادگاه ارسال کند و عدم حضور او و پا عدم 
ارسال لایحم تکلیفی را پرای E gn‏ 
در دعاری کیفری لازم است که متهم عدم امک 
حضور خودرا به محکمه اعلام کند 

به هرحال چنانچه متهم در جلسه بعدی حضرر 
تابد وعدم امکان حضور خود را (در صورت موجه 
بردن) به دآدگاه اعلام نکند. دادگاه می تواند اور 
جلب کند, 

ماده ۱۱۷ قانون آیین, دادرسی کیفری مقرر 
می‌دارد: ۱ 
«اشخاصی که < در جلسه دادگاه + حضور پیدا 
نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده پاشند, 
به دستور قأضی جلپ می‌شوند: _ 



















چوب اسکی زیر پای اسکی‌یاز, ۶- خط زیر 

شماره پنج روی سیئه اسکی‌باز, ۷- خط سمت چپ ! 

درخت, ۰۸ بالای درخت کاج ممت راست با عم | 
اختلاف دار ند. 

۹ ملوان و٩‏ پرچم 

از ردیف اول ملوان شماره (۳) و از ردیف دو 

شماره (۴) و از ردیف (سوم) شماره (۸) با هم 


EFT 


مصرع از یکت شعر 
جور استاد به ز مهر پدر: 





۱ ۰ ۰ هة "۳ "۳ ۱ 
ار ان ۳ ۱ 
U ۹ 7‏ 0 ر 
WE ۴‏ یا 
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میزبانی ترینیداد 

از همیین هفته در جزیره نسبتاً کورچکی که با 
سواحل ونزوئلا فاصله چندانی ندارد. مسابقات مهم 
قهرمانی زیر ۱۷ سال فوتبال جهان با شرکت. ۱۶ نیم 
برگزیده جهان از جمله ایرآن آغاز شده است: نکته 
جالپ تصمیم فیقا دررخصوص انتخاپ جزیره ترینیداد 
و توباگو برای میزبالی مسابقانی چنین مهم و معتبر است. 

نریئیداد و توباگو مرک از دو جزیره اصلی است 
که پا اينکه در فاصله کمی از سواحل آمریکای جنویی قرار 
گرفته است.اما در زمره کشورهای آمریکای مرکزی 
و شمالی و عضوی از حوزه دریای کارائیب به شمار 
می رود و در نتیجه فدراسیون قوتبال 
این کشور تیر به عضویت کوئکاکف 
- کنفدراسیون فوتبال کشورهای 
امریکای مرکزی و شال دراهده 
است: 

ترینيداد و توباگو کمی بیش از 
پنج هزار کیلومترمربع وسعت دارد 
(نقریبا په وسعت جزیردهای قشم و 
کیش) و کمتر از ۱/۵ میلیون نفر 
جمعیت, اما این جمعیت کم مانع از 
علاقه انان په قوتیال نشده است و این 
جمعیت انگلیسیزبان با غشق به 
فوتبال بسر می‌برند. پایتخت این 
کشور پورت اف اسپین نام دارد که پا 
پیش از ۵۰ هزار سکنه پرجمعیت ترین 
شهر ترینیدآد و توباگو به شمار می‌رود. 

نقطه ضعف این کشور دز فوتبال 
همان سازماندهی و امکانات بسیاز 
ضیف است که انقافا برگزاری 
مسابقات معتبر و مهمی چون جام جهانی در یک رده 
سنی به همین ډو عامل نیاز شدید دارد. بتابراین 
انتخاب ترینیداد به عنوان میزبان ۱۶ کشور برگزید: 
جهان برای جام چهانی زیر ۱۷ سال کمی سوّال‌پرانگیز په 
نظر می‌رسدا 


اولىن حضور ابر ان 

بل :۹۸ 1 وسال فولیج. عضتوی اران در 
مشابقات نهایی جام جهانی زير ۱۷ سال قلنداد کرد 
چرا که قبلا تیم‌های وچوانان ما در رده قهرمانی اسیا 
به عنوان قابل توجهی دست نمی یافتند تا حضور آنها 
را درمیان ۱۶ کشور برگزیده تضمین نماید. اما در 
سایه کسب مقام نایب قهرماتی مسابقات زیر ۱۷ سال 
آسیا پس از عمان, ایران هم به عنوان یکی از 
بررگزیدگان مسابقات نوجواان جهان در مسابقات 


و 


شماره ۳۰۱۱ 


15 3 
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۳ 


برای آسیا_ 


امسال شرکت خراهد کرد. مسابقات در جهار گروه به 
انجام خواهد رسید. 

در گروه اول میزبان یعتی ترینیداد خودرا در کار 
برزیل قهرمان دوره گذشته جهان, کرواسی و استرالیا 
در گروهی سخت یافته است. گروه دوم را نیز فرانسه. 
تیجربه.. امریکا و ژاین سس می‌دهند. در گروه 
سوم اسپانیا خود را با عمان, ارژانتین و بو رکینافاسو 
درحال نیرد می‌یابد و سرانجام در گروه چهارم که 
ینابر اظهارنظر کازشناسان. آسانترین گروههای این 
دوره از مسابقات می‌باشد ایران جر کنار کانتاریکا 
پاراگوئه ر مالی باید بخت‌های خود را آزمایش کند, 





۳2 





گذشته بر افتخار آسیا 

با مروزی بر تأریخجه مسایقات جام جهانی زیر 
۷ سال جهان مترجه می‌شویم که در این رده سنی 
فوتبال از اتحصار اروپاو آمریکای جنوبی خارج شده 
است و قاره‌های افریقا و اسیا نیز فمواره با قدرت 
حرفهای زیادی برای گفتن داشته‌اند و حنی 
توانسته‌اند په متام قهرمانی ابن مسابقات دت 
يابند. در زير به تاریخچه اجمالی مسابقات و کیفیت 
حضور قارء اسیا در آن می پردازيم: 


نخسین دوره ۰ ۱۹۸۵ - حير 

مساپقات قهرمانی نوجوانان جهان کار خود را از 
این تاریخ اغاز کرد و قرار شد هر ډو سال یکبار این 
مسابقات برگزار شود. در نخستین دوره نیجریه 


نماینده پرقدرت آفریفا در فینال آلمان را دو بر صقر 
شکست داد ر قهرمان زیر ۱۷ سال جهان شد. از اا 


| چین, عریستان و قطر در مسایقات شرکت کرده بودند. 


آچین, گینه و آمریکا را شکست داد با بولیوی به نتیجه 
مساوی رسید و در یک چھارم نهایی مغلرب المان 
شد. عربستان, کاستاریکا و ایتالیا را مقلرب کرد و با 
لیجربه به نتیجه صساوی رسید و در یک چهارم نهابی 
قافیه را به برزیل باخت. قطر در سه مسابقه مفلرب 
مجارستان, برزیل و مکزیک شد. 


دومن دوره - ۱۹۸۷ - کانادا 


مسایقه نهایی دومین دوره را روسیه و نیجریه 
برگزار کردند که متغاقب. آن روسها فر ضربات 
پنالتی به پیروزی رسیدند و دومین تاج قهرمائی را بر 
سر گذاشتند. قطر. کره جنوبی و عربستان نماینده‌های 
اسیا پودند. قطر بر مصر و کانادا غلبه کرد و با ایتالیا 
به تساوی رسید و در یک چهارم نهایی مغلوب ساحل 
عاج شد, کره جنویی, آمریکا را مغلوب کرد و سپس 










در پرابر اکوادور شکست را پدیرا شد و با ساحل غاج 


_ به تساوی دست یافت و در یک‌چهارم 
با نهابی مغلوب ایتالیا شد. عربستان پس از 
پیروزی بر فرانسه به استرالیا و برژیل 
پاخت و ره به جایی نيرد. 


سومین دوره ۱۹۸۹۰ -اسکاتلند 

مسابقه نهایی میان عربستان نماینده 
اسیا و اسکانلند میزیان مسابقات اتجام 
شد که پس از تساوی دو بر دو و در 
ضریات پنالتی عربستان پیروز و جام 
تهرماتی جهان را به اسیا برد. عربستان 
قبل از دیدار نهایی بحرین. کلمبیا و گینه 
را شکست داده بود و با پرتغال و تیجریه به 
نتیجه مساوی رسیده بود. بحرین و چین 
دیگر تماینده‌های آسیا بودند. بحرین, کزبا 
و غتا را مغلوب کرده پود و در برابر برزیل 
و آسکاتلند به نتیجه ساری رسیده بود و 
در برابر عربستان و پرتفال شکست خورده 
بود و او هم به مقام چهارم جهان رسید. 
چین, کانادا را مقهور خود ساخت. با ارژاننین مساوی 
کرد و پا شکست در برابر نیجریه, به پایان راه خود 
سید 


جهارمین دوره - ۱۹۹۱ ابیتالیا 

غنا در فینال جام چهارم با پیروزی بک بر صقر بر 
اسپانیا باز شم تهرمانی جهان را به آفریقا برد. از آصیا 
چین و قطر و امارات راهی مسایقات شده بودند. چین 
قافیه را به آرزانتین و آمریکا باخت و با تساوی با 
ایتالیا په تنها امتیاز خود دست یافت. قطر, استرالیا و 
مکزیک را فغلوب کرد و در برابر کنگو, آمریکا و غنا 
و ارژائتین به نتیجه مساوی دست یافت و در مجموع 
به مقام چهارم جهان رسید. امارات از طرف دیگر با 
تساوی در برایر المان و شکست دز براپر برزیل و 
سودان از مسابقات خارج شد. 






























ت پنحمیر دوره - ۱۹۹۳ - ژاپن 

دو کشور آفریقایی نیجریه و غنا پرگزار کنندگان 
فینال جام پنجم بودند که پیررزی نیجریه با نثیجه دو 
بر یک این تیم را به عقام قهرمانی جهان رسانید. 
آسیا ژاپن, قظر و چین را در مسابقات داشت. ژاپن 
تساوی با ایتالیا و شکست در پراپر نا و مکزیک را 
در کارنامه داشت. قطر به جکسلواکی و امریکا 
باخت و حتی پیروزی بر کلمبیا نیز چاره‌ای برای این 
نیم تبود. چین به لهستان و توئس باخت و تنها با 
شیلی به نتيجه مساوی رسید, اسیا در این دوره 
نمایش ضمیفی ارائه کرد, 


ششمین دوره - ۱۹۹۵-اکوادور 

اين پار نوبت نا پود تا قهران چهان شود و این 
مهم را در سایه پیروزی سه پر دو بر برژیل به دست 
آورد. ژاپن. قطر و عمان به نمایندگی از قاره آسیا در 
این مسابقات مهم حضور داشت. ژاپن. امریکا را 
شکست داد. مغلوب غناشد و پااکوادور مساوی کرد 
و با بخت بد از دور مسابقات خارج شد. قطر به اسپانیا 
و استرالیا باخت و تنها تساوی پا نیجریه برای این تیم 
کسب آبرو کرد. عمان از طرف دیگر کاری کرد 
کارستان این تیم کانادا, المان و نیجریه را مقلوب 
کرد در برابر پرزیل به نتيجه مساوی رسید و ه غناو 


گزارش اینترنت 
از جام جهانی فوتبال 


شبکه اینترنت ضمن تفسیری از مسابقات جام 
جهانی فوتبال اطلاع داده است که تاکنون ۶۹۳ 
مسابقه از سری مسابقات عقدساتی جام جهانی در 





تمامی فاره‌ها به اجام رسیده است که در طی آن 
۹ گل به ثمر رسیده که یا مپانگین ۳/۲ گل در هر 
مسابقه نويد حرکت فوتبال به وی بازی تهاجمی و 
هیجان‌انگیز را در چهان می‌دشد. در آين میان قاره 


© تابلوی مسابقات قهر مانی نوجوانان جهان از آغاز تاکنون 


آرژانتین پاخت و مقام چهارم چهان را به دست آورد. 


هفتمین دوره ۱۹۹۷ -مصر 

برزیل سرانجام به حق خود رسید و در چام هنتم 
با پیروژی دو بر یک بر غتا به عقام قهرمائی چهان 
دست یافت. تایلند. بحرین و عمان تماینده‌های اسیا 
بودند. تایلند ضعیف عمل کرد و در سه مسایقه 
مغلوپ مصر. شیلی و المان شد. بحربن از طرف 
دیگر کاستاریکا را شکست. ناد اما در برابر غنا و 


ارژانتین شکست را پذیرا ند عمان, آتریش و ۱ 


آمریکا را مقلوب کرد و در برابر برزیل شکست خورد 
و در یک چهارم نهایی مقهرر غنا شد و تتها نقطه 
مثبت برای اسیارا رقم زد. 


هشتمین دوره ۱۹۹۹ نیو زلند 

در آخزین دوره مسابقات برزیل با غلیه یر 
استرالیا در ضربات پتالتی مقام قهرمانی خود را 
تجدید کرد. نایلند و قطر نماینده‌های آسیا بودند: 
نایلند مطابق معمول کارنامه ضعیفی داشت و با 
اختلاف زیاد در سه مسابقه مغلوب مکزیک, اسپائیا و 
غنا شد. قطر, جامائیکا و ہو ر کینافاسو را شکست داد و 
مغلوب پاراگوئه شد و در یک‌چهارم نهایی نیز در 
تن ات نا کی را تراک 
















شماره ۳۰۱ 


تال نع تبو وک 
امر یکا قهر مانی ۳ 


مابقات بای کیت آزاد م ارنکی چبان 
قرار بوداز اوائل مهرماه در نیربورک واقع در آمریگا 

به انجام برسد. اما به دئیال انفجارهای مهیب در 
ساختمانهای تجارت جهانی نیویورک: فدراسیرن 


ی 
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ود و ى 


هر چهار بخش این مسابقات در چهار گوشه چهان ب | 
انجام برسد. برای مثال فدراسیون کشتی ایران تنها|| - 
داوطلب برگزاری کشتی آزاد قهرمائی جهان در 
تسمت مردان شده است و کشور ترکیه فیزیانی 
مسابقات زنان را در کشتی آزاد تقاضا کرده است و 
چند کشور اروپایی نیز دارطلب برگزاری کشتی 
فرنگی مردان و زنان چهان در سال ۲۰۰۱ شده‌اند و | 
بايد اکنون دید که سردمداران کهنه کار فيلا 
(فدراسیون بین المللی کشتی) چه خراهند کرد. 
"1 













غیرعادی در قاره اقیانوسیه 
نتایج تیم علی استرالیا می‌باشد. 


بیست و دو پر صفر و ساموا را 






عقد عه 


زمانی که اولین مدال طلای وزنه‌برداری در تاریخ 
حضور پنجاه و دو ساله‌مان در المییک‌ها توسط او به 
دست آمد و پرچم ابران در سیدتی برافراشته شد 
تاره متوحه شدیم چه گوهر گر انبهایی را شراختیار 
داریم. 

حسین رضاژاده و با به عبارتی قویترین هرد 
جهان در الیک ۲۰۰۰ چشم تمام کار شتاسان دنیا را 
به خود خیره کرد تا همگان اذعان کنند که هر کول 
یک جوان ابرانی فست, 

چندی پیش او در جام حسن نیت شر کت کرد و بار 
دیگر توائست مدال طلای سنگین وزن وا تصاحب 
کند تا به جهاتیان تابنت کند سار هاي افول نایدیر 
است. 

در زبر صحبت‌های رضازاده جوان را با مجله‌ای 
پمر ھی خو آنیم. 

0 

با در جام حسن‌لیت توقستی باز دیگر عدال طلای 

سنگین ون را به دست اوری, کمی از این ر قابتیها 












با تلاش مسوولان 
کمیته علی المیبک 


مدال آور آن المپیک تا بایان 
عدر حقوق مس کیرند 


قویترین مرد جهان 
در مصاحه با مجله اطلاعات هفتگی 


ام می ها 
فزوخته شد! 


بابک پور عالی 





صسخنت کن" 


a - .‏ 
۵ شمان‌طرر که در جریان هستید. جندی پیش به 


فدراسیون وله برداری تر کیه 


دعرت رنئیس ر 


بهترین های این رشته برای حقور در جام حسن‌نیت 
دور هم چیم شدند. و از صن ھم خراسته تا 2 بود تا در 


این سابقات کر کت کنم: مین 
خوشبختانه توانستم مدال طلای 


3 
سر 3 ۴ 


بیز قبزل 


۰9 ۲ ۲ ۱ را په 


دست اورم. 

تا سطح کیفی ابن پسکارها جطور بود 

1 ژ آنجایی که دز مبان هزار و سبصد ورزشکار 
شر کت کننده در جام حسن نیت. هفتعسد نفر هبالهایی 
بودند که در السیک سیدئنی حضور داشتند. سطح 
کیفی رقابتها بسیار بالا برد ,در وزنه‌بردازی نیز من به 
تمایندگی از کشورعان حضرر داشتم که اغاق 
استقبال خوبی از مسابقاتم شد .به طورری که رفراقیل 
از شروع مسابقات سنگین وزن: تسام پلیت‌ها به 
فروش رسید» بود. 

© چه رکوردهایی را در ابن مسابقات برجای 
گذاشتی؟ 

۵ بر حرکت یکضرپ ۱۹۵ کیل وگرم را پالای سر 
بردم و در حرکت دوضرب لير در همان مرتبه اول با 
بلند کردن وزنه ۲۳۵ کیلو گرمی مدال غللا سنئکب 
وزن را تصاعب کردم 


۲ ولی این رکوردها پایین تر از رکوردهاتی بود که 
دز المپیک به نام خودت لبت کردی! فکر می کتی 


اکمته لی المپیک: طبق تصویب فیات اجرایی از 


E 





دلیلش چه ید 

۵ در مسابقات جام حسن نیت چند تن از رقبانم 
حور نداشتند ضمن اینکه خودم هم یا آمادگی ۸۵ 
درصد گام به این پیکارها گذاشته شته پردم, از این‌رو 
نتوانستم همچون المپیک ظاهر شوم البته هيج 
ضر ور تی شم تداشت تا پیش 
حرکت دوضرب با یک بار بلند کردن وژنه مدال طلا 
را ب دست اوردم, 

٤‏ فرصت چتداتی تا شروع مسابقات جهائی 
وزنه‌بردازی در ترکیه باقی نماندم. فکر می‌کتی تا آن 
زمان به آمادگي جنددر مد برسی 

© بلد. هفته بی شمراه با سایر ملی پوشان در 


از این به خردم فشار 


ااشهر کرد یک اردوی سخت را پشت سر گذاشتیم و 
ظرف چند روز آینده نیز به شمال کشور می رویم تا 
اردوی دیگری را پربا کنیم. با ترجه به این تمرینات 
قشرده که سبه هر تیه در روز می باشد گمان می کنم تا 
آپان ماه به آمادگی مطلوب برسم و بتوائم ذر 
سابقات جهانی آنتالبا از مدال طلای المپیک به 
خویی دفاع کنم. 

ا خبلی‌ها دوست دارند بدانند که مسائل 
حاشیه‌لی هفنه‌های اخیّر برطرف شده با خیر؟ 
وضعیت اردو ذرحال حاضر چگونه است؟ 

۵ الحمدلله عم‌اکنون جو خوبی در اردری تیم 
ملی وزنه‌برداری حاکم شده و مسائل حاشیه‌ای که 
به وجوه آمده برد با تدییر هرپیان و بروبچه‌های تیم 
هسگی مرتفع شد و حسین توکلی نیز همجون گذشته 
به اردو باز گشت. 

ت آقای پانزوان چطور؟ 

ار متااسفانه به ازدوی تیم برنگشت! 

€ در بایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمانید؟ 

® همین جااز تمام مردم حوب کشورم تقاضا دارم 
تا ما را از دای خیرشان محروم نکنند تا ملی‌پوشان 
وزنه برداری با دست پر از مسابقات جهانی تر کیه به 
میهن, باز گردند و بارها پرجم. مقدس جمهوری 
اسلامی آیران را بالاتر نابر مدعیان این رشته در 
سالن محل بر گزاری مسابقات به اهترّاز در آزرند. 












ریب ر سك » 
براساس اعلام پهرام افشارزاده دیبرکل 






اتن پس مدال‌آوران المپیک عافائه در میلیون ريال 


احقوق دریافت می‌کنند. 

















آینده آنها تبود. مدال آوری که دوران جرائی خودرا| 


کفت «باید. به نوعی دربسن ورزشعاران اعزامی به 


(آبازبهای المییک آنگیزه ایجاد نمود. پدین خاطر تصمیم 


گر فته. شد ا بایان عمر هر ماه | ین مبلغ به آنها تعلق 
کیرد که درواقع این حق ورزشکاران است که به آنها 
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برای کب مدال الیک در راه ورزش حرف گرده اتعلق می گیرد.» 
بود و کمتر پهره‌ای بر خور حمات خود به فست آورده بود. | الیته کمیته ملی المپیک یاز هم دزحال پیگیری 

اما بس از خدعها با لاش و بهگیری مسنوولان برای کسک یه کلیه ورزشکاران قهرمان جهان و آسیا 
کیہ ملی المییک. خرکث برای کمک به ورزشکاان بتواند وضعیت معیشتی این قهرمانان علی را 
1 سر وسامان دهد . 















است تا م 


شماره ۳۰۱۱ 























ست سه * 


ا دود که ا 






رفت! 
«مگر چه اتفاقی افتاده است؟ 
»تیم علی در ورزشگاه آزادی با بحرین مساوی 


تغتباؤ ر کردنی یست! 












آما باید باور کرد, به‌راحتی آب خوردن دو امتیاز 
را در پایان دور رقت بازیهای مقدماتی از 
وست دادیم تا صدای نفس‌های تیم‌های دیگر را در 
€ زهان اخماس کنیم. 
" اکنون تیم ملی به جای ده امتباز. هشت امتیاز 
آدوخته و دیگر خبری از قاصله پنج امتیاژی با تیم 
وم جدول ثیست. ۱ 
| حالا که تیم‌های رقیب به جان هم افتاده و 
امتیازات زیادی را از دست داده‌اند. ما خودمان 
قوست نداریم با اقتدار در صدر جدول تکیه بزنیم! 
پا این حال کم‌کم. فکری که همیشه ازارسان 
داد. بار دیگر به سراغمان می آید که اگر تکلیف 





















ورزشگاهی که برای ملی پوشان مامانند جهنم است: 
i‏ نود دقیقه زجراوری را باید سپری کنیم. 


صد رنشینی, همانند چهار سال پیش 
| یاز هم در پایان دور رقت مقدمانی جام جهاني, 
اصدرنشین شدیم. ۔ درست هثل چهار سال پیش. و این 


لین این عنوان را پا کنسپ هشت امتیازبه ايج 


آوردیم. 


ال ۱۹۹۷ در جریان بازیهای بقدماتی؛جام. 


چهانی فرانسه. تیم ملی ایران تیم چین را با چهار گل . 
در فالیان مفلوب کرد سپس در تهران و کویت با دو 
نیم عریستان و کویت مساوی کرد و سپس در آخرین 


فیدار خود با سه گل از سد تیم ملی قطر گذشت تایا 
قشت امتیاز و یک امتیاز پرتر نسبت به غربستان درا 


ر جدول بابسند . 


| امسال نیز عربستان و بحرین در یک قدمی ۱ 


تیم ملی کشورمان حضور دارند و با 


- کوچکترین غقلتی از سوی مردان ملی‌پوش ۹ 


صعود تیم ملی به جام جهانی به روز آخر کشیده 
شود. اتگاه در منامه, پایتخت بحرین و در 


ما عنوان صد رنشبنی کرنوه نخسا راا به 
دست می آورند.و اولین متصد مابچهتمی خراهد بود 
که عریستان در ریاض به وجود خواهد آورد, 


خعشی در خط حمله 

دو نتیجه مساری صفر < صغر. بیش از هر جیژ. 
بیانگر این است که تیم علی در امر گلزنی مشکل 
اساسی دارد. چهار گل در چهار بازی, به عبارتی 
یک گل در هر میدان, حاصل تلاش و دوندگی 
بازیکنان هجومی تیم ملی بوده است, آماری, که به 
هیچ عنوان نمی توائد خوشحال کننده باشد. 

الیته اگر بخواهيم همین چهار گل را هم تحلیل 
کنیم به این نتبجه می‌رسیم که از این تعداد. فقط 
یک گل زوق حرکت تیمی بزده است (گل غلل 
کریمی به عرأق) و مابقی روی حرکات انفرادی و 
پازی حرفه‌ای علی دای به دست آفده است 

پلاژویج اگر در ابن مدت کوتاه. فکری په جال 
بهبرد وضعیت هجرمی تیم علی نکند, آنگاه باید در 
انتظار روزهای ناخوشایندی پیاند. ` 


بک هغه استر احت 

پس از انجام چهار باژی پیاپی که حاصل آن ډو 
تساوی دو بر دو برای تیم ملی کشورمان بود, حالا 
ملی پوشان یک هفته استراحت دارند تا چهار تیم 
دیگر گروه نخست: باژیهای دور برگشت را آغاز کنند. 

بدین ترتیب: هیجان ناشی از بازیهای تیم ملی | 
که چهار هفته در بین تضام قوتبالدوستان ایرالی بود 
این هفته به طور موقت فروکش خواهد کرد. گرچه 
و نت تيم ملی | و وضعیت آن 


برنامه‌های دور برگشت در هفته نخست به شرح زیر است 
عه ۳۰ شار پور: 
بحرین با عریستان در منامه " سات ۱۸/۳۰ 
شنیه ۴۱ شمه پوو: 
تایلند با غراق در بانکوک * ساعت ۱۸/۳۰ 


1 
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بار ذیگر بک نتيجه غیرقابل پیش بینی دیگر در 


کارنامه تیم ملی ثبت شد. تا همجرن دیدار پا تایلشد. 
علاقه‌مندان پس از شنیدن صدای سرت داور: 


هات و مبهوت به اتتظار دیدارهای بعدی تیم ملی بنشیتند! 
از میان شرکت کنندگان در مسابقه پیش بینی 
ایران. میثم کشائی از تهران و عاطفه عایدی 

ز اصنهان تنها کسانی بردند که پازی ایران و پحرین 





را پدون گل مسازی پیش‌بیتی کرده بودند. 
يدبن ترتیب در پایان دور رقت این مسابقات. 
محمد پوسقی همچنان با دواژده امنباز بیشترین امتیاز 
راذاره و پس از او نوزده تفر وه امتیازی هستند, 
باهم به اتتظار یاژیهای دور بر گشت می نشینیم تا 
پیشگوترین خرانند, مجله از بین شما خوانندگان 


گرامی معرقی شود. 





۱ 












فرودگاه کی بر ور دشم 






کشورمان نوانست علوان‌سوعی این رقابتها را کسب کند. 


وت 


















جنوبی بد انجام رت پل تهران از کشت 


و در شکست در مصاف پاتیم‌های والیال ژاپن و جین برد 


هشه 





تیم پاراگوئه رفت. 


شماره ۳۰ 


که در مسابقات پرورش اندام قهرمانی آسیا به مفام 
قهرصانی دست يافتند, عصر پنج شنبه وارد مشهد شدند.. 

در مراسم استقبال از ابن دو ملی‌پوش مسوولان | 
هیات وزنه‌برهاری. و عده زیادی از مردم مهد ۳ ۱ 


جاری در شهر پوسان ود خی او 


والیبالیست‌های تیم علی در این سابقات در عجموع | 
مر به میدان رفتشد که حاصل آن چهاز پیروزی 
مقابل تیم‌های والیبال هنگ کنگ: هند. عربستان و تایوان 


در ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی زیر ۱۷ سال چهان 
نیم ملی نوجوانان ایران در دومین دیدار خرد به مصاف 


نوجوانان ایران در ایت مستابقات پا تیم‌های پاراگوثه, 
کاستاریکا و مالی هنگروه هستند که در روز اول 
بازیهای این گروه کاستاریکا با دو گل ایران را حکست 
داد و پاراگوثه با تتیجه دو بر یک از سد مالی گذشت. 


@ ۵ 


یک روز بد و البته فراموش نشدتی برای فودیال ‏ ۱ 
ایران, تیم ملی کشورهان که در بهترین شرایط ممکن په | . 
مصاف بحرین رفته بوډ و می توانست با برتری مقابل این 





سس »+ بسته 


من 


6 و 





بازگشت به زندگی 

مو لف : لانس ارمسترانگ 

مترجم : حمید رصا زاهدی 

رقعی .چاپ اول ۲۲۳۰۰ ضفحه ,۱۰۶۰۰ رال 

کتاب حاضر در بر گیرنده خاطرات لانس ارمسترانگ قهرمان 
دوچرخه سواری جهان و برنده دودوره تور دوفرانس در 
مبارزه با اهریمن پلید سرطان و پیروزی براین بلای 
خانمانسوز می باشد لانس در این مجموعه با لحن وکلامی 
شیوا و زیبا انگونه که مترجم توانای کتاب آنراترجمه کرده 
کوشیده است انچنان شیرین و پرهیجان از خاطرات خود در 
مقابل مبارزه با سرطان سخن بگوید که گوئی در سطر سطر 
این کلمات پیروزی و چیرگی بر سرطان به عینه دیده می شود 
و گودنده کلمات خود را فاتح مطلق می داند انگونه که لانس 
بارها در طول یاداوری خاطرات خود می گوید اگر قرار باشد 
بین پیروزی در تور دوقرانس وسرطان یکی را انتخاب کنم 
سرطان را برمی گزینم ... چراکه هر چه دارم به عنوان یک 
عتصر زنده. یک مرد. یک همسر؛ یک فرزند و یک پدر همه را 
مدیون سرطان هستم چراکه مبارزه با این غول هولناک بود 
که از من یک قهرمان ساخت علاقمندان به مطالعه این کتاب 
انسان ساز می توانند کتاب مورد علاقه خود را با درنظر 
گرفتن ۱۰ تخفیف در کنارسایر عناوین انتشارات اطلاعات از 
مراکز زیر تهیه نمایند 


۰ . < م۳ > مو + ° ۰ 
مراکزفرو ش کتانهای انشتارات اطلاعات درنهران و شهرستانها 
۱- یلو ار مبرداماد خدابان نفت جصوبی ساختمان رو زنامه اطلاعات ۶ "۱ 
۲ - خبابان خام - ساختمان قدنم مو سسه اطلاعات ۵ ۳۱۱۳۲۰ 
۳ -خیابان انقلاب ,خیایان ابوریحان ۱ ۶۶۰/۸۵ 
۴-نارمک.ضلع شمالی مددان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران VAY‏ 
۵ -شمدران »تجرىش.».مددان قداس 11۸4 
۶ -تهران نو - فلکه اطلاعات ابتدای ختدابان مهردار ۷۳۳۱۱۶۴۸ 
۷ قلهک,خابان دکترشربعتی نرسیده به دولت نیش کوچه تلفنخانه ۱۶۵۵۱ 
۸ -سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاترازپل سیدخندان کوچه لادن NPE‏ 
٩‏ -شهرری .مددان شهرری پاساژ شيشه طبقه دوم 4۹ 
۰ -شهرآ راءخدابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان Pdr.‏ 
۱ -کرج .مددان امام خمینی پاسازکمالی ۲۳۲۷۹ 
۲ -کرمان .خبابان ابو حامد جنب اداره مسکن و شهر سازی 7۱۳۳۳۱ 
۳ -شاهرو د,ایتدای خبابان معلم 7۳۳۹/۷۳۴۳ 
۳ -قم .خیایان ٩۱دی‏ روبروی شرکت مخابرات ۳۳۹۳۸ 


دفاترنمایند کی موسبه اطلاعاتدرسراسرحکشور 
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